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 بگذار دستانم را 
 در دستانت بگذارم؛ شاید، این زغالِ آتش‌گرفته، 
خنک شود.
بگذار در بهشت، در »سدرةالمُنتهی« تو را طواف کنم؛ اوج بگیرم.
بگذار استشمامت کنم؛ ای محمد!
بگذار نام شیرین و بدونِ القابت را تکرار کنم.
بگذار بارها بگویم: ای محمد!
ای محبوبِ من!
ای محمد!
ای فرستادۀ خدا!
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کنــارۀ چــاهِ »زمــزم«، »مکــه« پدیــد آمــد؛ روســتایی  در دره‌ای تنــگ و درازنــای، و بــر 
ــا بعــد از ســده‌ها، »مــادرِ شــهرها« )اُمّ‌القُــری( شــود. »کوچــک«؛ ت

شــهرهای  میــان  قرن‌هــا،  بــود؛  کشورگشــایان  یچــۀ  باز از  دور  هم‌چنــان  مکــه، 
حجــاز، می‌درخشــید؛ در ســرزمینش، »بیــت عتیــق« بــود؛ خانــه‌ای آزاد از مالکیــتِ 

کــه ابراهیــم؟س؟ و اســماعیل؟س؟ آن را بنیــان نهــاده بودنــد. انســان‌ها، 
کردنــد، بــه فکــر دســت‌اندازی  کــه یمــن را اِشــغال  ســال ۵۷۰ میــادی، حبشــی‌ها 
را  خــود  رومــی  هم‌پیمانــانِ  موقعیــتِ  حبشــی‌ها،  افتادنــد.  تجــاری  جــادۀ  بــه 
مســتحکم می‌کردنــد و پادشــاهان ایــران، یهودیــان یمــن و مســیحیان را بــرای مبــارزه 
بــا رومی‌هــا تحریــک می‌کردنــد. حجــاز، از هیاهــوی نبــرد بیــن ایــن دو امپراتــور، از 

خــواب بیــدار شــد.
یــد.  کــه از ســوی یمــن می‌وز کــه مکــه، خــودش را میانــۀ توفانــی دیــد  و این‌گونــه بــود 
ــدا«؛  ــۀ خ ــیِ »خان ــرای ویران ــده، ب ــی آموزش‌دی ــا فیل‌های ــد؛ ب ــن می‌آمدن ــپاهیان یم س
ــه ســمت مکــه  ــام حــج ب کــه در ای کاروان‌هایــی را  پــس از آن‌کــه »قُلیَــس«1 نتوانســت 

کنــد. روان بودنــد، بــه خــود جلــب 
کــه  کــرده بــود؛ پیــری نورانــی  آن روزهــا، »عبدالمطلــب« از مــرزِ هفتادســالگی عبــور 

کــرده بودنــد. نورانیــتِ آموزه‌هــای پیامبــرانِ پیشــین، ســیمایش را روشــن 
کوه‌هــای اطــراف پنــاه بــرده بودنــد و  مکّیــان، بــا بیــم از حملــۀ بــزرگِ اَبرهــه، بــه 

ی بیاورند. کعبه، به آن رو که ابرهه در یمن ساخت تا عرب‌ها به جای  کلیسایی عظیم بود  1. قُلیَس، 



ت
اس

عر 
شا

هر 
لۀ 

 قب
و،

ۀ ت
هر

چ

8

کــه شــیفته‌اش بودنــد و بــا خــود  کعبــه‌ای  کعبــه می‌نگریســتند؛  از دوردســت، بــه 
کعبــه(، خدایــی  گفتــه بــود: »خانــه)ی  کــه عبدالمطلــب  کلماتــی را تکــرار می‌کردنــد 

کــه خــود نگهبــان آن اســت!« دارد 
کعبــه  کــه می‌آمدنــد تــا  گردن‌فــرازی بــه ســپاهیانش می‌نگریســت؛ آنانــی  اَبرهــه، بــا 
کــه ابراهیــم؟س؟  کرامــت انســان‌هایی  کننــد؛  کرامــتِ انســانی را لگدکــوب  را ویــران و 
را دوســت می‌داشــتند. در آن لحظه‌هــای پرهیجــان، در افــق، ابــری تیــره آشــکار 
کــه در منقارشــان، ســنگریزه‌ای  ــد  گــروه انبوهــی از پرنــدگانِ »ابابیــل« بودن ــر،  شــد. اب

گِل ]= سِــجّیل[ داشــتند. ــا  آمیختــه ب
ی‌شــان  نیرو می‌شــدند.  بمبــاران  آنــان،  گرفــت.  فــرا  را  لشــکر  حیــرت،  و  تــرس 

می‌شــد. مالیــده  ک  خــا بــه  بینی‌شــان  و  رفــت  تحلیــل 
یاهایــش را متلاشــی می‌کنــد؛ سرشــار  اَبرهــه می‌دیــد چگونــه خشــمِ آســمانی، رؤ
کنــد، امــا فایــده‌ای  از هــراس شــده، ســعی می‌کــرد خــود را از ســجّیل آتشــین دور 

نداشــت. لشــکرِ ترســیده‌اش هــم می‌گریختنــد.
کنــدۀ ســپاهیان ابرهــه و خــود او  مکــه و راه‌هــای منتهــیِ بــه آن، شــاهدِ اجســاد پرا

بودنــد.
و  ابراهیــم؟س؟  تبــارِ  از  مــردی  عنــوان  بــه  عبدالمطلــب،  شــهرت  ســال،  آن  در 

شــد. کنــده  پرا کعبــه،  سرپرســتِ 
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بهار متولد شد
عبــدالله،  ســازد؛  دامــاد  را  پســرش  فرجامیــن  گرفــت  تصمیــم  عبدالمطلــب 

. له ســا ر چها بیست‌و
ــۀ »بنوزهــره«  ــرور قبیل ــه سَ ک ــد مــردی  ــام »آمنــه«؛ فرزن ــه ن عــروس، دختــری اســت ب

اســت.
ایــن  روز،  از ســه  پــس  و  برگــزار شــد؛  بــه رســم عربــی، در خانــۀ دختــر  عروســی 

کردنــد. کــوچ  عبدالمطلــب  فرزنــدان  خانه‌هــای  بــه  کوچــک،  خانــوادۀ 
بــا آن  بــه ســویِ »شــام« روانــه و عبــدالله هــم  کاروان تجــاری از مکــه  تابســتان، 

می‌شــود. رهســپار 
ســفر، چندیــن و چنــد مــاه بــه طــول می‌انجامــد. عبــدالله، در بازگشــت، تصمیــم 
ایــن  نمی‌دانســت  او  بمانــد.  »یثــرب«  در  دایی‌هایــش  نــزد  روزی  چنــد  می‌گیــرد 

کِ آن شــهر تبدیــل می‌شــود. مانــدنِ چنــدروزه، بــه ماندنــی ابــدی در خــا
در  همســرش،  گهانــی  نا درگذشــتِ  خبــر  شــنیدن  از  بــود،  بــاردار  کــه  عــروس 
کــه عبدالمطلــب و مکّیــان ناباورانــه خبــر تلــخ را  حیــرت فــرو مــی‌رود؛ همان‌گونــه 

نــد. می‌پذیر
ــام »اُمِّ ایمــن«، بــه  کنیــزی بــه ن گوســفند و  کوچکــی از  گلــۀ  از عبــدالله، پنــج شــتر، 

میــراث مانــده اســت.
ماه‌هــا می‌گــذرد و لحظــۀ زایمــان فــرا می‌رســد؛ تــا نــوۀ عبدالمطلــب چشــم بــه ایــن 
کــه بــدو خبــر دادنــد؛ خبــری  کعبــه بــود  جهــان بگشــاید. سَــرور مکّیــان، در خدمــتِ 

کــه چشــمه‌های محبــت را در دلــش جوشــانید.
گرفت و فریاد زد: »او را محمد1 نامیدم.« پیرمرد، نوه را در آغوش 

بــا حــاوت،  کــرد؛ نامــی زیبــا،  نــامِ شــگفت، در خانه‌هــای مکّیــان ســفر  ایــن 
یایــی. رؤ نغمــه‌ای  هماننــد 

چگونه این اسم در ذهنِ سالار مکه درخشید؟

1. محمد: ستوده، سزاوارِ ستایش.
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ــر او ننهــاد؟ چــرا  کانــش را ب ــدران و نیا ــامِ پ برخــی پرســیدند: »چــرا عبدالمطلــب ن
ــا در آســمان و زمیــن، ســتایش شــود.« کــرد: »ت محمــد؟« و پیرمــرد زمزمــه 

و ایــن ســان، تولــد محمــد بــا »عام‌الفیــل« پیونــد خــورد. توفــانِ زمســتان عقــب 
نشســت و »بهــار« در فصــلِ بهــار متولــد شــد.1

1. حضرت در ماه »ربیع‌الاول« سال 570 میلادی متولد شد.
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جغرافیا؛ پایگاهی برای تاریخ
طبیعــت، بــر طبیعــت آدمــی تأثیرگــذار اســت. طبیعــتِ حجــاز، بــا جغرافیایــش، 
آب و هوایــش، و... انســان عربــی را بــه ایــن صفــات آراســته اســت: لاغــر، صبــور 
در برابــر ســختی‌ها، قانــع در غــذا، ذکاوت، تخیلــی شــعله‌ور، احســاس شــاعرانۀ 
کــه در چشــمان ســیاهش  شــگفت، همــراه بــا حکمــت و ضرب‌المثــل و غــروری 

می‌درخشــد.
یســت ســال از اختراعــش می‌گــذرد ـ در آن زمــان  کمتــر از دو کــه  گرچــه دوربیــن ـ 
یــخ، تصاویــری از پیکــر و روح ایــن مــرد بــزرگ )محمــد؟ص؟( بــه مــا ارائــه  نبــود، امــا تار

داده اســت:
پیشــانیِ بلنــد، ابروانــی به‌هم‌پیوســته، مژه‌هایــی بلنــد و انبــوه، چشــمانی درشــت 
ــن،  ــا نمکی ــپید، ام ــره‌ای س ــپید، چه ــی س ــته، دندان‌های ــی برجس گونه‌های ــیاه،  و س
کوتــاه و نــه  گــوش و قامتــی نــه  یختــه تــا نرمــۀ  مویــی نــه لخــت و نــه درهم‌پیچیــده و آو
یاچــه‌ای بی‌مــوج.  گام برمی‌داشــت، نظیــر زورقــی بــود در در چنــدان بلنــد... چــون 
همــاره می‌فرمــود: »مــن، همانندتریــنِ مردمانــم بــه آدم؟س؟؛ و نیایــم ابراهیــم؟س؟، 

ــه مــن.« شــبیه‌ترینِ مردمــان ب
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پسری بزرگمرد
محمــد؟ص؟ در دامــنِ عبدالمطلــب بــزرگ شــد. نیــای، همــۀ محبتــش بــه پســر 

می‌کــرد. نــوه‌اش  نثــارِ  را،  از‌دســت‌رفته‌اش  جــوانِ 
گرفــت تــا نــوه‌اش در بیابــان و دشــت پــرورش یابــد. بانــوانِ  ســالارِ مکــه تصمیــم 
برابــر  تــا  می‌شــدند  مکــه  رهســپارِ  خشک‌ســالی،  ســال‌های  در  صحرانشــین، 

دهنــد. شــیر  را  نجیــب‌زادگان  دســت‌مزدی، 
ــه محمــد افتــاد، چشــمۀ  کــه ب ــوزاد. چشــمش  »حلیمــه« آمــد؛ در جســت‌وجوی ن

عشــق در دلــش جوشــید.
پرندۀ برکت و خجستگی، دو سال بر شاخسارِ زندگی حلیمه نشست.

نوزاد باید به آغوش مادر برمی‌گشت.
گرفــت. هــراس، بــر عبدالمطلــب چیــره شــد. قــرار  بیمــاری »وبــا«، مکــه را فــرا 
کــودک دوبــاره بــه نــزد »حلیمــۀ ســعدیه« برگــردد. چشــمان حلیمــه از شــوق  شــد 

درخشــید.
شــیفتۀ  پســر،  می‌کنــد.  پُــر  را  نگاهــش  دشــت،  برمی‌گــردد.  صحــرا  بــه  کــودک 

اســت. ســتارگان  از  لبالــب  آســمان 
گواری‌هــای  کــودک، پــاره‌ای از وجــود اوســت. از نا حلیمــه، حــس می‌کنــد ایــن 

ــم دارد. ــر او، بی ــه ب زمان
ــرادرِ رضاعــی‌اش  ــارۀ خواهــران و ب کــودک از او درب ــرِ دشــت اســت.  حلیمــه، دخت

کجــا هســتند؟« می‌پرســد: »شــیما، انیســه و عبــدالله 
- مادر فدایت شود! چوپانی می‌کنند.

کــودک دوســت دارد بــا آنــان بــه صحــرا بــرود؛ پــس، موهایــش را  مــادر حــس می‌کنــد 
گردنــش آویــزی می‌آویــزد. شــانه می‌زنــد، جامــه‌ای نــو بــر او می‌پوشــاند و بــر 

گردن‌آویــز، تــو را از  گردن‌بنــد می‌پرســد و مــادر پاســخ می‌گویــد: »ایــن  پســر، از رازِ 
ــدِ بدخواهــان حفــظ می‌کنــد.« گزن

کســی  »مــادرم!  می‌گویــد:  حلیمــه  بــه  و  می‌کنــد  بــاز  گردنــش  از  را  آن  کــودک، 
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می‌کنــد.« حفــظ  بدخواهــان  گزنــدِ  از  مــرا  و  دارد  را  هوایــم  کــه  هســت 
کــودک شــیر و محبــت  ــه  کــه ب نشــانۀ پرســش در چشــمان بانویــی نقــش می‌بنــدد 
کــه مــرا آفریــد، از مــن مراقبــت می‌کنــد.« هدیــه داده اســت. پســر می‌گویــد: »وجــودی 
کــه چــون پیــری، حکیمانــه ســخن  کودکــی مکّــی می‌ایســتد  مــادر حیــرت‌زده برابــرِ 

می‌گویــد.
محمــد، ســینه‌اش را از نســیمِ دشــت لبریــز می‌کنــد. در صحرایــی بی‌کــران بــا 

بــرادر و خواهرانــش شــادمان اســت.
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کوچ می‌کند... و مادر 
سرنوشــت، دســت از تیربــاران نمی‌کشــد. ایــن بــار، می‌خواهــد »آمنــه« را هــدف 
کــه  کــودک، شــش ســالش نشــده  کــه »عبــدالله« را ربــود. هنــوز  قــرار دهــد؛ همان‌گونــه 
کــه هنــوز ســی  شــمع وجــودِ مــادر، در ســرزمین »اَبْــواء«1 خامــوش می‌شــود؛ مــادری 

ســالش نشــده اســت.
کــودک، مِهــر مــادری را از دســت داده؛  سَــروَر مکّیــان، نــوه‌اش را تنهــا می‌یابــد. 

هم‌چنان‌کــه مِهــر پــدری را. نیــای، بــر محبــت خــود بــه او می‌افزایــد.
پســر، دو ســالِ فرجامیــنِ عمــر پدربــزرگ را، زیــر ســایۀ درخــتِ پرشــاخ‌وبرگِ عشــق 
کــه  عبدالمطلــب بــه ســر می‌بَــرد. پیرمــرد، در نــوه‌اش »شُــکوه« می‌بینــد؛ شُــکوهی 

کشیشــان و خاخام‌هــا بشــارتش را داده‌انــد؛ مــژدۀ پیامبــری.
را  چشــمانش  عبدالمطلــب  رســید،  هشت‌ســالگی  بــه  محمــد  کــه  هنگامــی 
کــرد:  از ایــن ســرا فــرو بســت. در واپســین لحظــاتِ زندگــی، بــه قبیلــه‌اش ســفارش 

گذاشــته‌ام.« »بــرای شــما، "بــزرگ"ی را بــه میــراث 
سالارِ شهر، از میان پسرانش »ابوطالب« را برگزید؛ برادرِ تنیِ عبدالله را.

کــه بــه ســفری تجــاری  »عبــد مَنــاف« بــرادرش را دوســت می‌داشــت؛ بــرادری 
گرامــی  بــه ســوی »شــام« رفــت و برنگشــت. یــادش را بــا محبــت بــه بــرادرزاده‌اش 
و  ادب  شــکیبایی،  ســکوت،  زمانــه،  ســنگ‌دلیِ  از  کــه  کودکــی  بــه  مــی‌دارد؛ 

اســت. گرفتــه  فــرا  را  اندیشــیدن 

کیلومتــری شــمال غربــیِ  یســت  کیلومتــریِ جنــوب غربــی مدینــه و دو 1. روســتایی میــان راهِ مکــه و مدینــه. 170 
کشــتزاران و نخلســتان اســت و  ــام دارد و دارای  ــه شــده و »خُرَیبــه« ن کنــون ایــن روســتا متــروک و ویران مکــه. ا

روســتای جدیــد »اَبــواء« در شــمال آن ســاخته شــد.
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بزرگِ »بَطحاء«1
یاســت مــی‌آورد؛ همیشــه و همه‌جــا. امــا ابوطالــب،  ثــروت بــا جادوگــری‌اش، ر

اســتثنائی بــود بــرای ایــن رســمِ رایــج.
یاست مکه شد؛ با شُکوهِ اخلاقی‌اش، با روحِ بلندش. ابوطالب، میراث‌دارِ ر

گــذرگاه ســیل باشــد و زمین‌هــای دارای شــیبِ نزدیــک  کــه  ــراخ  1. »بطحــاء مکــه« یعنــی زمین‌هــای نشــیب و ف
ــه آن‌هــا »أبطحــی« می‌گفتنــد. ــه خاطــر همیــن، ب ــد و ب گزیدن کــه قریــش در آن ســکونت  مســجدالحرام 
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در پناهِ فاطمه
کــودکِ یتیــم از چشــمۀ محبــت و مهربانــی ســیراب می‌شــد.  ــۀ ابوطالــب،  در خان
کــه توانســت تمــام احســاسِ یتیمــی را از او  ی، فاطمــه دختــر اســد را مــادری یافــت  و

گزنــده. گرمــی بــود در روزگارِ ســرمایِ  بزدایــد. خانــه، آشــیانۀ 
کــردن محمــد، از غــذای فرزنــدان خــود  ــرای ســیر  فاطمــه، در آن روزگارِ قحطــی، ب

می‌کاســت.
کــه چشــم از ایــن جهــان فــرو بســت، پیامبــر؟ص؟ بســیار  بی‌دلیــل نیســت زمانــی 

ــت.« ــادرم از دنیــا رف ــروز، م ــرد: »ام ــه می‌ک ــود زمزم گریســت و بــا خ
گــور شــد و پیــش از مــادر، در آن دراز  کفــنِ مــادرِ دوم قــرار داد. وارد  پیراهنــش را 
ــود.  ــادرم ب ــت: »او، م گف ــد،  ــش دی ــرۀ اصحاب ــرت را در چه ــه حی ک ــی  ــید. هنگام کش
کــه بــه او  گرســنه و مــرا ســیر نگــه می‌داشــت و می‌آراســت. از زمانــی  فرزندانــش را 

پنــاه بــردم، یتیمــی را حــس نکــردم.«
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پیمان اخلاقی
کــه جایــگاه  ک‌دامــن و باوقــار بــود  محمــد، در اجتمــاع آن روزِ مکــه، شــخصیتی پا

خاصــی داشــت.
ثــروت،  و  بودنــد؛  ثروتمنــدان  همــان  زورمنــدان،  و  بــود؛  زورمنــدان  شــهر  مکــه، 
گاهــی و بلکــه بیشــتر زمان‌هــا، ثروتمنــد را فریــب می‌دهــد و او را فاســد می‌کنــد.
ی، خانــۀ »عبــدالله پســر جَدعــان« شــاهد پیمانــی اخلاقــی1 بــه نــام  از همیــن رو

کــه وارد مکــه می‌شــوند، ســتم نشــود. »پیمــان جوانمــردان« بــود تــا بــه حاجیانــی 
کــه باعــثِ نجــاتِ »قَتــول«2 از دام  محمــد نیــز عضــو ایــن پیمــان شــد؛ پیمانــی 

تجــاوز و رســوایی شــد.

1. حلفُ الفُضول

کــه بــا پــدرش بــرای انجــام حــج در روزگاران پیــش از اســام وارد مکــه شــد.  2. قتــول، نــام دخترکــی زیبــا بــود 
گرفتنــد. کار زشــتی دختــرک را از او پــس  »منبــة بــن حجّــاج« او را ربــود؛ امــا پیــش از هــر 
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کوه آسمان و 
بــرای  اســت  محرابــی  خاموشــی،  و  آموخــت؛  را  ســکوت  محمــد  بــه  زندگــی، 
گــر انســان  اندیشــیدن. آدمــی، بــا بــال تفکــر در ژرفایــی دوردســت پــرواز می‌کنــد. ا
می‌شــنود؛  شــگفتی  آواهــای  می‌گیــرد.  فــرا  را  خاموشــی  زبــان  دهــد،  فــرا  گــوش 
گــوش ســر آدمیــان از شــنیدن آن‌هــا ناتــوان اســت؛ زیــرا درختــان  کــه  صداهایــی 
کوهســتان ســخن می‌گوینــد. اشــیا، زبــان ویــژۀ خــود  ســخن می‌گوینــد؛ صخره‌هــای 

را دارنــد.
ــاه  ــتان پن کوهس ــه  ــد ب ی، محم ــن رو ــود؛ بدی ــو ب ــته از هیاه ــه، انباش ــی در مک زندگ
گــوش می‌ســپرد؛  کوهســتان  ــه آوای  ــود. محمــد، ب ــرد. غــار »حــرا« میعــادگاه او ب می‌ب

ــای نهــی، جهــان را بهتــر می‌بینــی. ــه قلــه پ گــر ب ــالا. اوج بگیــر؛ ا بیــا ب
گرفــت، در شــمال شــرقی مکــه واقــع شــده اســت؛  ــام  ــور« ن کــه بعدهــا »ن کــوه  ایــن 
بــا ارتفاعــی ۵۶۰ متــری. آن زمــان تــا مســجدالحرام یــک »فرســنگ« فاصلــه داشــت. 
گرفتــه و در  ــرا  کــه او را ف ــه جهانــی  ــه آســمان و زمیــن می‌اندیشــید؛ ب او در ایــن غــار، ب

ــت. ــود داش ــش وج ــه در درون ک ــرد  ــرو می‌ب ــترده‌تر ف گس ــی  جهان
همــۀ  بــا  وجــود  رازِ  تــا  شــد  باعــث  شــب  و  ســکوت  در  رفتــن  فــرو  بســا  چــه 
تــا  کــه از آغــاز  پیچیدگی‌هــا و شــفافیت‌هایش، بدرخشــد. پــس پرســش‌هایی را 

اســت. داده  پاســخ  بــوده،  مطــرح  انســان  بــرای  آفرینــش  فرجــامِ 
کوهســتان، بــا قله‌هایــش؛ ســکوت، ســتارگان  گســتردگی‌اش؛  دشــت، بــا همــۀ 

و... هیچ‌کــدام پاســخ ایــن پرســش‌های آدمــی را نداده‌انــد.
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که آسمان با زمین پیوند خورد روزی 
گرما فرو برده بود؟ آیا فضا، تهی از ابر بود؟ تنها آفتاب همه‌جا را در نور و 

کنــده، زورق‌هایــی بودنــد مســافر؟ آیــا آســمان، تصویــری  آیــا ابــری بــود و ابرهــای پرا
ــتان؟ کوهس ــا و  ــا و خلیج‌ه ــا و تپه‌ه یاچه‌ه ــود از در ب

انباشــته  را  آســمان  »رعد«هایــی هیاهوگــر،  و  »برق«هایــی شــعله‌ور  روز،  آن  آیــا 
بودنــد؟

کــه  روزی  گذشــت؛  چــه  هیجان‌انگیــز«  »لحظــاتِ  آن  در  نمی‌دانــد  کســی 
گرفــت؛  ــرا  ــوری شــگفت همه‌جــا را ف ــرود آورد. شــاید ن ــی آســمانی ف جبرئیــل، واژگان
کــه در جان‌هــا و دل‌هــا درخشــیدن  کــه پیونــدی بــا نــور آفتــاب نداشــت؛ نــوری  نــوری 

گرفــت.
ــه  ــر همه‌جــا پوشــانده شــد. صداهــا متلاشــی شــدند. واژگانــی ب جامــۀ ســکوت، ب
کــه در او  کردنــد. محمــد؟ص؟، چیــزی جــز واژگانــی  اصــل خودشــان عقب‌نشــینی 
یاچــه. نفــوذ می‌کننــد، نمی‌شــنود؛ نفــوذی هماننــد رخنــۀ پرتــوِ خورشــید در زلالــیِ در
کــه  کســی  کــن؛ همــان  یافــت قــرآن را آغــاز  - ای پیامبــر! بــه نــام پــروردگارت در
کــن، و  ــرآن را آغــاز  یافــت ق ــد. آری،‌ در ــی بســته آفری ــد. انســان را از خون انســان را آفری
کننــدگان  کریم‌تــر و عطایــش از عطــای همــۀ عطا کــه پــروردگارت از همــگان  بــدان 
کــه خوانــدن و نوشــتن را بــه وســیلۀ قلــم بــه آدمــی آموخــت. و بــه  برتــر اســت؛ همــو 

انســان آنچــه را نمی‌دانســت یــاد داد.1
آوایی آسمانی بدو گفت: »ای محمد! تو پیامبر خدایی و من جبرائیل.«

کــه در  کــی اســت  امــری اســت شــگفت! چــه اتفاقــی افتــاده اســت؟ ایــن چــه پژوا
گویــی آوای فرشــته در جوهــر خویــش، رازهایــی را برمــا  هســتی طنین‌انــداز شــد؟ تــو 
کــه از صخره‌هــا، چشــمه‌های زندگــی می‌جوشــد. خارهــا،  کــرده اســت؛ آن‌گونــه 
کــه لال  کنــده در این‌جــا و آن‌جــا و ســنگ‌هایی  دانه‌هــای شــن، درختچه‌هــای پرا

می‌نمودنــد، همگــی می‌گفتنــد: »ای محمــد! شــما، رســول خدایــی.«

ــق: 1-5 )ترجمــه: ســید محمدرضــا صفــوی، بــر اســاس المیــزان، قــم، نشــر معــارف، چــاپ اول. تمامــی 
َ
1. عَل

کتــاب، از ایــن ترجمــه اســت(. ترجمــۀ آیــات در ایــن 
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ــم ملکــوت. 
َ
لحظاتــی گذشــت لبالــب از روحــی آســمانی؛ لحظه‌هــای ورود بــه عال

لحظه‌هــا در هــم پیچیدنــد؛ تــا اشــیا را بــه »پیمــان« دیرینه‌شــان برگرداننــد؛ پیمانــی 
از هــزاران ســال پیــش. لحظــۀ پیونــد فرشــته و پیامبــر و انســان؛ پیامبــرِ آســمان و 

ــرِ زمیــن. پیامب
همه‌چیز به حالِ عادی برمی‌گردد.

کــه از ورای آســمان‌ها آمــده اســت.  در وجــود محمــد؟ص؟، تنهــا واژگانــی اســت 
گرمــا می‌بخشــند. کــه بــه جــان و دل،  کلماتــی  آفریــدۀ آدمــی نیســت. 
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برگشت
مکــه  بــه  »وظایــف«،  گرمــای  از  ســنگین  چیــزی،  بــه  بی‌اعتنــا  پیامبــر؟ص؟، 
برمی‌خــورد،  »خدیجــه«؟سها؟  همســرش  بــه  کــه  هنگامــی  می‌لــرزد.  برمی‌گــردد. 

بپوشــان!« بپوشــان...  »مــرا  می‌فرمایــد: 
عــرق،  دانه‌هــای  می‌درخشــد.  کــه  می‌نگــرد  همســرش  پیشــانی  بــه  خدیجــه، 
هماننــد شــبنم می‌درخشــند. مــرد، هنــوز تحــت تأثیــر »پیونــد« اســت؛ پیونــد دو 

جهــان؛ جهــان طبیعــت و جهــان مــاورای طبیعــت؛ جهــانِ غیــب و شــهود.
گرم. محمد؟ص؟ به بستر پناه می‌بَرد؛ بستری 
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ایمان
گــردن می‌نهــد.  ــفِ آســمانی  ــه وظای کــه ب خدیجــه؟سها؟، نخســتین بانویــی اســت 
کــه زوایــای روحــی‌اش را می‌شناســد؛ روحــی  کــرده  ــا مــردی زندگــی  او، پانــزده ســال ب
و  آورد  ایمــان  او  بــه  ی،  رو ایــن  از  فرشــته‌گون؛  اخلاقــی  و  هســتی  گســتردگیِ  بــه 
کــه همســرش، پیامبــری اســت از ســوی آفریــدگار بــرای همــۀ بشــریت. شــهادت داد 
کــه پیامبــر، خبــرِ پیامبــری‌اش را  از ســوی دیگــر، خدیجــه، نخســتین فــردی اســت 

بــه او می‌دهــد؛ و ایــن خــود، نشــانگر جایــگاهِ ایــن بانوســت.
کــه از همــۀ دنیــا، تنهــا پســرعمویش محمــد؟ص؟  کودکــی  اینــک، علــی می‌آیــد؛ 
ــت؛  ــرادر نیس ــا، ب ــی تنه ــت؛ حت ــرعمو نیس ــط پس ــرای او، فق ــد ب ــد. محم را می‌شناس
بلکــه برایــش پــدر و آمــوزگار اســت. در ســال‌های گذشــته، بــا او، بــه »حِــرا« می‌رفــت 

و از ســخن و ســکوت و رفتــارش، درس‌هــا می‌آموخــت.
کودکــی  گویی در جهــان عــرب، خــود می‌گویــد: »و مــن، ماننــد  بنیان‌گــذار شــیوا
حرکــت  او  ســایۀ  بــه  ســایه  و  بــودم؛  او  پــیِ  در  پیوســته  رَوَد،  مــادر  دنبــالِ  بــه  کــه 
ی  ــه پیــرو ــرا ب ــم می‌افراشــت و م می‌نمــودم؛ و او هــر روز نشــانه‌ای از اخــاقِ خــود برای

آن فرمــان مــی‌داد.
ــرد. تنهــا مــن او را می‌دیــدم و  کــوه حــرا بــه ســر می‌بُ آن حضــرت، هــر ســال مدتــی در 
کــه جــز رســول  جــز مــن، کســی او را نمی‌دیــد. در آن روزگار، یــک خانــه در اســام نبــود 
گِــرد آورده باشــد. نــورِ وحــی  کــه ســومیِ آن‌هــا بــودم، در خــود  خــدا؟ص؟ و خدیجــه و مــرا 
و رســالت را )بــه چشــمِ دل( می‌دیــدم، و بــوی نبــوت را )بــه مشــام جــان( می‌شــنیدم.
ــۀ ناهنجــارِ شــیطان را  ــر آن حضــرت؟ص؟ فــرود آمــد، نال کــه وحــی ب آری، در آن دَم 

گفتــم: یــا رســول‌الله! ایــن صــدای نالــه، چیســت؟ شــنیدم. 
گشــته اســت. آنچــه مــن  کــه از پرســتش خــود ناامیــد  فرمــود: ایــن شــیطان اســت 
می‌شــنوم، تــو هــم می‌شــنوی؛ و آنچــه مــن می‌بینــم، تــو نیــز می‌بینــی؛ فقــط پیامبــر 

نیســتی.«1

1. نهج‌البلاغه، خطبۀ »قاصعه« )ترجمه: محمدمهدی فولادوند، قم، اشکذر، چاپ دوم، 1389(.
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اســام  یــخ  تار بیشــتر فصل‌هــای متلاطــمِ  در  را  ایــن جــوان  دســت سرنوشــت، 
بــه شــمار  کــه او، ســمبلی از ســمبل‌های جــاودانِ آن  تــا بدان‌جــا  کــرد؛  همراهــی 

یــد. می‌آ
نفــر  ســه  همیــن  تنهــا  کــی،  خا کــرۀ  ایــن  بــر  و  می‌گــذرد  این‌گونــه  ســال  هفــت 

می‌کننــد. عبــادت  )اســام(  ابراهیــم  دیــنِ  بــر  را  خداونــد 
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تبرِ ابراهیم؟س؟
ســنگ.  از  چشــمه  جوشــیدن  نظیــر  دارنــد؛  جادُوگرانــه  تأثیراتــی  گاه  واژگان، 

آرام. زمینــی  از  آتشفشــان  گــدازۀ  هماننــد 
گاه شمشیر است؛ شمشیری آهیخته. واژه، 

گاه رودخانه‌ای متلاطم است. کلمه، 
زنگ است برای بیداری.

که چهرۀ خدایگان دروغین را متلاشی می‌کند. تبری است 
 الله«؛ معبــودِ راســتینی نیســت 

َّ
ــهَ ال بنابرایــن، محمــد؟ص؟ جملــه‌ای فرمــود: »لا إل

جــز الله.
کنــده شــد؛ صدهــا خــدای دروغیــن در خطــر بودنــد.  کافــران از جــا  و... دل‌هــای 
خــدای  هســتند.  مــا  پــدران  خــدای  آن‌هــا،  اســت؛  آورده  تــازه‌ای  دیــن  محمــد، 
»قریــش« هــم در خطــر اســت. معبــود قریــش، هــم عبــادت اســت و هــم تجــارت. 
کــه  کننــد؛ بــرای صدهــا خدایــی  کاری  ابوســفیان، ابوجهــل و اُمَیّــه پســر خلــف، بایــد 

کــه ابلهانــه بــه دور و بَــرِ خــود می‌نگرنــد. کعبه‌انــد؛ بُت‌هایــی  در داخــل 
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خورشید و ماه
کاروانــی  بــود.  کــرده  نورانــی  را  کعبــه  و  می‌درخشــید  آســمان  دلِ  در  خورشــید 
بــرای  کار  مشــغول  ســخت  بــردگان،  شــد.  ســرازیر  تپــه  از  می‌آمــد،  »یمــن«  از  کــه 
ــا پوســت‌هایی رنگارنــگ. ایــن یکــی آفریقایــی، همچــون  ــی ب ــد؛ بردگان ــان بودن ارباب
یــدی ســیاه؛ آن یکــی آورده‌شــده از ســرزمینِ روم و دیگــری، بــا چهــره‌ای عربــی. مروار

ید. آزاد به دنیا آمدند؛ اما توفانِ تقدیر بر آنان وز
کعبــه.  اطــرافِ  خدایــان  جمــود  ســانِ  بــه  می‌رســید؛  نظــر  بــه  جامــد  همه‌چیــز 

مــرداب. رکــود  هماننــد  بــود؛  کــد  را همه‌چیــز 
تنها یک چیز جُنبان بود؛ رگِ درختان در آغازین روزِ بهار.

بــه  تبدیــل  ســکون،  می‌‎آمدنــد؛  فــرود  کــد  را آب‌هــای  بــر  بــاران،  قطره‌هــای 
شــد. پرمــوج  دایره‌هایــی 

یه‌ها را می‌انباشت؛ نسیم، مژدۀ آزادی با خود داشت. نسیم، ر
محمــد؟ص؟،  گین.  خشــم‌آ خاســتند؛  پــا  بــه  قریــش،  اربابــان  و  ثروتمنــدان 
هــم  و  بودنــد  خطــر  در  خدایان‌شــان  هــم  می‌کــرد؛  تهدیــد  را  شُکوه‌شــان 

. ن ت‌شــا ا ز متیا ا
کینــه، ســیاه شــده بــود. نگرانــی بــر چهــرۀ ابوســفیان خیمــه زد؛  ســیمای ابوجهــل از 

کــه نماینــدۀ قریــش وارد خانــۀ »ابوطالــب« شــد. هنگامــی 
که محمد؟ص؟ به آن پناه آورده بود. خانه، ساده بود؛ اما قلعۀ مبارزه‌ای 

ســکوتِ  شــدند.  خیــره  ابوطالــب  بــه  می‌درخشــید.  چشــم‌ها  در  کینــه،  بــرق 
ــا توفــانِ  ــان می‌نگریســت، ت ــه آن ــه ب ــود. ابوطالــب مهربانان ســنگینی، ســایه افکنــده ب

کینــه را در هــم بشــکند.
کان‌مــان و خدایگان‌مــان شــکیبایی  ــر نکوهــش نیا گفــت: »نمی‌توانیــم ب ابوجهــل 
کارش بکشــد، یــا بــا تــو و او آن‌قــدر  یــم. بــه بــرادرزاده‌ات بگــو: یــا دســت از ایــن  ورز

ــویم.« ــروز ش ــا پی ــی از م ــه یک ک ــم  می‌جنگی
بــه  نبــردی خانمان‌ســوز.  بــوی جنــگ داخلــی می‌آمــد؛  بــود.  اوضــاع، بحرانــی 
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نبــرد خواهــد شــد. میــدان  کعبــه،  و  قــد می‌کِشــند؛  زودی، شــعله‌ها، 
کاهش بحران است. ابوطالب در اندیشۀ 

می‌گویــد:  ابوطالــب  ســخنان  شــنیدنِ  از  پــس  می‌شــود.  وارد  مهربانــی  پیامبــرِ 
گــر آن‌هــا خورشــید را در دســتِ راســت و مــاه را  »عموجــان! ســوگند بــه خداونــدگار، ا

در دســتِ چپــم بگذارنــد، دســت از تبلیغــم نمی‌کِشــم.«
کودکــی، احســاسِ  کــه زمــانِ  رَوَد  بیــرون  از قلعــه‌ای  تــا  محمــد؟ص؟ برمی‌خیــزد 

یتیمــی را از او زدود و در زمــان هــراس، آرامــش بــه او بخشــید.
پیرمرد صدایش زد: »نزدیکم بیا.«

گفــت:  کــه از نــوری آســمانی می‌درخشــید و  ابوطالــب، بوســه‌ بــر پیشــانی‌ای نهــاد 
»بــرادرزاده‌ام! بــرو و آنچــه می‌خواهــی )در تبلیــغ آیینــت بگویــی،( بگــو... ســوگند بــه 

کــرد!« پــروردگار، هرگــز تــو را تســلیم آنــان نخواهــم 
بــزرگِ »بطحــاء«  و  اســت؛  برافراشــته  قلعــه  فــرازِ  بــر  پرچــم مقاومــت، هم‌چنــان 

اســتوار. موضــع،  ایــن  بــر  شــکوهمند  هم‌چنــان 
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در سایه‌سارِ »خانۀ کهن«
کعبــه، ســایه افکنــده بــود.  کُلِ تپه‌هــا در ســرخیِ آفتــابِ حــج می‌درخشــیدند.  کا
کــه  ک در تفکراتــش. ســکوت، محرابــی بــود  محمــد؟ص؟ تنهــا نشســته بــود؛ اندیشــنا

ــرد. ــاه می‌بُ ــه آن پن او ب
گروهــی از ســردمدارانِ قریــش هــم نشســته بودنــد و بــه صورتک‌هــای خدایان‌شــان 
ــا ابلهــی  ــی پــوچ، ب می‌نگریســتند؛ بُت‌هــا در آن هنــگام از صبــح، هماننــد موجودات

گوشــه‌ای خیــره مانــده بودنــد. بــه 
گفــت: »ای  کــه دیــد محمــد؟ص؟ تنهــا نشســته اســت،  بیعــه، هنگامــی  عُتبــه پســر رَ
قریشــیان! بــه نظــر شــما برخیــزم و نــزد محمــد بــروم؟ پیشــنهاداتی بــه او بدهــم. شــاید 

بعضــی از آن‌هــا را بپذیــرد و دســت از ســرِ مــا بــردارد!«
مردان با هیجان سری به تأیید تکان دادند: »آری ای اباولید!«

گفــت و  برخاســت و بــه طــرف رســولِ آســمانی رفــت. نشســت. صبــح بخیــری 
کــه آوردی کســبِ  گــر منظــورت از دینــی  مهربانانــه بــابِ ســخن را گشــود: »بــرادرزاده! ا

کــه از همــۀ مــا پولدارتــر شــوی. درآمــد اســت، مــا آن‌قــدر بــه تــو ثــروت می‌دهیــم 
گــر جایــگاه برتــری می‌خواهــی، تــو را رئیــس خودمــان قــرار می‌دهیــم و بی‌مشــورتِ  ا

کاری نمی‌کنیــم. تــو 
گر پادشاهی می‌خواهی، پادشاهِ ما بشو.« ا

گفــت: »ای اباولیــد! ســخنت تمــام  کــرد و  پیامبــر؟ص؟ محــرابِ ســکوت را تــرک 
شــد؟«

- آری ای برادرزاده.
- پس سخنم را بشنو:

»به نام خداوندِ گسترده‌مهرِ مهربان
فرســتاده  فــرو  گســترده‌مهرِ مهربــان  از جانــب خداونــدِ  کتــاب  ایــن  میــم.  حــا، 
کــه  کتابــی  کــه امــور دنیــا و آخــرت آدمیــان را اصــاح می‌کنــد.  کتابــی  شــده اســت؛ 
آیاتــش بــه طــور مشــروح بیــان شــده اســت. قرآنــی اســت بــه زبــان عربــی بــرای مردمــی 
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ــان  ــی بیشــتر آن کــه نویدبخــش و هشــداردهنده اســت، ول ــی  کتاب کــه اهــل دانشــند. 
ی برتافتنــد؛ پــس آنــان نمی‌شــنوند و حــق را نمی‌پذیرنــد. و بــه پیامبــر  )مــردم مکــه( رو
ــو  ــخن ت ــت و س ــی در پوشش‌هاس ــدان می‌خوان ــا را ب ــه م ــان از آنچ ــد: دل‌های‌م گفتن
گفتــار تــو را نمی‌شــنود، و  گوش‌هــای مــا ســنگینی اســت و  را درک نمی‌کنــد، و در 
ــر  ــو ب کــه راه تفاهــم را از میــان بــرده اســت. پــس ت میــان مــا و تــو حجابــی ســتبر اســت 

کــرد.«1 کــه مــا نیــز بــر ضــدّ تــو تــاش خواهیــم  ضــدّ مــا بکــوش 
کــه »عُتبــه« چشــمانش را بســت و ابرهــا در چشــمانش شــنا می‌کردنــد؟  چــه شــد 
کــه در دنیایــی دوردســت پــرواز می‌کــرد. آیــا همــۀ این‌هــا، تأثیــر  گویــا مَســتی بــود 

کــه ماننــد رودی آرام روان بودنــد؟! کلمــات بــود  ی ایــن  جــادو
واژگان، چون چشمۀ زندگی می‌جوشیدند: 

گــر ]بــا وجــود دلایــل روشــن[ از پذیــرش دعــوت تــو روی برتافتنــد، بــه آنــان بگو:  »پــس ا
مــن شــما را بــه صاعقــه‌ای همچــون صاعقــۀ قــوم عــاد و ثمــود هشــدار می‌دهــم.«2

اقــوام پیشــین برایــش  گوش‌هــای عُتبــه طنیــن افکنــد. سرنوشــت  تنــدری، در 
کــه چگونــه دســتخوش تندرهــای عــذابِ خداونــد شــدند: متبلــور شــد 

»پــس، در روزهایــی شــوم، تندبــادی ســوزان بــر آنــان فرســتادیم تــا در زندگــی دنیــا، 
ــر  ــان بچشــانیم و قطعــاً عــذاب آخــرت، خوارکننده‌ت ــه آن ــت و خــواری را ب

ّ
عــذاب ذل

ــاری نخواهنــد شــد. ــان از ســوی هیچ‌کــس ی اســت و آن
کوردلــی را بــر هدایــت ترجیح  و امــا ثمودیــان؛ پــس مــا آنــان را راه نمودیــم، ولــی آنــان 
کــه  کــه مرتکــب می‌شــدند، صاعقــه‌ای آســمانی  گناهانــی  دادنــد؛ پــس بــه ســزای 

گرفــت.«3 ــت را در پــی داشــت، آنــان را فــرو 
ّ
عــذاب ذل

آذرخش‌هــا، شــعله‌ور می‌شــوند. غُرش‌هــای آســمانی طنیــن می‌افکننــد و پــس 
کارهــای  کیفــر و پــاداشِ  کــه آدمیــان برانگیختــه می‌شــوند تــا  از آن، روزی اســت 

خویــش را ببیننــد.

1. فصّلت: 6-1.

2. فصّلت: 13.

3. فصّلت: 16 و 17.
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واژگان؛  نغمــۀ  والــهِ  اســت؛  ســخن  ایــن  ی  جــادو شــیفتۀ  هم‌چنــان  عُتبــه، 
کــه  کلماتــی  طنیــن صحنه‌هــا در درونِ او، آوایــی شــکفته شــد؛ واژگانــی آســمانی؛ 

شــیرین. شــاهکار،  جــذاب؛  بســیار  باشــند؛  بشــر  دســت‌آوردِ  نمی‌تواننــد 
رسول خدا؟ص؟، صحنه‌ای دیگر ترسیم می‌کند:

گفتنــد: پــروردگارِ مــا خداســت، ســپس بــی ‌هیــچ انحرافــی  کــه  کســانی  »همانــا 
بــر ایــن ســخن ثابت‌قــدم ماندنــد، فرشــتگان بــا ایــن پیــام بــر آنــان فــرود می‌آینــد 
کــه آن را بــه شــما وعــده  یــد و مــژده بــاد شــما را بــه بهشــتی  کــه: نترســید و انــدوه مدار

می‌دادنــد!«1
و  بخواهــد  دل  آنچــه  پُرسایه‌ســار؛  شــکفتند؛  کســتان،  تا و  نخلســتان  از  باغــی 

چشــم لــذت بَــرَد.
پــس تنهــا او  مــاه اســت؛  او، شــب و روز و خورشــید و  »از نشــانه‌های ربوبیّــت 
گــر شــما او را می‌پرســتید، نــه بــرای خورشــید ســجده  شایســتۀ پرســتش اســت و ا
کــه همــۀ آن‌هــا را آفریــده اســت، ســجده  کنیــد و نــه بــرای مــاه، بلکــه بــرای آن خدایــی 

کنیــد.«2
کــه مــاه و مِهــر و ســتاره را آفریــد.  پیامبــر؟ص؟ بــه ســجده درآمــد؛ بــرای خدایــی 
یِ ســخن. از جــادو از واژگانِ شــگفت؛ مبهــوت  ابوولیــد برخاســت؛ افسون‌شــده 
آفریــدگار ســوگند، ســخنی  گفــت: »بــه  بــرای دوســتانش  را  زمزمه‌کنــان، ماجــرا 
از او شــنیدم بی‌هماننــد. شــعر نبــود؛ امــا حــاوت آن را داشــت. افســون نبــود؛ امــا 

افســونگر بــود.«
گــوش  اندکــی خامــوش مانــد و ســپس ادامــه داد: »ای قریشــیان! بــه ســخنِ مــن 
کارِ آن مــرد نداشــته باشــید. ســوگند بــه خداونــد، حرف‌هایــش،  کاری بــه  فــرا دهیــد؛ 

خبــری از رخــدادی بــزرگ می‌دهنــد!«

1. فصّلت: 30.

2. فصّلت: 37.
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آن سوی دریا
گرفتنــد؛ امــا  کار  ــه  ــرای شکســتِ محمــد؟ص؟ ب قریشــیان، تمامــی تــاش خــود را ب
ــدار  ــگان را بی ــردش و خفت گ ــه  ــای مک ــمانی، در خانه‌ه ــت. واژگانِ آس ــودی نداش س
کــه از ورای هــزاران شــبِ  می‌کردنــد. آنــان را بــه صبــح بشــارت می‌دادنــد؛ ســپیده‌ای 
کــه نســیمِ بهــاری بودنــد؛ بــا بــویِ خــوشِ  کلماتــی درخشــان  دیجــورِ ســنگین می‌آمــد. 
بنفشــه: ای خفتــگان! برخیزیــد. ای شکســت‌خوردگان! بشــتابید؛ بــه ســوی جهــانِ 

امیــد و آزادی.
ــه  ک ــت  ــد. اوس ــا باش ــنِ آن‌ه کینه‌ورزتری ــل«1  ــا »هُبَ ــه بس ــد. چ کینه‌ورزن ــگان  خدای
قافله‌هــای قریــش را محافظــت و جیب‌هــای بازرگانان‌شــان را از ســیم و زر انباشــته 

می‌کنــد.
ســردمداران قریــش، بــر فشــار خــود می‌افزاینــد. شــاق‌ها بــر تــنِ باورمنــدانِ بــه 
کیــش محمــد؟ص؟ فــرود می‌آینــد و ســنگ‌های داغ، پوســت‌ها را در شــکنجه‌گاه 

می‌ســوزانند.
یــد پســر اَرقَــم« دور هــم جمــع شــده‌اند. درد و انــدوه از  نومســلمانان، در خانــۀ »ز

کنــده اســت. چشمان‌شــان می‌تــراود و مویــه و نالــه، فضــا را آ
یــد،  گــر بــه حبشــه برو کــه دلــش از رنــج ذوب می‌شــود، می‌گویــد: »ا پیامبــر؟ص؟ 
راســتی  ســرزمین  آن‌جــا،  نمی‌کنــد.  ســتم  کســی  بــه  کــه  اســت  پادشــاهی  آن‌جــا 

گشایشــی فراهــم آورَد.« یــد تــا آفریــدگار بــرای شــما  اســت. بــه آن‌جــا برو
پنجرۀ کوچکی از نور و امید گشوده شد.

کوچکــی بــا بیــم و هــراس، مکــه  کاروان  در ســپیده‌دم یکــی از روزهــای مــاهِ رجــب، 
یــای ســرخ« رهســپار می‌شــود. قافلــۀ شــگفتی اســت،  را تــرک می‌کنــد و بــه ســوی »در
کالایــی تجــاری بــا خــود نــدارد؛ تنهــا ســرمایۀ آن، دل‌هایــی باورمنــد و آرزوهایــی  زیــرا 

ل ســرخ بــرای یــک زندگــی آرام اســت.
ُ
گ بــه رنــگِ 

کعبــه قــرار داده و می‌پرســتیدند. تندیــس  کــه اَعــرابِ پیــش از اســام در  1. هُبَــل، مهم‌تریــن بُــت از 360 بُتــی بــود 
کــه شکســته بــود، بــا دســتی  ایــن بُــت، بــه چهــرۀ انســان و از عقیــقِ ســرخ ســاخته شــده بــود. دســت راســتش را 

کــرده بودنــد. بُــتِ هُبَــل، هنــگامِ فتــحِ مکــه، همــراه دیگــر بُت‌هــا نابــود شــد. از زر، جای‌گزیــن 
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کــه  می‌برنــد  ســرزمینی  بــه  را  مهاجــران  »جَــدّه«،  بنــدرِ  در  غنــوده  قایق‌هــای 
نمی‌کنــد. ســتم  کســی  بــه  فرمانفرمایــش، 



ت
اس

عر 
شا

هر 
لۀ 

 قب
و،

ۀ ت
هر

چ

32

کستری سال‌های خا
کــه  کــرده اســت؛ جنگــی ویرانگــر و مســتمر. بــا ســاحی  قریــش، اعــان جنــگ 

گرســنگی و محاصــرۀ اقتصــادی. کمتــر از تیــر و ســرنیزه و شمشــیر نمی‌کُشــد: 
ســاحی  اقتصــادی،  محاصــرۀ  بــود.  شــادمان  بســیار  طــرح  ایــن  از  ابوجهــل 

کنــد. مقاومــت  نمی‌توانــد  ابوطالــب  دیگــر  اســت؛  شکســت‌ناپذیر 
بــه  قریــش  کــرد؛ آن‌گاه، هــم خدایــگان  تســلیم خواهــد  را  محمــد؟ص؟ خــودش 

مکــه. کافــرِ  بازرگانــان  هــم  و  می‌خوابنــد  آســودگی 
گردهم‌آیــی اســت؛ بندهــای قطع‌نامــه را بررســی می‌کننــد؛ محاصــرۀ  مکــه، شــاهد 
کســی نبایــد بــا »بنی‌هاشــم« ارتباطــی داشــته باشــد. نــه  اقتصــادی و اجتماعــی. 
دختــر و پســری )بــه عنــوان عــروس و دامــاد( بدهــد و نــه دختــر و پســری بگیــرد. نــه 
خریــدی و نــه فروشــی. هرگونــه ارتبــاطِ انســانی ممنــوع! بهــای ایــن تصمیــم، تســلیم 

ــا ســکوتِ اوســت. محمــد؟ص؟ ی
پیــرِ بطحــاء، قبیلــه‌اش را بــه ســوی ایــن انتخــاب تلــخ رهنمــون شــد؛ دره‌ای میــان 
ــا  ــردازد؛ ت ــه گشــت‌زنی می‌پ ــرادرش حمــزه، ب ــا ب ــی‌آب و علــف. ابوطالــب ب کوه‌هــا؛ ب
کنــد،  کــه ممکــن اســت از آن‌هــا کســی بــرای تــرور رســول خــدا نفــوذ  شــکاف‌هایی را 

ببندنــد.
که با امید می‌تپد. محمد؟ص؟، اینک یک سمبل است؛ رمزِ مبارزه. دلی 

روزها و هفته‌ها و ماه‌ها می‌گذرد.
گرسنگی، در بدن‌ها تأثیر منفی می‌گذارد.

کوچــک، »ایســتادگی« می‌آمــوزد. چیزهایــی فــرا  تجربــۀ تلخــی اســت. ایــن قبیلــۀ 
ــد. ــد بیاموزن ــه نمی‌توانن ــای مرفّ ــه ملت‌ه ک ــرد  می‌گی

شِعب ابی‌طالب، از روحِ ایمان و استواری موج می‌زند.
سه سال می‌گذرد.

یانه‌هایــی می‌فرســتد تــا قطع‌نامــۀ دست‌نوشــتِ قریــش را بجــود؛  آفریــدگار، مور
تــا بندهــای ســتمگرانه‌اش متلاشــی شــوند. همــۀ قطع‌نامــه نابــود می‌شــود، جــز یــک 
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کــه  «. جملــه‌ای  ــمَّ هُ
َّ
کــه در خــود، راز هســتی را دارد: »بِاســمِکَ الل جملــه؛ جملــه‌ای 

میــراث حضــرتِ آدم؟س؟ اســت؛ نســل بــه نســل.
یانــه را بــر نامــۀ  پیامبــر، بــه عمویــش مــژده می‌دهــد: »عموجــان! خداونــدگار مور

کــرده اســت.« قریــش چیــره 
کوهســتان.  ابوطالــب نــزدِ قریشــیان مــی‌رود؛ بــا ایمانــی اســتوارتر از صخره‌هــای 
یانــه، )عهد(نامــۀ شــما  فریــاد می‌زنــد: »ای قریشــیان! بــرادرزاده‌ام بــه مــن خبــر داد مور

ــرده اســت.« ک ــود  ــده؛ تمامــی واژگانِ ســتمکارِ آن را ناب را جوی
فــراخ  از حیــرت  کعبــه می‌رونــد. چشمان‌شــان  بــه داخــل  قریشــیان  از  گروهــی 
ک  خــا بــه  را  بینی‌شــان  و  داده  شکســت  را  آنــان  کوچــک،  حشــره‌ای  می‌شــوند. 

اســت. مالیــده 
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ربت، فقدانِ عزیزان است
ُ

غ
ســال‌ها،  آن  در  بــود.  پــا  زیــر  آتــش،  کــه  ســال‌هایی  شــد؛  ســپری  ســال  دَه 
یانــه خــورده بــود. محمــد؟ص؟،  محاصره‌شــدگان از دره بیــرون آمدنــد. عهدنامــه را مور

ابوطالــب خــارج شــدند.  شِــعبِ  از  و خدیجــه،  ابوطالــب  مؤمنــان، 
ــرد آورد.  گِ ــزرگان قریــش را  ــد. ب روزهــا و ســال‌ها، ابوطالــب را در هــم شکســته بودن
گــوش فــرا  کــه بــه ســخنانِ محمــد  گفــت: »تــا هنگامــی  در بســترِ مــرگ بــه آن‌هــا چنیــن 
یــد و فرمانــش را بَریــد، در خوبــی خواهیــد بــود. پــس، فرمــان بَریــد تــا در ایــن ســرا و  دار

آن ســرا، خوش‌بخــت شــوید.«
چیــزی  بــود،  کــوچ  آســتانۀ  در  کــه  پیــری  ســخنانِ  از  بودنــد.  کــر  گوش‌هــا، 

. نــد نفهمید
روزهــای ســنگین از دل‌پریشــی، می‌گــذرد. ابوطالــب ســفر می‌کنــد؛ از جهانــی 

لبالــب از حــوادث؛ بــه ســرایی سرشــار از آرامــش.
یختــه اســت؛  رســول خــدا؟ص؟ صــدای زوزۀ توفــان را می‌شــنود. ســدّ بــزرگ فــرو ر
کــه ســال‌ها از او پشــتیبانی می‌کــرد. و اینــک، ســیل، مزرعــۀ ســبزِ امیــد را  ســدّی 

کــرد. لگدکــوب خواهــد 
می‌کنــد:  زمزمــه  اندوهگنانــه  و  می‌نگــرد  مــرگ،  بســتر  در  غنــوده  عمــوی  بــه 
کودکــی یتیــم بــودم، سرپرســتی‌ام را بــر  کــه در  »خدایــت بیامــرزد عمــو! هنگامــی 

دادی.« یــاری‌ام  بزرگ‌ســالی  در  و  کــردی  بزرگــم  و  گرفتــی  عهــده 
گریست؛ برای روزهای گذشته، امروز و فردا. پیامبر 
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دوستی دیگر
و  می‌نهــد  کمــان  در  دیگــر  تیــری  سرنوشــت،  می‌گذرنــد.  گین  خشــم‌آ روزهــای 
کــه تلخــیِ شــکیبایی را چشــیده و آن شــرنگ، اینــک شــهدی  قلبــی را نشــانه مــی‌رود 

شــده اســت.
خدیجــه؟سها؟، بــه همســرِ صبــورش می‌نگــرد؛ نگاهــی آمیختــه بــا عشــق و وداع. 
از  آمــده  پَــریِ  بــر جــای می‌گــذارد؛  از خــود  و دختــری بی‌نظیــر  هــم می‌کوچــد؛  او 

آســمان.
هنگامــۀ  محاصــره؛  زمانــۀ  می‌یابــد؛  پــرورش  کامــی  نا زمانــۀ  در  فاطمــه؟سها؟، 
ی، چــون شاخســاری شکســته رشــد می‌یابــد. ســتم، در چشــمانِ  یتیمــی. از ایــن رو
ک.  کــرده اســت؛ چشــمانی خامــوش، امــا اندیشــنا درشــتش تابلــوی انــدوه را ترســیم 
ایــن پیکــر، مقــاوم  ی،  بــزرگ شــده اســت؛ بدیــن رو دختــر، در روز خشک‌ســالی 
یشــه‌ای عمیــق دارد. از عمــرِ تقویمــی‌اش بیشــتر می‌فهمــد؛ تــا جــای خالــی  اســت و ر
کــه تنهــای تنهایــان شــده  کنــد؛ همچــون مــادری مهربــان بــرای پــدری  مــادر را پُــر 

اســت.
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عروج
گشــته‌اند. ســتارگان بــا نــوری  کــم  یکی‌هــا، مترا شــکنجه‌ها، افــزون شــده‌اند. تار
کم‌ســو، در دوردســت می‌درخشــند؛ و رســولِ آســمان، در زمیــن تنهاســت؛ زمینــی 
کنــد. پــس، جبرئیــل فــرود می‌آیــد تــا او را بــه  کــه محمــد ســرِ آن دارد تــا تطهیــرش 

ــه ملکــوت. ــرَد؛ ب معــراج بَ
پیامبــر در ســفری شــگفت، زمــان و مــکان را درمی‌نــوردد. زمیــن، در نگاهــش 

یتــون. انــدازۀ دانــۀ ز بــه  کوچک‌تــر می‌شــود؛  کوچــک و 
ــنگین  ــی س ــردد؛ زمین ــن برمی‌گ ــه زمی ــک ب ــد و این ــواف می‌کن ــوت را ط ــم ملک عوال
کیزه‌تــر از قطره‌هــای  از تباهــی. برمی‌گــردد، نیرومندتــر از همــۀ نیرومنــدانِ زمیــن؛ پا

بــاران؛ اســتوارتر از صخره‌هــا؛ انســانی آســمانی؛ سرچشــمۀ نــور.
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به سوی »طائف«
ــا  ــه ســوی »طائــف« رهســپار شــد؛ ت ــه« ب ــد پســرِ حارِث ی ــه همــراه »ز رســولِ مهربانــی ب
کنــد؛ امــا... سرمســتان، قهقهــه زدنــد: »خداوند  مردمــان را بــه نــوری آســمانی دعــوت 

آدمِ دیگــری پیــدا نکــرد و تــو را فرســتاد؟!«
کنید!« دیگری با تحقیر گفت: »به این آدم نگاه 

ــد، دســت‌کم[ خبــرِ  ی کــه ایمــان نمی‌آور ــان فرمــود: »]حــالا  پیامبــر؟ص؟ ناامیــد از آن
گــوش قریــش نرســد.« آمــدن مــن بــه این‌جــا، بــه 

کــه خورشــید  کینــه می‌ورزنــد. زمانــی  خفاش‌هــا، دشــمنِ نــور هســتند. بــه آفتــاب، 
روز بعــد ســر برمــی‌آورَد، احســاس خفگــی می‌کننــد. ســردمدارانِ طائــف هــم همیــن 
ــوراندند. در  ــی ش ــردِ مکّ ــن م ــد ای ــر ض ــهر را ب ــاده‌لوحانِ ش ــس، س ــتند؛ پ ــس را داش ح
ــد. حضــرت، خــود را از ســنگ‌های  ی کــه می‌بار ــود  ــارانِ ســنگ ب کوچه‌هــای شــهر، ب

ــاب می‌شــدند، دور نگــه می‌داشــت.  ــه طرفــش پرت کــه ب ــی  نادان
ک‌هایــی سایه‌گســتر، آرامــش و ســکوت باعــث شــد تــا بــه  کســتانی رســید. تا بــه تا
ــه نام‌هــای »عُتبــه« و »شِــیبه«.  آن پنــاه ببــرد. صاحبــان بــاغ، دو مــرد از مکــه بودنــد ب
ــه رســول نــگاه  کار می‌کــرد. دو مــرد ب ــرای آن‌هــا  ــام »عَــدّاس« ب ــه ن ــرده‌ای مســیحی ب ب
کردنــد و چــه بســا بــا خــود اندیشــیدند: چــرا محمــد ایــن همــه ســال، چنیــن راه دشــوار 

و پُررنجــی را برگزیــده اســت؟!
گفــت: »خداونــدگارا! بــه تــو  فرســتادۀ آســمان، بــه آســمان نگریســت و فروتنانــه 
کوچــک می‌شــمارند؛ ای  ــی‌ام، چــارۀ اندکــم و این‌کــه مــردم مــرا  ــرم از ناتوان پنــاه می‌ب
مهرورزتریــن مهــرورز! تــو، خــدای ضعیفــان و خــدای مــن هســتی. مــرا بــه چــه کســی 
کارم  کــه  کــه دیدنــم را خــوش نمــی‌دارد؟ بــه دشــمنی  گــذار می‌کنــی؟ بــه بیگانــه‌ای  وا
گــر تــو از مــن خشــمگین نباشــی، ]خشــم دیگــران[ برایــم مهــم  کــردی؟ ا گــذار  را بــه او وا
کــه ]هدیــه‌ای[ از توســت، برایــم توانگــری اســت. بــه تــو پنــاه  نیســت... امــا ســامتی 
کار ایــن ســرا و آن  یکی‌هــای ]جان‌هــا را[ زدوده و  کــه تار یــت  می‌بــرم بــه روشــناییِ رو

کــه خشــمت را بــر مــن فــرود آوری...« ســرا را بــه ســامان رســانده اســت؛ مبــادا 
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صاحبِ باغ به فرمان‌بَرَش گفت: »خوشه‌ای از این انگور برایش ببر.«
فرمان‌بَــر، طبقــی از انگــور بــرای مــردِ آواره بُــرد. رســول دســتش را بــه ســوی انگــور 

گفــت: »بســم‌الله.« کــرد و  دراز 
را  جملــه  ایــن  ســرزمین،  ایــن  »مردمــان  پرســید:  حیــرت  اندکــی  بــا  عَــدّاس 

» ! ینــد نمی‌گو
پیامبر؟ص؟ پرسید: »تو از کدام شهری؟«

- من مسیحی‌ام؛ از »نینوا«1.
- روستای مرد شایسته‌ای به نام »یونس پسرِ متی« است.

حیرت عَدّاس دوچندان شد: »از یونس چه می‌دانی؟«
- برادرم و همانندِ من پیامبر بود.

»عَــدّاس«  درون  در  را  آوارهایــی  یختــن  ر فــرو  صــدای  بــودی،  آن‌جــا  گــر  ا
کاروانِ  ــه  ــا ب کــه از ســده‌ها عبــور می‌کــرد ت ــود  ــر مــردی ایســتاده ب می‌شــنیدی. او، براب
پیامبــران بپیونــدد؛ قافلــه‌ای از آدم تــا نــوح، تــا ابراهیــم، تــا موســی، تــا عیســی و تــا 
محمــد )کــه درود خداونــد بــر همــۀ آنــان بــاد!(، همگــی بــا نــام خداونــد حرکــت 

می‌کردنــد.
چراغ اسلام در دلِ فرمان‌بَر روشن شد.

مردِ آواره به مکه برگشت؛ تا بار دیگر فرمان خدا را بر مکّیان بازگوید.

ــر آن بنیــان نهــاده  کــه اینــک شــهر »موصــل« )در عــراق( ب یان  ــۀ »دجلــه«؛ پایتخــتِ آشــور کران ــر  کهــن ب 1. شــهری 
شــده اســت.



ت
اس

عر 
شا

هر 
لۀ 

 قب
و،

ۀ ت
هر

چ

39

یثرب
کشــتزاران و  مدینــه، شــهری در شــمال مکــه، تنهــا مجمــوع خانه‌هایــی بــود، بــا 
بــرج و بــارو؛ در ســرزمینی بــه نســبت حاصل‌خیــز. اطرافــش را تپه‌هــا و ســنگ‌های 
کــوه »اُحُــد« و در جنــوب غربــی‌اش،  گرفتــه بودنــد. در شــمالِ مدینــه،  آتشفشــانی فــرا 
ــرار داشــت. کوچــک »قُبــا« ق کــوه »عیــر«، در شــرقش »بقیــع« و در جنوبــش روســتای 
در آغــاز، قبیلــۀ »بنوقیلــه« بــه مدینــه آمدنــد. بنوقیلــه از دو قبیلــۀ »اَوس« و »خَــزرَج« 

تشــکیل می‌شــدند.
ســرزمینِ  ایــن  بــر  خــزرج،  و  اوس  از  پیــش  »بنی‌نظیــر«،  و  یظِــه«  »قُرِ قبیلــۀ  دو 
کــه از جایــگاه پایین‌تــری  کم‌اهمیتــی هــم ـ  گام نهــاده بودنــد. قبیلــۀ  حاصل‌خیــز 

بَنوقینُقــاع. بــود: قبیلــۀ  کن آن‌جــا  از یهودیــان، ســا ـ  بــود  برخــوردار 
در شــبه‌‌جزیرۀ‌العرب، یهودیــان تأثیرگــذار بودنــد، زیــرا در دولــت دومِ »حِمیریــان« 
در یمــن، بــا اِشــغال یمــن از ســوی حبشــه، از نفــوذ و نیرومنــدی یهــود کاســته شــد؛ اما 

نفــوذِ اقتصــادیِ آن‌هــا، هم‌چنــان پررنــگ بــود.
یســت، تــا آن‌کــه میــان دو قبیلــۀ اوس و  ســالیانِ پیاپــی، یثــرب در آرامــش می‌ز
ــد؛ ایجــادِ رقابــت، یکــی  ــز در ایــن آتــش دمیدن ــان نی خــزرج، درگیــری رخ داد. یهودی
ــزاع خونینــی رخ داد.  ــه دشــمنیِ آشــکار تبدیــل شــد. ن ــود. دوســتی، ب از آن ابزارهــا ب

ــد. ــعله‌ور ش ــگ ش ــپس جن س
و  نبــوت  عقیــدۀ  پذیــرش  یهودیــان،  از  یثــرب  عرب‌هــای  بهــرۀ  مهم‌تریــن 
کــه  پیامبــری  ظهــور  بــه  خودشــان  همــاره  یهودیــان،  بــود.  آســمانی  رســالت‌های 
و  می‌دادنــد؛  بیــم  و  مــژده  همسایگان‌شــان  بــه  بــود،  رســیده  فــرا  آمدنــش  هنــگام 

بــود. شــده  شــهر  ایــن  در  بت‌پرســتی  یختــنِ  ر فــرو  شــتابِ  باعــث  همیــن، 
گرامی برقرار شد. در همین زمان، نخستین تماسِ عرب‌های مدینه با رسولِ 
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به«
َ

وادی1ِ »عَق
کــه قبیله‌هــای عــرب بــرای انجــامِ حــج بــه مکــه ســرازیر  روزهــای حــج، هنگامــی 

کیــش خــود می‌پرداخــت. ــه تبلیــغ  گرامــی ب می‌شــدند، رســولِ 
شــش  بــود؛  عَقَبــه  وادی  در  »خَــزرَج«،  قبیلــۀ  از  افــرادی  بــا  او  دیــدارِ  نخســتین 
کــه  کــه تشــنۀ آییــن تــازه بودنــد. آنــان، در رخســار پیامبــر، چیــزی می‌دیدنــد  مــرد 
کــه می‌توانــد شهرشــان را از خطــر  کســی اســت  ی، تنهــا  کــه و امیدوارشــان می‌کــرد 

بخشــد. رهایــی  انتقام‌جویانــه،  شــعله‌ورِ  احساســات  و  قبیله‌هــا  جنــگ 
رســالتِ  مــژده‌آور  برگشــتند؛  مدینــه  بــه  حــج  از  بعــد  نومســلمان،  یثربی‌هــای 

آســمانی.
نام محمد؟ص؟، بر زبان‌ها جاری شد.

در حــجِ ســال بعــد، پنــج نفــر از آن‌هــا دوبــاره برگشــتند و دیگــران را هــم بــا خــود 
کــه ســه نفرشــان از قبیلــۀ »اَوس« بودنــد. آوردنــد؛ 

میعــادگاه، همــان وادی عَقَبــه بــود. آنــان نیــز مســلمان شــدند و بــر مبانــیِ آییــنِ تــازه 
کردنــد. بیعــت 

را  عُمَیــر«  پســر  »مُصعَــب  نــام  بــه  یارانــش  از  یکــی  یثربی‌هــا،  بــا  محمــد؟ص؟ 
کــه رســولِ  کنــد. مُصعَــب، جوانــی اســت  ــازه آشــنا  کیــش ت ــا  ــا آن‌هــا را ب می‌فرســتد ت
ــاز  ــر و غــرق در ن ــر، خوش‌پوش‌ت ــود: »در مکــه، جوانــی زیبات ــاره‌اش فرمــوده ب خــدا درب
کــه خانــواده‌اش فهمیدنــد او مســلمان شــده  و نعمت‌تــر از او ندیــدم.« هنگامــی 

گریخــت؛ امــا از ثــروتِ خانــواده بی‌بهــره مانــد. کردنــد. او  اســت، زندانــی‌اش 
گســترشِ اســام در شــهر  ــوعِ تبلیــغِ ایــن تبلیغ‌گــرِ جــوان، در  شــخصیت، ادب و ن

مدینــه بســیار تأثیرگــذار بــود.
در موســمِ حــجِ ســال بعــد، ده‌هــا مــرد و زن، عــازم مکــه شــدند تــا بــا رســولِ مهربانــی 
ــیان،  ــرا قریش ــرد؛ زی ک ــم  ــی تنظی ــیار پنهان ــدار را بس ــانِ دی ــب، زم ــد. مُصعَ کنن ــدار  دی

تمــام حرکــتِ محمــد؟ص؟ را زیــر نظــر داشــتند.

کویر، هامون، رود، مسیرِ سیلاب و... . 1. وادی: بیابان، صحرا، 
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شــب و ســکوت، بــر مکــه و حومــه‌اش خیمــه زده بودنــد. مراســم حــج تمــام شــده 
بــود و یثربیــان خــود را بــه خــواب زدنــد. نیمه‌شــب، بــه دور از چشــم مشــرکانِ خفتــه، 
کــه ســه  نفــر  هــم جمــع شــدند؛ هفتادوشــش  عَقَبــه دور  وادی  در  زنــان  و  مــردان 

نفرشــان خانــم بودنــد.
ــه  ــا عمویــش عبــاس آمــد. تشــنگان حقیقــت، ب ــر ب ــاه، پیامب کوت بعــد از انتظــاری 
گــوش فــرا دادنــد. آن‌گاه فرمــود: »بــا شــما  کــرد، بــا دقــت  کــه پیامبــر؟ص؟ تــاوت  آیاتــی 
کــه از مــن، هماننــد همســر و فرزندان‌تــان حمایــت و  بــا ایــن شــرط بیعــت می‌کنــم 

کنیــد.« دفــاع 
کرد؛ حتی کشته شدن. که می‌توان از »دفاع«  و این، یعنی: بالاترین تعبیری 

یــخِ  مــردان و زنــانِ یثربــی، بــرای بیعــت قــدم پیــش نهادنــد؛ نقطــۀ عطفــی در تار
اســام. آن‌گاه، بــه بســتر خــود برگشــتند.



ت
اس

عر 
شا

هر 
لۀ 

 قب
و،

ۀ ت
هر

چ

42

هجرت
یخ، هجرت، همراه بشر بوده است؛ تا روزگارِ ما و در آینده. از سپیده‌دمِ تار

هجرت، اعتراضی است مسالمت‌آمیز بر ضد ستم.
هجرت، فصلِ مهمی است در زندگیِ فردی و اجتماعی.

گرفتــه اســت. زندگــی، بــرای باورمنــدانِ بــه محمــد؟ص؟، بســیار  ســتم در مکــه اوج 
ــرای پیروانــش آینــدۀ بهتــری  کــه ب دشــوار شــده اســت. محمــد؟ص؟ در پــی آن اســت 
رقــم بزنــد. هجــرت بــه حبشــه، راه‌حــلِ موقتــی بــود تــا این‌کــه »بیعــت عَقَبــه« رخ 
گشــوده شــد. پیامبــر بعــد  یچــه‌ای از امیــد و رهایــی  داد. در آن شــب ظلمانــی، در
از بیعــت، بــه مکــه برگشــت و بــه پیــروانِ تحــتِ ســتمش مــژده داد: »آفریــدگار، بــرای 

کــه بــا آن‌هــا آرامــش می‌یابیــد.« شــما بــرادران، خانه‌هایــی قــرار داد 
گشــوده شــد. آن شــب‌های تلــخ و سرشــار از تــرس  تــازه‌ای  و این‌گونــه، فصــلِ 
کــه از شــهر خــود متــواری  گریختــن مــردان و زنانــی بــود  و نگرانــی و امیــد، شــاهد 

. ند می‌شــد
ــش و  ــادلاتِ قری ــد. مع ــوان مان ــداد، نات ــن رخ ــر ای ــش، در براب ــۀ قدرت ــا هم ــش، ب قری

ــتند. ــب نشس ــار عق ــه ناچ ــگان، ب خدای
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دسیسه
ــرت  ــام نف ــوعِ اس ــه از طل ک ــش  ــردمداران قری ــۀ س ــه و هم ــفیان، اُمَیّ ــل، ابوس ابوجه
کــه بایــد از  داشــتند، بهتریــن راه‌حــلِ اساســی را در ایــن شــرایط، چنیــن دانســتند 
دســت محمــد؟ص؟ راحــت شــوند. دســت بــه دســت دادنِ چندیــن و چنــد قبیلــه و 

مشــارکت در تــرور پیامبــر، امــکانِ انتقــام را از هاشــمیان ســلب می‌کنــد.
و این‌گونه، »دسیسه« متولد شد.

کــه جبرئیــل فــرود آمــد و آیــه آورد: »ای پیامبــر!  ایــن توطئــه، چنــدان مهــم بــود 
ــه  کافــران مکــه ب کــه  کــن زمانــی را  ــاد  ــو را یــاری می‌کنــد، ی ــرای این‌کــه بدانــی خــدا ت ب
ــر  کــردن دعــوت تــو، چاره‌جویــی می‌کردنــد؛ برخــی ب مشــورت نشســتند و بــرای محــو 
کننــد، برخــی می‌خواســتند تــو را بکشــند و برخــی بــر آن  کــه تــو را حبــس  آن بودنــد 
کننــد. آنــان همــواره در پــی چاره‌جویی‌انــد و خــدا نیــز در  کــه از مکــه بیرونــت  بودنــد 

کار تــو را تدبیــر می‌کنــد، و خــدا بهتریــن تدبیرکننــدگان اســت.«1 برابــر آن‌هــا 
و  شــدند  انباشــته  ســنگینی  یکــیِ  تار از  کوچه‌هــا  گرفــت.  فــرا  را  مکــه  شــب، 

می‌زدنــد. سوســو  هراســان،  دل‌هــای  ســانِ  بــه  دوردســت،  در  ســتارگان 
ــه زودی در مکــه، همه‌جــا ســخن از ایــن  ــاده می‌نوشــید. ب ابوجهــل، سرخوشــانه ب

فکــرِ بکــرِ او خواهــد بــود.

1. أنفال: 30.
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کاری فدا
یــخ وارد می‌شــود. نــه فقــط  در آســتانۀ دسیســه، »جــوانِ« اســام، از در‌هــای تار

یــک بــار؛ بارهــا و بارهــا.
این‌کــه مردانــی تــا آخریــن نفَــس در میــدانِ نبــرد بجنگنــد، شــجاعتی شــگفت 
ی را برُباینــد،  کــه شمشــیرها و خنجرهــا و اســت؛ امــا این‌کــه فــردی داوطلــب آن شــود 

ــد. ــارش ناتوانن ــانِ ارزش رفت واژگان از بی
کــه بیــش از بیســت ســال  گــوش فــرا داد  علــی؟ع؟ بعــد از آن‌کــه بــه ســخنانِ مــردی 
کنــم، شــما  گــر خــودم را فدایــت  گفــت: »ای پیامبــرِ الهــی! ا ــود،  کــرده ب ــا او زندگــی  ب

زنــده می‌مانیــد؟«
- آری؛ خدایم چنین وعده داده است.

کــه رســالتی  کــرده بودنــد  کشــتنِ مــردی دسیســه  جــوان غمگیــن شــد. مکّیــان، بــر 
آســمانی داشــت بــرای رهایــیِ زمیــن. امــا اندوهــش بــه ســرعت بــه شــادی تبدیــل 

شــد.
گامــی آرام، بــه ســوی بســتر رســول رهســپار شــد. »بُــردۀ«1 پیامبــر را بــه خــود  او بــا 
کــه بــه زودی پاره‌پــاره‌اش می‌کردنــد. در  پیچیــد. چشــم‌انتظارِ شمشــیرهایی شــد 

کــه مــردِ آواره، بــه ســویِ جنــوبِ مکــه روان شــد. کشــید؛ در حالــی  بســتر دراز 

1. بُرده: ردا یا عبای بلند مردانه از پشم؛ معمولًا سیاه یا قهوه‌ای.
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به سوی »یثرب«
کــوه »ثــور«. چنــد روزی  کــه بــه ســوی جنــوب بــرود؛ بــه طــرف  نقشــۀ رســول آن بــود 
کــه بایــد بــرای رســیدن  آن‌جــا پنهــان شــود تــا آب‌هــا از آســیاب بیفتــد و حیواناتــی 
گردنــد. خفتــنِ جــوان نیــز در تأخیــر جســت‌وجوی  بــه مدینــه ســوار شــوند، آمــاده 

قریشــیان، تأثیــری بســیار داشــت.
در شــرایطی بســیار رازآلــود، جــوان دو شــتر تهیــه می‌کنــد؛ بــرای پیامبــر و هم‌نشــینِ 
یقِــط« هــم بــه توافــق رســید. عبــدالله  ــدِ« بیابــان »عبــدالله پســر اُرَ

َ
غــارش ابوبکــر. بــا »بَل

بــا آن‌کــه بت‌پرســت بــود، امــا مــورد اعتمــادِ رســولِ خــدا بــود.
شــدند.  بیــدار  غفلــت  خــواب  از  کــی،  پژوا صــدای  بــا  گهــان  نا قریشــیان، 
جوایــز  پرداختنــد.  جســت‌وجو  بــه  بیابان‌هــا  در  ســواره  گشــتِ  شــدند.  دیوانــه 
آن‌کــه  بــا  شــد.  داده  قــرار  اطلاع‌رســانی  یــا  دســتگیری  بــرای  وسوســه‌کننده‌ای 
تخلیــۀ  را  آنــان  نتوانســتند  امــا  دارنــد،  مهمــی  اطلاعــاتِ  افــراد  برخــی  فهمیدنــد 

کننــد.  اطلاعاتــی 
کــرد. بهتریــن ردیابــان را بــه ســوی  قریــش، مطمئــن بــود محمــد را دســتگیر خواهــد 
کــه بــه احتمــالِ قــوی، محمــد بــه آن ســوی رفته اســت.  منطقــه‌ای گســیل داشــته بــود 
کــه رســول و همراهــش در غــارِ آن پنهــان شــده  کــوه »ثــور« هــم رفتنــد؛ جایــی  حتــی بــه 

بودنــد.
کار  ــه  ــرای حفاظــت از آخریــن فرســتاده‌اش، دســت ب ــدگار ب کــه آفری این‌جاســت 

می‌شــود.
ک  کیســت؛ امــا شــتابنا یکــی از ردیابــان، تــا جلــوی غــار مــی‌رود تــا ببینــد درون آن 

ــزدِ دوســتانش برمی‌گــردد. ن
- چه خبر؟

- هیچ.
- غار؟

- دیــدم در دهانــه‌اش عنکبوتــی تنیــده اســت. فکــر می‌کنــم حتــی تــار، مربــوط بــه 
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ــر در آن‌جــا آشــیانه ســاخته بودنــد.  کبوت ــازه، دیــدم دو  پیــش از تولــد محمــد بــود... ت
بــدون  کــه انســان نمی‌توانــد  بــود  بــا شــاخه‌های درهــم فرورفتــه  درختچــه‌ای هــم 

کنــد، وارد غــار شــود. این‌کــه آن‌هــا را قطــع 
ویــژۀ  »ســپاس،  می‌گویــد:  دلــش  در  می‌شــنود.  را  گفت‌وگــو  ایــن  پیامبــر، 

اســت.« خداونــدگار 
و آرامش، دلش را لبریز می‌کند.
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کوچ
ــد« آمــد؛ بــا دو شــتر؛ بعــد از ســه روز 

َ
کــه از پیــش معیــن شــده بــود، »بَل در موعــدی 

کــه رســول خــدا؟ص؟ در غــار پنهــان شــده بــود. یثــرب، در شــمالِ مکــه واقــع شــده، 
گرفتــه و در غــار پنــاه  کــردن در پیــش  گــم  ــرای رد  ــه عمــد راه جنــوب را ب امــا پیامبــر ب

ــود. گرفتــه ب
کــه بــا قافله‌هــای عــادی برخــورد نکنــد؛  راهنمــا، بایــد راهــی را در پیــش می‌گرفــت 
یــای ســرخ رهســپار شــدند. بعــد از یــک هفتــۀ  ی، بــه طــرف ســواحل در از ایــن رو
کــه چادرهــای قبیلــۀ »بنوسَــهم« آشــکار شــد، حضــرت نفــس  دشــوار، هنگامــی 

ــود. کام مانــده ب ــش نــا ــده و قری ــر رفــع ش ــید. خط کش راحتــی 
روز دوازدهــمِ ربیــع‌الاول، بــه روســتای سرســبز و خوش‌آب‌وهــوای »قُبــاء« در حومــۀ 
بــن  یثــرب رســیدند. در آن‌جــا، رســول چهــار روز منتظــرِ ورود پســرعمویش علــی 
کار، پیامبــر روز جمعــه، وارد  ابی‌طالــب؟ع؟ شــد. پــس از رســیدن ایــن جــوان فــدا

کــه نامــش، دیگــر یثــرب نبــود؛ »مدینۀ‌الرســول« بــود. شــهری شــد 
شــهروندان بــا شــادمانی او را پذیرفتنــد و هــر یــک آرزو داشــت حضــرت در خانــۀ او 
کــه خــدا بخواهــد، زانــو  یــت دارد جایــی  فــرود بیایــد. حضــرت فرمــود: »شــتر مــن مأمور

بــر زمیــن بزنــد.«
کنِ آن‌جــا  کنــار خانــۀ »ابوایــوبِ انصــاری« ایســتاد و حضــرت بــرای مدتــی ســا شــتر 

شــد.
نمازهــای  برپایــی  بــرای  نیســت  »مکانــی«  تنهــا  اســامی،  فرهنــگ  در  مســجد 
ــی  ــی، نظام ــی، سیاس ــی، فرهنگ ــای دین ــی فعالیت‌ه ــور« تمام ــه »مح ــه، بلک پنج‌گان
کنــار خانــۀ ابوایــوب، بــا یــاری  و... اســت. بنابرایــن، حضــرت بعــد از خریــدنِ زمیــنِ 
کــه امــروز بــه عنــوان »مســجدالنبی«  مســلمانان، مســجد ســاده‌ای را بنیــان نهــاد 
ــه نشــانگرِ دوراندیشــی‌اش و نشــانگر  ک شــناخته می‌شــود. ســپس بیانیــه‌ای نوشــت 

»تولــدِ« اُمــت اســامی و هویــت مســتقل آن بــود:
»به نام خداوندِ مهرگسترِ مهربان
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از  ـ  مســلمانان  و  باورمنــدان  پیامبــرِ  ـ  پیامبــر  محمــدِ  از  اســت  نوشــته‌ای  ایــن، 
کــه تابــعِ آنــان هســتند و بــه آن‌هــا پیوســتند و  کســانی  ]قبیلــۀ[ قریــش و یثــرب و همــۀ 

می‌جنگنــد. کنارشــان 
اینان، جدای از سایر مردم ]= قریش و...[، "اُمتِ واحده" هستند.«1

کــه حضــرت، بــه  دیگــر بندهــای ایــن بیانیــه هــم، بــه خوبــی نشــان‌گرِ آن اســت 
کرده‌انــد. بــزرگ برنامه‌ریــزی  عنــوانِ رهبــرِ دولتــی 

نغمه‌گــون جــاری شــد؛ صدایــی  آوایــی  کامــل شــد، در دلِ شــهر  کــه  مســجد 
ــه  ک ــادی  ــد؛ فری ــرا می‌خوان ــه خــدای آوردن ف ی ب ــه نمــاز و رو ــلمانان را ب ــه مس ک ــوارا  گ
ــط  ی، فق ــت. و ــر نیس ــدگار، بزرگ‌ت ی[ آفری ــرو ــش[ از ]نی ــز ]قدرت ــچ چی ــت: »هی می‌گف

یکــی اســت و ســتایش، ویــژۀ اوســت.«

1. ابن‌هشام، السیرة النبویه، ج 2، ص147.
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دغدغۀ یهودیان
ــه آنچــه در شــهر رخ  ــا نگرانــی ب یســتند، ب کــه در مدینــه و حومــۀ آن می‌ز یهودیانــی 
کــه  مــی‌داد، می‌نگریســتند. آنــان می‌دیدنــد محمــد؟ص؟ ـ ایــن مــردِ آواره ـ هنگامــی 
وارد یثــرب شــد، بــه ســانِ پیشــوایی ارج‌منــد، پیروانــش را بــه ســوی آینــده‌ای روشــن 

رهبــری می‌کنــد.
ــد،  ــای تردی یانه‌ه ــا مور ــد و ب ــم زنن ــر ه ــی را ب ــن هم‌دل ــا ای ــد ت ــه تنیدن ــارِ حیل ــس، ت پ
کننــد؛ پــس، نبــردی طولانــی را آغــاز  در باورهــای ایــن جامعــۀ تازه‌متولدشــده رخنــه 

ــد. کردن
ــی  ــه رنگ ــر روز ب ــگفتی در ه ــیِ ش ــت. توانای ــده اس ــتی پیچی ــود، سرش ــت یه سرش
درآمــدن دارد. در همیــن شــرایط، برخــی از دانشــمندان یهــودی ]= اَحبــار[، بــه ظاهــر 
ــد؛  ــبِ آن بپردازن ــه تخری ــا رخنــه در جامعــۀ اســامی، از درون ب ــا ب مســلمان شــدند ت

ــه اســام، چنیــن هدفــی داشــتند.  ــا تظاهــر ب کــه »منافقیــن« نیــز ب ــه  همان‌گون
یهودیــان، مســتقیم و غیرمســتقیم، بــه طــرحِ ســؤالاتی دربــارۀ ماهیــت خداونــد 
بــه  را  شــبهه‌ها  ایــن  پاســخِ  و  می‌آمــد  فــرود  وحــی  می‌پرداختنــد.  روح  ماهیــتِ  و 

می‌فرمــود: پیامبــر؟ص؟ 
که خدا یگانه است.1  »بگو: حقیقت این است 

ــروردگار مــن  ــرِ پ ــم ام
َ
ــارۀ "روح" می‌پرســند. بگــو: روح از عال ــر ـ درب ــو ـ ای پیامب و از ت

ــد.«2 ــه شــما از دانــش، جــز اندکــی نداده‌ان اســت و ب
این‌کــه یهــود بــا تکیــه بــر میــراث فکــری و دینــی خــود، پرســش‌هایی دربــارۀ اســام 
کشــتار دَه‌هــا تــن از پیامبــران  یخــی و  کننــد، طبیعــی اســت؛ امــا اَســناد تار مطــرح 
ــان، همــه و همــه، نشــانگرِ فســاد فکــری و  ــا آن ــرآن ب ــان و شــیوۀ برخــورد ق ــه دســت آن ب
ــه  ــا جامعــۀ نومســلمان، ب انحــراف عقیدتــی اســت. مــواردِ نوشته‌شــده باعــث شــد ت

آن‌هــا، بــا چشــم تردیــد بنگــرد و آن‌هــا بــه حاشــیه رانــده شــوند.

1. اخلاص: 1.

2. اسراء: 85.
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خوش‌قلــب  و  عــادی  افــراد  کــه  رســید  خــود  اوج  بــه  آن‌جــا  یهــود  یک‌دندگــی 
شــوند. مســلمان  نمی‌توانســتند  شــدن،  تــرور  از  بیــم  بــا  یهــودی، 

بدجنســی  و  یهــود  حیلــۀ  میــان  اســامی  جامعــۀ  کــه  دشــوار  شــرایط  ایــن  در 
را  پایه‌هایــش  و  کــرد  اعــام  آشــکارا  را  خــود  هویــت  می‌بُــرد،  ســر  بــه  منافقیــن 
شــد. ســپری  هجــری  نخســتین  ســالِ  کــه  بــود  این‌گونــه  و  بخشــید.  اســتحکام 
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حانه
ّ
جهادِ مسل

ایــن  در  کــه  بــود  طبیعــی  پــس  داشــتند؛  اقتصــادی  شــمّ  قریــش،  ســردمداران 
گرســنگی،  اندیشــه باشــند تــا جنگــی اقتصــادی علیــه مدینــه بــه راه بیندازنــد و از راهِ 
کــه از  کاروان‌هایــی را  دشــمنِ خویــش را بــه زانــو درآورنــد. بنابرایــن، مکــه، راه‌هــای 
کــرد. رســیدن مــوادِ غذایــی بــه  مدینــه بــه ســوی شــمال رهســپار بودنــد، محاصــره 
گرانــیِ مــواد  مدینــه، دشــوار شــد. زمیــنِ مدینــه، بــا همــۀ حاصل‌خیــزی‌اش، مانــعِ 
کهنــه‌کاران اندیشــۀ اقتصــادی بودنــد، از راهِ احتــکار، در  کــه  غذایــی نشــد. یهودیــان 
گذاردنــد؛ امــا جامعــۀ اســامی، ایــن وضعیــت را تــاب آوردنــد و  افزایــش قیمــت تأثیــر 

ــد. ــکیل دادن ــامی تش ــازاری اس ــود ب خ
ی دســت  کــه در برابــر ایــن اوضــاعِ بحرانــی، دســت رو پیامبــر؟ص؟ فــردی نبــود 
بگــذارد؛ دسیســه و شــیوه‌های پلیــد و پَســت بــرای رســیدن بــه هــدف، قابــل تحمــل 

ــود. نب
محمد؟ص؟ چشم‌انتظارِ فرمان آسمان بود.
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آیۀ شمشیر
فرشتۀ وحی، آیۀ شمشیر را آورد:

کــه مــورد هجــوم قــرار می‌گیرنــد، از جانــب خــدا رخصــت  »اینــک بــه آن مؤمنانــی 
کــه آنــان مــورد  کننــد. ایــن بــدان ســبب اســت  کــه بــه جهــاد اقــدام  داده شــده اســت 
کــرد. گرفته‌انــد، و قطعــاً خــدا بــر یــاری آنــان تواناســت و پیروزشــان خواهــد  ســتم قــرار 
کــه بــه ناحــق از دیارشــان بیــرون رانــده شــدند؛ اخراج‌شــان ســببی جــز ایــن  همانــا 
ــا حکــم جهــاد، برخــی  گــر خــدا ب کــه می‌گفتنــد پــروردگار مــا خداســت. و ا نداشــت 
کلیســاهای  از مــردم را بــه وســیلۀ برخــی دیگــر دفــع نمی‌کــرد، صومعه‌هــای راهبــان و 
کــه در آن‌هــا نام خــدا بســیار برده  مســیحیان و معابــد یهودیــان و مســاجد مســلمانان 
ــاری  ــاری می‌دهنــد ی کــه او را ی کســانی را  ــود؛ و قطعــاً خــدا  گشــته ب ــران  می‌شــود، وی

کــه خــدا نیرومنــد و شکســت‌ناپذیر اســت.«1 کــرد، چرا خواهــد 
گرفــت. اســبِ عربــی، بــرای  ســاختِ شمشــیر، خنجــر و دیگــر لــوازم جنگــی، رونــق 
گســترش آییــنِ جدیــد، خــوش درخشــید. چــه بســا محمــد؟ص؟ از همیــن  دفــاع و 

ــا روز رســتاخیز، در پیشــانیِ اســب اســت.«2 ی فرمــود: »خیــر، ت رو
گرفتــه بودنــد و  مشــرکانِ مکــه، ســال‌ها بــه شــکنجه و ســتم بــه مســلمانان خــو 
یدنــد. جــز  کینــه می‌ورز زبانــی جــز زور نمی‌فهمیدنــد. تــا مغــزِ اســتخوان، بــه آییــنِ نــو 
کیــشِ تــازه  کــردن  بــه خودشــان و منافــع ناروای‌شــان نمی‌اندیشــیدند. هــدف، لــه 

بــود؛ بــه هــر قیمتــی.
کــرده بودنــد؛ و اینــک  نومســلمانان، ســال‌ها ســتم، شــکنجه و آوارگــی را تجربــه 
بــود.  گشــوده  برای‌شــان  را  بی‌هــراس  ســرزمینی  بــه  هجــرت  درهــای  خداونــدگار 
گرفتــه بــود  حــالا، قریــش راه محاصــرۀ اقتصــادی و نبــرد اقتصــادی را دوبــاره در پیــش 
ــا آن‌هــا را بــه زانــو درآورد. پیامبــر، از نیرنــگ قریشــیان بی‌خبــر نبــود؛ تــاب مــی‌آورد و  ت

ــرد. ک ــکار  ــود را آش ــی خ ــوغِ نظام ــرانجام، نب ــا س ــد ت ی ــکیبایی می‌ورز ش

1. حج: 39 و 40.

کافی، ج5، ص48 )دار الکتب الاسلامیه(. 2. اصول 
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ماه‌هــا، بی‌جنــگ گذشــت. تنهــا، گشــت‌های شناســایی مســلمانان بــود بــرای 
کــه  شناســایی راه‌هــای دیگــر، جهــت رســیدن بــه مکــه؛ هم‌چنیــن بــا قبیله‌هایــی 
ــا بــه اســام دعوت‌شــان  ــا پیمــان می‌بســتند و ی در ایــن مناطــق زندگــی می‌کردنــد، ی

می‌کردنــد.
نظامــی  بنیــۀ  تقویــت  نشــان‌دهندۀ  نیــز،  نظامــی  گروه‌هــای  گهگاهــیِ  خــروجِ 
مســلمانان بــود. حضــرت، بــا نبوغــش مدینــه را بــه شــهری نیرومنــد تبدیــل می‌کــرد.
کردنــد؛  ثابــت  را  خــود  ابلهــیِ  دیگــر  بــار  مکــه،  ســردمداران  ســوی،  آن  از 
کــه یــک بــار در مکــه شکســت خــورده بــود،  می‌خواســتند محاصــرۀ اقتصــادی را 
کــه در مکــه، مســلمانان  کننــد؛ در حالــی  دوبــاره بــرای مســلمانانِ مدینــه، اِعمــال 
گروهــی بســیار؛ به‌ویــژه آن‌کــه اقتصــادِ مدینــه، بــر  گروهــی انــدک بودنــد و در مدینــه 

بــود. نهــاده شــده  بنیــان  کشــاورزی  بــاغ‌داری و 
بــه  کــه »جنــگ مغلوبــه شــد«. محمــد؟ص؟، اســلحۀ محاصــره را  بــود  این‌گونــه 
گرفــت؛ پــس، هراســان از خــوابِ غفلــت بیــدار شــدند. طــرفِ خودشــان نشــانه 
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راهی به سویِ چاه‌های »بَدْر«
از  بایــد  می‌کردنــد،  تــرک  »شــام«  قصــد  بــه  را  مکــه  کــه  تجــاری  قافله‌هــای 
کــه نزدیــکِ مدینــه بودنــد و فرســنگ‌ها راه‌شــان نزدیک‌تــر  دشــت‌هایی می‌گذشــتند 

می‌شــدند. محســوب  خطــر  آن‌هــا  بــرای  مســلمانان  یعنــی  ایــن  و  می‌شــد؛ 
کــه  کاروان‌هــای بــزرگ  ــر  ــر بازرگانــی بنیــان نهــاده بودنــد؛ ب مکّیــان، شُکوه‌شــان را ب

ــد. ــکیل می‌ش ــتر تش ــزار ش گاه از ه
کــه برخــورد نظامی میــان مســلمانان و قریشــیان رخ نــداده بود، مســلمانان  در مدتــی 
هشــت گشــتِ شناســایی داشــتند؛ امــا در آخریــن گشــت، کــه »عبــدالله پســر جَحْش« 
فرماندهــی را بــه عهــده داشــت، در مــاهِ رجــبِ ســال دوم هجــری بــا قافلــۀ قریــش در 
مکانــی بــه نــام »نَخْلــه« ـ میــان مکــه و مدینــه ـ برخــوردی رخ داد که باعث کشــته شــدن 
»عَمْــرو پســر حَضْرمــی« شــد. حضــرت بــه خاطــر این‌کــه جنــگ در مــاه حــرام رخ داد، 
ناراحــت شــد و قریشــیان از ایــن موضــوع بســیار اســتفادۀ تبلیغاتــی بــر ضــد مســلمانان 

گرامــی کردنــد؛ امــا فرشــتۀ وحــی بــا آیــه‌ای فــرود آمــد: و رســول 
کــه پیــکار در آن، چــه حکمــی دارد؟ بگــو:  »از تــو دربــارۀ مــاه حــرام1 می‌پرســند 
یــدن  کفــر ورز پیــکار در آن ]گناهــی[ بــزرگ و باعــث بازداشــتن مــردم از راه خــدا و 
بــه آن و جلوگیــری مردمــان از ]حضــور در[ مســجدالحرام اســت؛ ولــی مشــرکان بایــد 
ــر  ــزد خــدا از پیــکار در مــاهِ حــرام بزرگ‌ت کــه بیــرون رانــدن اهــل آن از آن‌جــا، ن بداننــد 
یــدن بــه خــدا  کردنــد؛ و شــرک ورز اســت، و آن‌هــا پیامبــر و پیــروان او را از آن‌جــا بیــرون 
ــر اســت، و آن‌هــا مســلمانان را در  کشــتار در مــاهِ حــرام بزرگ‌ت و شــکنجۀ مؤمنــان، از 
کردنــد. آن‌هــا پیوســته بــا شــما می‌جنگنــد تــا شــما را از دین‌تــان  مکــه آزار فــراوان 
ــد و در  ــود برگردن ــن خ ــه از دی ک ــما  ــانی از ش کس ــند. و  ــا باش ــر آن توان ــر ب گ ــد، ا برگردانن
ــان همــدم  ــان اعمال‌شــان در دنیــا و آخــرت تبــاه می‌گــردد و آن ــد، آن کفــر بمیرن حــال 

آتشــند و در آن جاودانــه خواهنــد بــود.«2

1. ماه‌های حرام عبارتند از: ذوالقعده، ذوالحجه، محرّم و رجب.

2. بقره: 217.
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فــرودِ ایــن آیــه، بــه ماننــد آغــاز فصــل جدیــدی بــود. مشــرکان دانســتند، مســلمانان 
کننــد. عــزم آن دارنــد در نخســتین فرصــت، آن‌هــا را مجــازات 

کاروانِ تجــاری بزرگــی از شــهر »غــزه« بــه طــرفِ مکــه بــه  بــه مســلمانان خبــر رســید 
ــواع عطرهــا  گنــدم، ان ــارِ اُشــتران،  ــود. ب راه افتــاد. قافلــه از هــزار شــتر تشــکیل شــده ب
کــه حامــل ســرمایه‌های  کاروان آن بــود  کالاهــای دیگــر بــود. از ویژگی‌هــای ایــن  و 
و  شــمردند  مهــم  بســیار  را  آن  از  محافظــت  مکّیــان  ی،  رو ایــن  از  بــود؛  بســیاری 
ــوز اســام و مســلمانان، یعنــی ابوســفیان ســپردند. کینه‌ت ــه دشــمنِ  مدیریــت آن را ب
کــه بــه مســلمانان مهاجــر وارد شــده بــود،  پیامبــر؟ص؟ بــرای جبــران خســارت‌هایی 
کردنــد. مصــادرۀ ایــن قافلــه، بخشــی از  ــه تعــداد 313 نفــر فراهــم  کوچــک ب ســپاهی 

ــانِ مصــادرۀ امــوال مســلمانان از ســوی مکّیــان را تأمیــن می‌کــرد. ی ز
مکــه،  در  قریشــیان  و  دشــمن  کاروان  از  اطلاعــات  جمــع‌آوری  بــرای  حضــرت 
گــردانِ  کردنــد:  گشــتِ شناســایی فرســتادند. ســپاه خــود را نیــز بــه دو بخــش تقســیم 
ــه فرماندهــیِ ســعد  ــردان انصــار ب گ ــن أبی‌طالــب؛ و  ــه فرماندهــیِ علــی ب مهاجــران ب
کردنــد تــا بــر هــر شــتر، ســه نفــر بــه نوبــت  بــن معــاذ. هفتــاد شــتر نیــز میــان آنــان تقســیم 

ســوار شــوند.
پیامبــر، دامــادش و »مُرثَــد« نیــز در مجمــوع یــک شــتر داشــتند. چــون امــام و مُرثــد 
گفتنــد مــا پیــاده می‌آییــم، رســول فرمــود: »نــه شــما از مــن نیرومندتــر هســتید و نــه مــن 

ــاداش.« ــه پ ــر ب از شــما بی‌نیازت
از  مالامــال  دل‌های‌شــان  می‌دیدنــد،  پیــاده  را  رســول  کــه  هنگامــی  ســپاهیان 

ایشــان می‌شــد. بــه  کاری و عشــق  فــدا عظمــت، 
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خبرهای بسیار مهم
یــد؛ بســیار و پیاپــی. حضــرت ایســتاد. بــه آســمان نگریســت. ابرهــا،  بــاران می‌بار
گشــود و مویــه  نظیــر چشــمانش می‌گریســتند. دســتانش را بــه ســوی جهــانِ بی‌کــران 

کــه وعــده دادی.« کــرد: »آفریــدگارا! پیــروزی می‌خواهــم؛ همــان 
ــرای مصــادرۀ قافلــۀ  ــر چهره‌هــا خیمــه زده بودنــد. مســلمانان ب نگرانــی و هــراس، ب
کمکــیِ قریــش از ســوی مکــه  تجــاری آمــده بودنــد؛ و الآن خبــر رســیده بــود لشــکرِ 

می‌آیــد؛ جنــگاور و عظیــم.
نزدیــکِ چاه‌هــای  و  نزدیــک مدینــه  کــه  بــود؛ هنگامــی  قافله‌ســالار  ابوســفیان، 
کــرد. آن را شــکافت و هســتۀ خرمــا در آن  »بــدر« رســید، ســرگینِ تــازۀ شــتری پیــدا 
دیــد. بــا هــراس فریــاد زد: »ســوگند بــه خداونــد، ایــن مربــوط بــه شــترانِ مدینه اســت!«
کــرد مســلمانان قصــد حملــه دارند. هــم پیکی بــه ســوی مکــه فرســتاد و یاری  حــس 

طلبیــد و هم مســیرِ کاروانــش را تغییــر و با ایــن تصمیمش، قافلــه را نجــات داد.
یارویــیِ بــزرگِ مســلمانان بــود؛ پــس تصمیــم  آمــدنِ ســپاه مکّیــان، نخســتین رو

گرفتــه می‌شــد. درســتی بایــد 
گرد آورد و فرمود: »پیشنهاد بدهید.« پیامبر؟ص؟ یارانش را 

موقعیت، هر لحظه بحرانی‌تر می‌شد.
کــه  گفــت: »ای پیامبــر خــدا! آن‌هــا قریــش هســتند؛ از زمانــی  عُمَــر برخاســت و 
کفــر دســت نکشــیدند و ایمــان نیاوردنــد.  عزیــز بودنــد، خــوار نشــدند؛ هیــچ‌گاه از 
یارویــی( آمــاده  حتمــاً بــا تــو می‌جنگنــد. خــودت را بــرای چنیــن موقعیتــی )و رو

کــن.«
گفــت: »ای  مســلمانان بــه یکدیگــر نگریســتند. »مقــداد« برخاســت و دلاورانــه 
پیامبــرِ خــدا! آنچــه خدایــت فرمــوده، انجــام بــده. مــا بــا تــو هســتیم. ســوگند بــه 
گفتنــد: "پــس،  کــه  یــزدان، مــا ســخنِ بنی‌اســرائیل بــه حضــرت موســی را نمی‌گوییــم 
کــه مــا همین‌جــا نشســته‌ایم."1 بلکــه  یــد و بــا آنــان بجنگیــد  تــو و پــروردگارت برو

1. مائده: 24.
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ید بجنگید، ما هم همراه شما می‌جنگیم.« می‌گوییم: شما و خدایت برو
رخسار رسول از شادمانی شکفت.

کــرد. حضــرت آهنــگِ آن داشــت تــا دیــدگاه  مقــداد، موضــعِ مهاجــران را اعــام 
ــد.« ــنهاد بدهی ــن پیش ــه م ــود: »ب ــر فرم ــار دیگ ــس ب ــد؛ پ ــم بدان ــار را ه انص

»سَعد پسر مُعاذ« برخاست: »گویا منظورتان ما هستیم ای رسول خدا!«
- آری.

گواهــی می‌دهیــم آنچــه ]از  گفتیــم راســت‌گو هســتی.  - مــا بــه تــو ایمــان آوردیــم. 
ســوی آفریــدگار[ آورده‌ای، »حــق« اســت. بــا تــو، پیمــان بســته‌ایم. پــس آنچــه تصمیــم 
گــر  کــه تــو را بــه شایســتگی برانگیخــت، ا گرفتــه‌ای، انجــام دِه. ســوگند بــه یزدانــی 
ی، بــا تــو فــرو  گــر در آن فــرو رو کنیــم، ا یــا]ی ســرخ[ عبــور  از مــا بخواهــی از ایــن در
کــرد. در نبــرد، اســتوار  خواهیــم رفــت! حتــی یــک نفــر از مــا، از تــو ســرپیچی نخواهــد 

یــم. و جنگاور
کرد. این واژگانِ شعله‌ور، دل‌های رزمندگان را استوار 

یــد  کــه رســول، دســتور حرکــت بــه ادامــۀ مســیر داد و فرمــود: »برو و این‌گونــه بــود 
ــه مــن وعــدۀ یکــی از ایــن دو چیــز را داد:  ــم ب ــان می‌دهــم خدای ــة ‌الله! مژده‌ت ــی بَرِکَ

َ
عَل

ــرد.« ــروزی در نب ــا پی گرفتــن ی ــا غنیمــت  ی
گردنه‌هــا و تپه‌هــای شــنیِ »حنــان« گذشــتند  کردنــد. از  از منطقــۀ »ذفــرات« عبــور 
تــا بــه چاه‌هــای »بــدر« رســیدند. حضــرت خــود، بــه شناســایی منطقــه پرداخــت. 
یافــت قریشــیان هــر لحظــه  ــا او در ــو ب ــه‌لای گفت‌وگ کــرد و از لاب ــا پیرمــردی برخــورد  ب

ممکــن اســت ســر برســند.
گــروهِ شناســایی بــه فرماندهــی علــی  یکــیِ همــان شــب، حضــرت یــک  در دلِ تار
را دســتگیر  قریــش  از لشــکر  نفــر  توانســتند دو  أبی‌طالــب؟ع؟ فرســتاد. آن‌هــا  بــن 

کــه بــرای بُــردن آب، آمــده بودنــد. کننــد 
رسول از تعداد سپاهیان پرسید: »چه تعدادی هستند؟«

- بسیارند.
- چه »تعداد«ی؟
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- نمی‌دانیم.
- هر روز، چند شتر برای غذا قربانی می‌کنند؟

- یک روز نُه و روزی دیگر دَه‌تا.
ــا  ــد ت ــن نهص ــد بی ــود: »بای ــد و فرم ــربازانش برگردان ــرف س ــه ط ــره‌اش را ب ــر چه پیامب

هــزار نفــر باشــند.«
پنجاه نفر بودند. بعدها روشن شد نهصدو

و مســلمانان در شــرقِ  تپه‌هــا، مســتقر شــدند  بیــن  راه‌هــای  مکّیــان، در میانــۀ 
آن‌هــا.

در  و  شــعله‌ور  جنــگ  هجــری،  دوم  ســال  از  رمضــان  هفدهــمِ  ســپیده‌دمِ  در 
تــا  جنگیدنــد؛  وجــود  تمــام  بــا  مســلمانان  شــد.  خامــوش  روز،  همــان  شــبانگاهِ 
کــه پیشــاهنگ پیروزی‌هــای بعــدی بــود.  چاه‌هــای بــدر، شــاهد مَصافــی باشــند 
جمــع‌آوری  بــود:  نظامــی‌اش  نبــوغِ  نشــانۀ  نبــرد،  ایــن  در  حضــرت  نظامــیِ  رفتــار 
نظامــیِ  چینــش  نظامــی،  تحــرکاتِ  رازآلودگــی  نهایــت  دشــمن،  از  اطلاعــات 

پیروانــش. ژرفِ  ایمــانِ  همــه،  از  مهم‌تــر  و  نامتعــارف 
ک  پیامبــر، پیروزمندانــه بــا پرچــمِ برافراشــته‌اش )عقــاب( بــه مدینــه برگشــت. پــژوا

پیــروزی نظامــی‌اش در نبــرد بــدر، در سراســر جزیرة‌العــرب طنیــن افکنــد.
گواه پنج رخدادی دیگر هم بود: این سال، 

ــان از  کــه باعــث ناراحتــی بســیار یهودی کعبــه؛  ــه  ــر قبلــه از بیت‌المقــدس ب * تغیی
ایــن اســتقلالِ فرهنگــی شــد.

* واجب شدن روزه در ماهِ خجستۀ رمضان.
* جامعۀ اسلامی دو عید ویژۀ خود را یافتند: فطر و قربان.

* ازدواج علی بن أبی‌طالب؟ع؟ با فاطمه؟سها؟.
* و تغییــرِ مســیرِ قافله‌هــای تجــاری قریــش از نزدیــک مدینــه بــه راه عــراق بعــد از 

جنــگ بــدر.
گزیــر در مکــه  کــه بــه نا کشــیدند؛ به‌ویــژه مســلمانانی  مســلمانان، نفــس راحتــی 

ک افتــاده بودنــد. کینه‌ورزتریــن دشــمنانِ اســام، بــه خــا مانــده بودنــد، زیــرا 
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ــف در بــدر، باعــث دق‌مرگــیِ 
َ
ــه پســر خَل کشــته شــدنِ ابوجهــل و اُمَیَّ شــنیدنِ خبــر 

ابولهــب شــد.
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معمای یهودیت
کنــد.  تــاش  بســیار  آدمــی  نیســت  نیــازی  یهــود،  »سرشــتِ«  شــناخت  بــرای 
ــان را آشــکار می‌کنــد؛  کــور آن کینــۀ  موضع‌گیــری قبیله‌هــای یهــود در مدینــه، حجــم 

گرامــی وارد مدینــه شــد. کــه رســولِ  از همــان روز نخســت 
یارویــی بــا آنــان دوری می‌کــرد؛ امــا آن‌هــا،  کــه می‌توانســت، از رو پیامبــر تــا جایــی 
ی را ناشــی از ترســویی دانســتند. پــس، تارهــای توطئــه تنیدنــد و بــه  ایــن رفتــار و

تحقیــر مســلمانان پرداختنــد؛ حتــی پــس از پیــروزیِ نبــرد بــدر.
کــه پیامبــر؟ص؟ و پیروانــش را بــه  یهودیــان »بنوقینُقــاع«، نخســتین یهودیانــی بودنــد 
گردن‌فــرازی  گرفتنــد. ثروت‌هــای انبــوه و بُــرج و باروهــای استوارشــان، روح  یشــخند  ر

را در آن‌هــا دمیدنــد.
یارویــی یهودیــان بــا مســلمانان، در بــازارِ  هــر آتش‌ســوزی، جرقــه‌ای می‌طلبــد؛ و رو

یهودیــان مدینــه آغــاز شــد:
پیــش از ظهــر بــود و بــازار زرگرهــا از جمعیــت مــوج مــی‌زد. بانویــی مســلمان بــرای 

خریــد طــا وارد مغــازۀ یکــی از یهودیــان شــد.
کــه او بــا طلاهــا،  یهودیــان، عشــق بــه طــا را از »ســامری« بــه ارث بردنــد؛ از آن زمــان 
کــرد.  گوســاله‌ای ســاخت و مــردم را از راهِ توحیــدی حضــرت موســی؟س؟ منحــرف 
نیرنــگ و پَســتی و پیمان‌شــکنی نیــز دیگــر جلوه‌هــای شخصیت‌شــان بــود. پــس، 
کننــد. بنابرایــن،  در آن روز در ایــن اندیشــه بودنــد تــا آن زنِ مســلمان را رســوای عالــم 
گــره زدنــد. چــون  کــه زن مشــغولِ بــردن طلاهــا بــود، لباســش را از پشــت  هنگامــی 
زن برخاســت، ســرین و پشــتش برهنــه شــد و یهودیــان بــر او خندیدنــد. زن فریــاد 
زد و مســلمانان را بــه یــاری خواســت. مــرد مســلمانی بــر آن یهــودی تاخــت و او را 
کشــتند. خویشــانِ مــرد مســلمان، از  کردنــد و او را  کشــت. یهودیــان مــرد را محاصــره 

ــد. ــعله‌ور ش ــه ش ــه فتن ک ــود  ــه ب ــتند و...؛ این‌گون ــک خواس ــود کم ــان خ هم‌کیش
کنــد؛  خامــوش  را  فتنــه  کــه  دیــد  آن  در  را  مصلحــت  حضــرت  همــه،  ایــن  بــا 
گفت‌وگویــی آرام داشــت. پیمانــی  بــا آنــان  بــازارِ یهودیــان رفــت و  پــس خــود بــه 
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کــرده بودنــد، بــه یادشــان آورد و این‌کــه درخــت ســتم و  کــه یهودیــان بــا او امضــا  را 
کمتــر از یــک مــاه قبــل،  کــه  دشــمنی، جــز میــوه‌ای تلــخ نخواهــد داشــت؛ همان‌گونــه 

کردنــد. کِشــته بودنــد، درو  کــه خــود  قریشــیان نیــز آنچــه را 
گفتنــد: »ای محمــد! تــو بــا  گرفتنــد و بــه او  یشــخند  امــا یهودیــان پندهــا را بــه ر
فنــونِ  از  کــه چیــزی  و شکست‌شــان دادی  روبــه‌رو شــدی  قریشــیان(   =( گروهــی 
ــو خواهیــم  ــا ت ــه زودی چنــان ب ــد، ب ــه خداون ــا مــا، ســوگند ب نظامــی نمی‌دانســتند؛ ام

کــه جــز از مــا، چنیــن نبــردی نخواهــی دیــد!« جنگیــد 
به همین مناسبت، فرشتۀ وحی فرود آمد و پاسخِ آنان را چنین داد:

کــه مغلــوب خواهیــد شــد  یده‌انــد بگــو: دیــری نمی‌گــذرد  کفــر ورز کــه  کســانی  »بــه 
و شــما را دســته‌جمعی بــه ســوی جهنــم روان خواهنــد ســاخت، و جهنــم بــد بســتری 

اســت.
کــه در جنــگ بــدر بــا یکدیگــر  گروهــی  بــه آنــان بگــو: بــرای شــما در مــورد آن دو 
ــد.  ــروز می‌گردان ــد، پی ــه را بخواه ک ــر  ــدا ه ــه خ ــر این‌ک ــود ب ــانه‌ای ب ــدند، نش ــه‌رو ش روب
کــه  کافــر بودنــد  گــروه دیگــر  گروهــی در راه خــدا پیــکار می‌کردنــد و  در آن جنــگ، 
ــد  کــه بودن ــرِ تعــدادی  ــد چشــم، دو براب ــه دی ــرانِ راه خــدا را ب ــه هنــگام نبــرد، پیکارگ ب
کــه را بخواهــد، بــه  گریختنــد. و خــدا هــر  می‌دیدنــد؛ از ایــن رو، هراســان شــدند و 
یــاری خــود تأییــد می‌کنــد. بــه راســتی در ایــن ماجــرا بــرای صاحبــان بصیــرت، 

عبرتــی اســت.«1
کنــد. پــس بــه  گرفــت آنــان را ادب  در برابــر ایــن غــرورِ ابلهانــه، رســول تصمیــم 
کشــید. یهودیــان بــه قلعه‌هــای مرتفــعِ خــود پنــاه بردنــد. محاصــرۀ  سوی‌شــان لشــکر 
محاصــره،  شکســتن  بــرای  شرط‌شــان  تنهــا  کشــید.  طــول  هفتــه  دو  مســلمانان 

تســلیمِ بی‌قیــد و شــرط دشــمنان بــود.
سرانجام، بنوقینقاع تسلیم شدند و درهای دژها را گشودند.

کــه آنــان از شــهر برونــد. و  کــرد؛ بــه شــرطی  حضــرت، فرمــانِ عفــوِ عمومــی را صــادر 
کردنــد و انبوهــی اســلحه و ابــزار  این‌گونــه، ایــن قبیلــۀ پیمان‌شــکن، مدینــه را تــرک 

1. آل‌عمران: 12 و 13.
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زرگــری از خــود بــه جــای گذاشــتند. ابتــدا بــه وادیِ »قُــری« رفتنــد و پــس از مدتــی بــه 
کردنــد. کــوچ  ســوی شــهر »اَذرعــات« )»درعــا«ی فعلــی( در ســرزمین شــام 
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دغدغۀ انتقام
کینــۀ  و  می‌آمــد  مویــه  و  شــیون  صــدای  مکــه،  خانه‌هــای  از  ســال،  یــک  تــا 
انتقام‌جویــی را شــعله‌ور می‌کــرد و دودش چشــم‌ها را می‌ســوزانید. »هنــد« همســر 
کینــۀ شــتری بــود؛ جــز انتقــام، بــه چیــزی نمی‌اندیشــید؛ انتقــام بــه  ابوســفیان، تبلــور 
گــر بــه خون‌خواهــی ســوگند خــورده بــود، تصمیمــش فقــط  هــر قیمتــی. ابوســفیان ا

کــه در درون همســرش مــوج مــی‌زد. کینــه‌ای بــود  طنیــن 
کینــه می‌جوشــید و تعصــب مــوج مــی‌زد؛ تعصــب  از زمــانِ جنــگ بــدر، مکــه از 

جاهلیــت. هــدف بــزرگ، انتقام‌گیــری بــود؛ آن هــم در اولیــن فرصــت.
کردند. مشرکان، برای اولین سالگرد شکست در جنگ بدر، برنامه‌ریزی 

یخ شاهد رخدادهای دیگری هم بود: در این یک سال، تار
گرامــی  کَعْــب، پســر اشــرف، شــاعرِ ثروتمنــد یهــودی، اشــعاری در توهیــن بــه رســول 
ی از  و تحریــک مردمــان بــه آزارِ پیامبــر و توصیــف زشــتِ زنــان مســلمان می‌ســرود. و

کمــک بــه جریانــات ضــد اســام اســتفاده می‌کــرد. ثروتــش بــرای 
تــرور او در بیــرون از دژ خــود در خــارج از شــهر مدینــه، بازتــاب فراوانــی داشــت و 

گرفتنــد. یهودیــان شــیوۀ احتیــاط را در مخالفــت بــا اســام در پیــش 
گروهــی  مســلمانان دســت بــه تحــرکات نظامــی زدنــد. پیامبــر خــود فرماندهــی 
گرفــت و آنــان را بــه منطقــۀ »بنی‌ســلیم« و »غَطْفــان« بُــرد؛ دو  جنگــی را بــر عهــده 
کــه ارتفاعــات »نَجْــد« را در نزدیکــی مدینــه، بــه عنــوان محــل زندگــی  قبیلــۀ بــزرگ 
یســتِ آنــان از اهمیــت اســتراتژیکی برخــوردار بــود، زیــرا  خــود برگزیــده بودنــد. محــل ز
در مســیر تجــاری مکــه ـ شــام قــرار داشــت. خبرهــای رســیده از آن حکایــت داشــت 
گرفتــه بودنــد حملــۀ غافل‌گیرانــه‌ای  کــه ایــن دو قبیلــه، هم‌پیمــان شــده و تصمیــم 
بــه مدینــه داشــته باشــند. صــد ســوارِ نظامــیِ همــراه محمــد؟ص؟، فرصــتِ برخــوردِ 
نظامــی و رودررویــی بــا ایــن دو قبیلــه را پیــدا نکردنــد؛ زیــرا آن‌هــا پیــش از رســیدن 

گذاشــتند. گریختنــد و پانصــد شــتر از خــود بــه جــای  مســلمانان، 
یســت ســواره، دســت بــه غــارت در حومــۀ مدینــه  در ایــن هنــگام، ابوســفیان بــا دو
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ی  زد. یهودیــان، اطلاعاتــی دربــارۀ نقــاط ضعــفِ نظامــی و دفاعــی مســلمانان را بــه و
یکــیِ شــب، در هجومــی غافل‌گیرانــه، دو  رســانده بودنــد. او نیــز بــا بهره‌گیــری از تار

کــرد. کشــید و دو مســلمان را هــم شــهید  خانــه و نخلســتانی را بــه آتــش 
گرامــی بــه شــتاب، مردانــی را بــرای تعقیــب آنــان فرســتاد؛ امــا آن‌هــا بــه  رســول 
گریختــه و هنــگام فــرار، بارهــا و حتــی غذاهــای خــود را افکنــده بودنــد.  ســرعت 
یــخ  یــادی از غــذای »سَــویقِ«1 آنــان دســت یافتنــد، در تار چــون مســلمانان بــه حجــم ز

ایــن رخــداد را »رخــدادِ ســویق« نــام نهادنــد.
ید پسر حارثه« بود. یداد، سریۀ2 »ز فرجامین رو

کــه راه امنــی را بــه جــای  پــس از پیــکارِ بــدر، ســردمدارانِ قریــش بســیار اندیشــیدند 
کاروان تجــاری خــود بیابنــد. ســرانجام تصمیــم  جــادۀ پرخطــر نزدیــک مدینــه، بــرای 
کننــد؛ بــا آن‌کــه از ایــن جــاده،  کوهســتانیِ ارتفاعــات نَجْــد عبــور  گرفتنــد از مســیر 

شــناختی نداشــتند.
بــا  دیده‌انــد؛  تــدارک  بازرگانــی  بــزرگ  کاروان  مکّیــان  رســید  خبــر  بیابــان  از 
کاروان‌ســالاری صَفْــوان پســر اُمیــه؛ و همــکاری ابوســفیان. راهنمــای مســیر تــازه، 

بــود. نــام »فُــرات پســر حَیّــان«  بــه  نَجْــد  از اهالــی  مــردی 
ید پسر حارثه سپرد. کرد و فرماندهی را به ز حضرت صد نظامی مهیا 

کنــار آب  کــه قافلــه بــرای ســیراب شــدن  در یکــی از دره‌هــای نَجْــد، هنگامــی 
گریختنــد.  کردنــد. ابوســفیان و دوســتش  فــرود آمــد، مســلمانان آن‌هــا را غافل‌گیــر 
مســلمانان بی‌هیــچ درگیــری، قافلــه را ـ بــه جبــران دارایی‌هــای مصادره‌شده‌شــان 
کردنــد. دو نفرشــان محافــظِ قافلــه و نفــر ســوم،  در مکــه ـ تصاحــب و ســه نفــر را اســیر 

کاروان بــود! راهنمــای 
ســپاهِ  از  خبرهــا  شــوال،  مــاهِ  در  آن‌کــه  تــا  می‌رســیدند  پیاپــی  یدادهــای  رو

می‌کــرد. حکایــت  قریشــیان  مجهــزِ  و  ســه‌هزارنفری 

کنند. گندم یا جو، شکر و خرما درست  که از  1. سَویق: نوعی هلیم 

گرامــی؟ص؟ فرماندهــیِ آن را  کــه خــود رســول  گونــه بوده‌انــد: نبردهایــی  2. جنگ‌هــای زمــانِ پیامبــر؟ص؟ دو 
کــه دیگــران فرماندهــیِ آن را بــر عهــده  یــخ »غــزْوه« اســت؛ و جنگ‌هایــی  بــر عهــده داشــتند. نــام آن در تار

داشــتند. بــه آن‌هــا »سَــریّه« یــا »بَعْــثْ« می‌گوینــد.
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کاروان تجــاری  کــرد. قریشــیان، ســود  پنجــم شــوال، ایــن ســپاهِ مســلح مکــه را تــرک 
کردنــد؛ حــدود پنجاه‌هــزار دینــارِ آن روزگار. پیشــین را صــرفِ تجهیــز ایــن ســپاه 

صحــرا  شــن‌های  امــواج  بــه  »قُبــا«  روســتای  در  گرامــی  رســول  کــه  هنگامــی 
کــه از دوردســت، اخبــار پرهیجــانِ مکــه را بــا خــود  می‌نگریســت، پیکــی را دیــد 
و  نوشــته  بــرادرزاده‌اش  بــرای  نامــه‌ای  ـ  محمــد؟ص؟  عمــوی  ـ  عبــاس  مــی‌آورْد. 
گزیــر شــود خــود در  اطلاعــات دقیقــی از ســپاه قریشــیان ارائــه داد؛ پیــش از آن‌کــه نا
گــر کســی خــود  کــه ا کــرده بودنــد  کنــد؛ زیــرا ســردمداران مکــه، تهدیــد  جنــگ شــرکت 
در ایــن مصــاف شــرکت نکنــد یــا فــردی را بــه جــای خــود نفرســتد، خانــه‌اش را ویــران 

! می‌کننــد
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حُد«
ُ
بر دامنۀ »ا

در چهاردهــم شــوالِ ســال ســوم هجــری، »مســجدالنّبی« شــاهد نشســتی نظامــی 
ــرای بررســی وضعیــت حســاسِ پیش‌آمــده. ــود ب ب

گزیــر بــه ورود به  کــه مســلمانان در شــهر بماننــد، تــا دشــمن نا اندیشــۀ رســول آن بــود 
ــا مکّیــان  ــد ت ــی بهــره بگیرن شــهر شــود؛ آن‌گاه، مدافعــان از شــیوه‌های جنــگِ خیابان
کــه مدینــه را نمی‌شــناختند، بــه زانــو درآورنــد. در ایــن صــورت، بانــوان حاضــر در  را، 
شــهر نیــز می‌توانســتند بــه خوبــی بــه خدمــاتِ پشــتِ جبهــه بپردازنــد. پیامبــر؟ص؟، بــه 
گــر دیــدگاهِ شــما ایــن اســت  کــرد: »ا آرامــی و بــا ادب ویــژۀ خــود، اندیشــه‌اش را بیــان 
گــر بشــوند،  کــه در شــهر بمانیــد، قریشــیان یــا وارد شــهر می‌شــوند و یــا نمی‌شــوند؛ ا
ــان  ــه برای‌ش ک ــد؛  کنن ــراق  ــد ات گزیرن ــد" نا ــۀ "اُحُ ــوند، در منطق ــر نش گ ــم؛ و ا می‌جنگی

بــد موقعیتــی اســت.«
کــه  امــا جوانــان پرشــور، طــرف‌دار نبــرد در خــارج از شــهر بودنــد؛ به‌ویــژه آنانــی 

بــدر را نچشــیده بودنــد. شــیرینی پیــروزی در جنــگِ 
کثریــت، جنگیــدن در بیــرون شــهر اســت،  یافتنــد دیــدگاه ا کــه حضــرت در زمانــی 

از جــای خــود برخاســتند، درون خانــه رفتنــد و لبــاسِ رزم پوشــیدند.
کار  ایــن  بــه  گزیــر  نا را  ولــیّ  آن‌هــا  فهمیدنــد  مســلمانان  ایشــان،  رفتــارِ  ایــن  بــا 
گفتنــد: »هــر آنچــه شــما تصمیــم بگیریــد، مــا  کرده‌انــد؛ پــس پــوزش طلبیدنــد و 

یــم.« پیرو
گاه پیامبــری جامــۀ رزم بپوشــد، ســزاوار نیســت آن را  گرامــی فرمــود: »هــر  رســول 

بَرکنــد؛ مگــر خداونــد بفرمایــد.«
کــه منافقیــن دوســت نداشــتند از شــهر بیــرون  اوضــاع، بحرانــی بــود؛ به‌ویــژه آن 
برونــد. چــه بســا اصرارشــان بــر مانــدن در مدینــه، خــود باعــثِ نگرانــی حضــرت شــد و 

ترجیــح داد جنــگ در خــارج از شــهر رخ دهــد.
گرفت. که سپاه هزارنفری اسلام، راهِ بیرون از شهر را در پیش  و این‌گونه بود 

ــد  ــی را دی ــی نظام گروه ــرت،  ــه، حض ــمال مدین ــوداع« در ش ــات ال ــۀ »ثَنِی در منطق
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کــه  گفتنــد: »گروهــی یهــودی هســتند  ــد. پرســید.  کــه جــدا از ســپاه مســلمانان بودن
هم‌پیمــانِ "عبــدالله پســر أبی‌قتال"انــد.«

ــاری مشــرکان، بــه جنــگِ مشــرکان  ــا ی یدنــد: »ب حضــرت بــه شــدت مخالفــت ورز
نخواهیــم رفــت.«

ــد ـ  ــع شــده بودن ــوهِ اُحُــد و شــهر واق ک ــه باغ‌هــا میــان  ک در منطقــۀ »شــوط« ـ جایــی 
نافرمانــیِ بزرگــی رخ داد؛ »عبــدالله پســرِ اُبّــی« و ســی‌صد تــن از رزمنــدگان، بــی ‌دلیــلِ 
گرفتنــد بــه شــهر مدینــه برگردنــد. انگیــزه هرچــه بــود، هــدف،  آشــکاری، تصمیــم 

ــود. ــه میــان ســپاه اســام در آســتانۀ شــروع جنــگ ب ایجــاد تفرق
کــردنِ سرکشــان را داشــتند؛ امــا حضــرت اجازه  گروهــی از اصحــاب، آهنــگ ادب 
ــردِ ســراپا مســلح آمــد.  ــه نبــرد ســه‌هزار م ــا هفت‌صــد رزمنــده ب نفرمــود. پیامبــر؟ص؟ ب
لشــکر مشــرکان در وادی »قَنــاه« مســتقر شــد تــا راه بــر ســپاه اســام ببندنــد. حضــرت، 
کــوهِ اُحُــد  گذرانــد و بــه ســوی شــمال بُــرد تــا بــه  ســپاهیانش را از »حَــرّۀ1 بنوحارثــه« 

برســند. قریشــیان، غــربِ آن‌هــا واقــع شــدند.
کــوه  افکنــد.  نبــرد  میــدانِ  و  بــه وضعیــتِ جغرافیایــی  ژرفــی  نــگاه  پیامبــر؟ص؟ 
پشــتِ  می‌توانســت  کــه  یافــت  نظامــی  نظــرِ  از  اســتراتژیک  موضعــی  را  »عِینیــن« 
ــان  ــرف مکّی ــام از ط ــپاهِ اس ــال دور زدن س ــرا احتم ــود؛ زی ــع ش ــلمانان واق ــۀ مس جبه
کــه ـ امــروزه آن را  کوهــی  کــرد و فرمــود بــر  بــود. پنجــاه تیرانــدازِ حرفــه‌ای را انتخــاب 
بــا مقــرّ فرماندهــیِ لشــکر  پنجــاه متــر  ـ حــدود صدو و  تیرانــدازان« می‌نامنــد  »کــوهِ 

اســام فاصلــه داشــت، مســتقر شــوند. بــه آن‌هــا فرمــان داد:
کنید تا ما را دور نزنند. 1. به سوی اسب‌های دشمن تیراندازی 

گــر دشــمن خواســت از پشــت حملــه‌ور  2. هــوای پشــت ســرِ مــا را داشــته باشــید و ا
کنیــد؛ همیــن باعــث می‌شــود اســب‌ها جلــو نیاینــد. شــود، تیرانــدازی 

ید. که شما از جای خود تکان نخور یم،  ما تا زمانی پیروز
ید. که پرندگان ما را ربودند، از جای خود تکان نخور گر دیدید  3. ا

ید. گر دیدید پیروز وارد اردوگاه دشمن شدیم، از جای خود تکان نخور 4. ا

کرده‌اند. که تقریباً شهر مدینه را محاصره  1. حَرّه، سنگ‌های سیاه و باقی‌مانده از آتشفشان هستند 
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گــر دیدیــد مشــغولِ جمــع‌آوری غنائــمِ به‌جامانــده از دشــمن هســتیم، از جــای  5. ا
یــد. خــود تــکان نخور

کشــته می‌شــویم، بــه یــاری مــا نیاییــد ]و از جــای خــود تــکان  یــم  گــر دیدیــد دار 6. ا
یــد[. نخور

ــۀ  ــدند، حمل ــتیبانی می‌ش ــواره‌ها پش ــا س ــه ب ک ــاده  ی پی ــرو ــومِ نی ــا هج ــیان، ب قریش
کــه بــا مقاومــتِ  کردنــد... هنگامــی  خــود را بــه طــرف چــپِ ســپاهِ اســام شــروع 
کردنــد. هــم تیرانــدازانِ  گزیــر عقب‌نشــینی  شــگفتِ دین‌بــاوران روبــه‌رو شــدند، بــه نا
ی پیــاده، در شکســتِ هجــومِ  کــوهِ اُحُــد و هــم نیــرو مســلمان، هــم رزمنــدگانِ دامنــۀ 

دشــمن، هم‌دســت بودنــد.
یــورش مکّیــان، ســه بــار تکــرار شــد و بی‌نتیجــه بــود. محمــد؟ص؟ فرمــانِ حملــه 
کــرد. روحیــه و ســپس ســپاه قریــش در هــم شکســت و پرچم‌شــان افتــاد. هنــد  صــادر 
کــه بــرای تقویــت روحیــۀ مشــرکان بــا او آمــده بودنــد، طبل‌هــا و دَف‌هــای  کنیزکانــی  و 

گریختنــد. خــود را افکندنــد و بــرای نجــات جــانِ خــود، 
کــوهِ »عینیــن«، نــوع دیگــری از درگیــری رخ داد؛ نبــردی میــان  بــر دامنــه و قلــۀ 
کــه  هنگامــی  بودنــد،  پیــکار  روالِ  مراقــبِ  کــه  تیراندازانــی  روح.  و  امّــاره  نفْــس 
دیدنــد مســلمانان پیــروز شــدند و بــه پی‌گــرد مشــرکان فــراری پرداختنــد و غنائــم 
کــرد. پــس، بیشترشــان  را جمــع‌آوری می‌کننــد، تــبِ غنیمــت، آن‌هــا را نیــز مبتــا 
کــرده تــا بــه جمــع‌آوریِ غنائــم بپردازنــد. فریادهــای فرمانــدۀ  مواضــع خــود را تــرک 
کــه  تیرانــدازان و یــادآوری فرامیــنِ رســولِ خــدا، ســودی نبخشــید. بــر ایــن بــاور بودنــد 

پیکارگــران مســلمان پیــروز شــده و اســتقرار بــر تپــه، دیگــر لزومــی نــدارد.
چشــم‌انتظار  ـ  نظــام  ســواره  فرمانــدۀ  ـ  ولیــد«  پســر  »خالــد  دیگــر،  جبهــۀ  در 
کــوه عینیــن یــورش بــرد، تــا تیرانــدازانِ  چنیــن فرصتــی بــود؛ پــس بــا نیروهایــش بــه 
گهــان بــا هجومــی  کنــد. رزمنــدگان مســلمان، نا کــوه را، تارومــار  انــدکِ مانــده در 
ــار دیگــر برافراشــته و جنــگِ  ــه‌رو شــدند. پرچــمِ افتــادۀ مکّیــان، ب غافل‌گیرکننــده روب
گــرد آورده  کــه از غنائــم  مغلوبــه، شــیرازۀ ســپاه اســام را از هــم گسســت. هــر آنچــه را 

بودنــد، افکندنــد و تنهــا هدفشــان، رهایــی از محاصــرۀ دشــمن بــود.
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کشــته شــدنِ پیامبــر؟ص؟ نیــز بــه ازهم‌گســیختگی  در ایــن حیــص و بیــص، شــایعۀ 
و شکســتِ مســلمانان دامــن زد.

گرفــت؛ تنهــا بــا چهــارده نفــر پیکارجــو؛  محمــد؟ص؟ در مقــرّ فرماندهــی‌اش قــرار 
ســربازانِ  ]ای  خدایــم؛  رســولِ  »مــن  زد:  فریــاد  رســول  می‌جنگیدنــد.  بی‌نظیــر  کــه 

گریختــه![ بــه طــرف مــن برگردیــد.«
گریختــگان داشــت.  گــرد آمــدن دوبــارۀ  صــدای بلنــدِ پیامبــر، تأثیــر بســیاری در 
»عقب‌نشــینیِ  ایــن  بــا  و  کــرد  هدایــت  ارتفاعــات  ســوی  بــه  را  آنــان  حضــرت، 

کشــته شــدن نجــات داد. از  را  آن‌هــا  از  بســیاری  تعــداد  کتیکــی«،  تا
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درسِ بزرگ
ایــن  بــه  ی«.  »پیــرو آموختنــد؛  را  درس  بزرگ‌تریــن  اُحُــد،  کــوهِ  در  مســلمانان، 
ی از رســولِ خــدا، یعنــی پیــروزی؛ و سرکشــی از او، یعنــی  کــه پیــرو بــاور »رســیدند« 

کامــی. نا و  شکســت 
در اُحُــد، حضــرت فرمــود: »کــوهِ اُحُــد، مــا را دوســت مــی‌دارد و مــا نیــز او را دوســت 

یــم.«1 می‌دار
ی، شــدتِ هجــوم در  از همیــن رو بــود؛  رســول  کشــتنِ  هــدفِ مشــرکان،  تمــامِ 
گریختنــد و  کنــده شــدند. برخــی بــه ســوی مدینــه  ی بــود. رزمنــدگان پرا اطــراف مَقــرّ و

گفت‌وگــو بــا ابوســفیان و درخواســتِ »عفــو« بودنــد! گروهــی دیگــر در اندیشــۀ 
ابوسفیان در دامنۀ اُحُد ایستاد و فریاد برآورد: »هُبَل، برتر باد!«

به او پاسخ دادند: »اللّه، برتر و بزرگوارتر است.«
ید! یم و شما ندار - ما، »عُزّی«2 دار

ید! - اللّه، سَرورِ ماست و شما سَرور ندار
کــه  ســرزمینِ اُحُــد، شــاهد یکــی از بزرگ‌تریــن حماســۀ انســانی شــد؛ هنگامــی 
کــه تعدادشــان بــه انگشــتانِ دو دســت نمی‌رســید، بــا تمامــی وجــود از جــانِ  مردانــی 
ــاد،  ــن می‌افت ــر زمی ــه‌ای ب ــد پروان ــه همانن ک ــدام  ک ــر  ــد؛ و ه ــاع می‌کردن ــدا دف ــولِ خ رس

دیگــران را ســفارش بــه پایــداری می‌کــرد.
یــخ، از آنــان بــا شُــکوه نــام می‌بــرد. پیشــاهنگ آن‌هــا، علــی بــن أبی‌طالــب؟ع؟  تار
 علــی«؛ نــه 

ّ
 ذوالفقــار و لا فَتَــی ال

ّ
کــه جبرئیــل فریــاد زد: »لا ســیفَ اِل بــود؛ جوانــی 

شمشــیری ]بــه معنــای راســتینِ بُرّندگــی[ هماننــد »ذوالفقــار« اســت و نــه جوان‌مــردی 
]بــه معنــای واقعــیِ جوان‌مــردی[ مثــل علــی.

ه«؛ کنزالعمال، ج12، ح34988. نا و نُحِبُّ 1. »اُحُد، جَبَلٌ یُحِبُّ

2. عُــزّی، از بزرگ‌تریــن بت‌هــا نــزد قریــش شــمرده می‌شــد. پرســتندگانِ عُــزّی، خــود را »عبدالعــزّی« می‌نامیدنــد 
ثــه«، یعنــی ســه  کــه بــه معنــی »بنــدۀ عُــزّی« اســت. عرب‌هــا، ســه بــتِ لات، مَنــات و عــزّی را »بَنــاتُ ‌الله الثلا
دختــرِ الله می‌نامیدنــد و آن ســه را شــفیعان خــود نــزد خــدا می‌دانســتند. قبیلــۀ قریــش، بــرای پرســتش عُــزّی، 
کــه بــه آن »سُــقام« می‌گفتنــد. در قــرآن، نــام عــزّی در  کعبــه ســاخته بودنــد  در »حُــراض« پرستشــگاهی ماننــد 

کنــار دو بــتِ مهــمّ دیگــرِ عــرب، آمــده اســت.
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یــخ، هم‌چنیــن از دلیــری حمــزه، ابودُجانــۀ انصــاری، ســعد پســر ربیــع،  پیــرِ تار
کــه بــا پروردگارشــان پیمــان  مُصعــب پســر عُمیــر و دیگــر مردانــی ســخن می‌گویــد 

کردنــد. بســتند و بــدان وفــا 
فجیــعِ  شــهادتِ  و  خون‌ریــزی  بســیار،  خســتگیِ  تشــنگی،  کاری،  زخم‌هــای 
حمــزه، باعــث شــد تــا ابــر انــدوه بــر رخســار پیامبــر بنشــیند و چــون بــارانِ بهــاری 

یــد. بگر
بــا همــۀ ایــن دشــواری‌ها، تنهــا دغدغــۀ حضــرت، شــهرِ مدینــه بــود. مشــرکان، 
ی، قهرمــانِ اســام، »علــی« را فرســتاد  در اندیشــۀ یــورش بــه مدینــه بودنــد. از ایــن رو
ی فرمــود: »آیــا آن‌هــا ســوار اســب  تــا ســپاهِ مکــه را بــا دقــت زیــر نظــر بگیــرد. بــه و
گــر مَرکــبِ آنــان اســب بــود، پــس آهنــگ هجــوم بــه مدینــه را در ســر  شــدند یــا شــتر؟ ا
گــر ســوارِ شــتر شــدند، پــس بــه ســوی مکــه عقب‌نشــینی خواهنــد  می‌پروراننــد؛ امــا ا

ــرد.« ک
کــه علــی؟ع؟ دیــد دشــمن ســوار اســب شــده اســت، بــه حضــرت اطــاع  هنگامــی 
ــم در دســتانِ  کــه جان ــه کســی  ــا عزمــی پولادیــن فرمــود: »ســوگند ب داد. پیامبــر؟ص؟ ب

گــر آهنــگِ مدینــه را داشــتند، حتمــاً بــا آنــان پیــکار می‌کــردم!« اوســت، ا
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گرفتنِ حیثیت پس 
بــه  ک  شــتابنا شــهروندان،  نشســتند.  مدینــه  شــانۀ  بــر  اُحُــد،  خبــرِ  پرنده‌هــای 
ــا این‌کــه  ــود. ب ســوی اُحــد آمدنــد؛ تنهــا دغدغــۀ آن‌هــا، سرنوشــت رســول خــدا؟ص؟ ب
ــامتی  ــا س ــدند، ام ــن ش ــاً اندوهگی ــلمان، عمیق ــوی مس ــاد پیکارج ــهادتِ هفت از ش

پیامبــر، شــادمانی و آرامشــی درونــی برای‌شــان هدیــه آورده بــود.
مدینــه، آن شــب، حالتــی بســیار بحرانــی داشــت. مــردانِ مســلح، از ورودی‌هــا 
شــهر  بــه  پیــروزی،  بــادۀ  از  سرمســت  مشــرکان،  بســا  چــه  می‌کردنــد.  محافظــت 
گروهــی نظامــی تشــکیل داده، در  حملــه‌ور می‌شــدند. دو قبیلــۀ »اَوْس« و »خَــزْرج«، 
محــل ســکونت پیامبــر پــاس‌داری دادنــد. چــراغ خاطــرۀ نخســتین بیعــت در »وادی 

عَقَبــه«، در خاطرشــان روشــن شــده بــود.
بامــدادِ روز بعــد، حضــرت فرمــان داد تــا ســپاه اســام بــه تعقیــبِ مکّیــان بپردازنــد؛ 

کــه در نبــرد احــد شــرکت داشــتند. البتــه، تنهــا رزمندگانــی 
کردنــد؛  گروه‌هــای نظامــیِ مســلمان، حرکــت  میانــۀ حیــرتِ یهودیــان و منافقــان، 

کــه همیــن دیــروز مســلمانان را شکســت داده بودنــد! بــرای تعقیــبِ دشــمنانی 
که »حَمراءُ الَاسَد« خوانده می‌شد، اردو زدند. آن‌ها در سرزمینی 

چــه بســا برخــی فرماندهــان قریشــیان، ابوســفیان را بــه خاطــر تردیــد در حملــه بــه 
مدینــه ملامــت کردنــد؛ از ایــن روی، در »رَوْحــاء« اتــراق کردنــد تــا جلســه تشــکیل داده، 
ــا شــنیدن آمــدن  ــود. مکّیــان ب ــه جمع‌بنــدی برســند. حمــراء الاســد، نزدیــک روحــاء ب ب
ــی دریافــت پیروزی‌شــان در  ــه خوب ســپاهیانِ اســام، شــگفت‌زده شــدند. ابوســفیان ب
اُحُــد، بــه خاطــر آن بــود کــه تیرانــدازان، مواضــع خــود در کــوه عِینیــن را رهــا کردنــد؛ پــس، 
تصمیم گرفــت به همین مقــدار پیروزی بســنده کنــد و خــود را درگیــرِ رویارویی دوبــاره با 
مســلمانان نکنــد؛ امــا تــاش کــرد بــه انــواع شــیوه‌ها، مســلمانان را بترســاند. محمــد؟ص؟ 
بی‌اعتنــا بــه ایــن رفتــار ابوســفیان، بعــد ســه روز اتــراق در حمــراء‌ الاســد، او را بــه مبــارزه 
طلبیــد. رزمنــدگان، شــب‌ها در جای‌جــایِ اردوگاهِ خــود آتــش برمی‌افروختنــد، و همین 

ــرَد تعــداد آن‌هــا بســیار اســت. باعــث می‌شــد دشــمن گمــان بَ
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یــادی  ز تــا حــد  اســام  و ســپاه  بــه مکــه شــد؛  بازگشــتِ  بــه  گزیــر  نا ابوســفیان، 
ی از  یافــت. شکســت آن‌هــا بــه خاطــر عــدم پیــرو حیثیــتِ ازدســت‌رفتۀ خــود را باز
کــه بعــد از آن، دیگــر چنیــن شکســتی نخوردنــد. فرامیــنِ مدیریتــی، درســی شــد 
در همیــن ســال، آیــۀ تحریــم شــراب فــرود آمــد؛ و دین‌بــاوران، خُمره‌هــای شــراب را 

ی اراده و ایمــان، در هــم شکســتند. بــا نیــرو
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تلاش برای ترور
کــه از دور بــه  در ســال چهــارم هجــری، زنجیــره‌ای از حــوادث رخ داد؛ هنگامــی 
گــر بــه انگیزه‌هایــش  آن‌هــا بنگــری، رخدادهــای مســتقلی بــه شــمار می‌آینــد؛ امــا ا

گــره می‌زنــد. بیندیشــی، می‌بینــی نخــی آن‌هــا را بــه هــم 
کــردن مردمــانِ ســرزمینِ »نَجْــد« بــا  محمــد؟ص؟، چهــل تــن از یارانــش را بــرای آشــنا 
اســام، بــه ســوی نجدیــان فرســتاد. در میانــۀ راه، قبیلــۀ »بنوسَــلیم« بــه آنــان نیرنــگ 

گزیــر تــا فرجامیــن نَفَــس جنگیدنــد. زدنــد؛ پــس آنــان نا
کــه  رخــداد اندوهگنانــۀ دیگــر، سرنوشــتِ هفــت نفــری از یــاران حضــرت بــود 
ــه  ک ــد  ــی افتادن ــیر، در دام ــۀ مس ــتاد. در میان ــه فرس ــۀ مدین ــای حوم ــوی قبیله‌ه ــه س ب
ــد  ــد«، پســر اَبی‌مرث ــد. سرپرست‌شــان »مَرثَ کــرده بودن ــا  قبیلــۀ »هذیــل« برای‌شــان برپ
ــنِ دیگــر شــهید و ســه نفــرِ دیگــر اســیر شــدند؛ البتــه یکــی از اســیران  غنــوی، و ســه ت
توانســت بگریــزد، امــا در بیــن راه بــه خاطــر خون‌ریــزی، شــهید شــد. دو نفــر دیگــر نیــز 

کــرد. ــان را اعــدام  ــه قریــش فروختــه شــدند. قریــش آن ــاره دســتگیر و ب دوب
ایــن دو رخــداد، نشــان می‌دهــد قبیله‌هــای عــرب، مســلمانان را جــدّی نگرفتــه 

ــود. ــدگاه، فرجــامِ طبیعــیِ شکســتِ مســلمانان در »اُحُــد« ب ــد. ایــن دی بودن
گرفتــار  بزدلانــه  و  نیرنگانــه  کــه در دام  یــارِ پیامبــر؟ص؟  از مجمــوع چهل‌وهفــت 
شــدند، تنهــا یــک نفــر جــانِ ســالم بــه در بُــرد؛ »عَمْــرو« پســر اُمَیّــۀ ضَمــری. او بعــد 
کشــت؛  گرفتــن از قبیلــۀ »بَنوعامِــر«، دو نفــر از افــرادِ آن را  گریختــن، بــرای انتقــام  از 

بی‌آن‌کــه بدانــد حضــرت بــا آن دو نفــر پیمــان دارد.
ایــن  شــود.  داده  آن‌هــا  خانــوادۀ  بــه  نفــر  دو  ایــن  خون‌بهــای  داد  فرمــان  رســول 
ــا مســلمانان پیمــان  ــانِ »بنونَضیــر« ب ــرا یهودی ــم زد؛ زی ــه، حــوادثِ دیگــری را رق حادث
ــه خاطــر همیــن،  ــان ســهیم باشــند. ب ــا آن ــا در پرداخــت خون‌بهــا نیــز ب ــد ت بســته بودن

گروهــی از یارانــش بــه طــرف قلعه‌هــای بَنونضیــر رهســپار شــد. حضــرت بــا 
یــاری  را  تــو  ابوالقاســم!  ای  »آری  کردنــد:  بــه خوش‌آمدگویــی  تظاهــر  یهودیــان، 

کــه دوســت داری.« کــرد؛ آن‌گونــه  خواهیــم 
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پیامبر در سایه‌سارِ قلعه نشست تا آن‌ها سهم خود از خون‌بها را بیاورند.
»چــه  کردنــد:  پچ‌پــچ  دسیســه‌گران  و  درخشــید  کینــه  از  یهودیــان  چشــم‌های 
بــرود  تــا "پســرِ جحــاش"  فرصتــی بهتــر از ایــن؟! او و یارانــش را ســرگرم می‌کنیــم؛ 
پشــت‌بام و ســنگِ بــزرگِ آســیاب را بغلتانــد و بــر ســرِ محمــد و یارانــش آوار شــود.«
کــرد شــرایط  بــوی توطئــه، در فضــا پیچیــد. حضــرت، ‌از رفتــار یهودیــان حــس 
کــه دسیســه برمــا  عــادی نیســت؛ پــس، بــا اصحابــش بــه مدینــه برگشــت. هنگامــی 
کــوچ  کننــد. یهودیــان مهیــای  شــد، رســول بــه آنــان دَه روز فرصــت داد تــا شــهر را تــرک 
ــا  ــدند: »کج کار ش ــه  ــت ب ــاع، دس ــدنِ اوض ــی ش ــرای بحران ــان ب ــه منافق ک ــدند  می‌ش

کمک‌تــان می‌کنیــم!« یــد؟! بمانیــد. مــا  می‌خواهیــد برو
گفتنــد حاضــر نیســتند شــهر را تــرک  گرفتنــد و  پــس، بنونَضیــر حــرف خــود را پــس 
کننــد. یهودیــانِ »بَنوقُریظِــه« هــم، همدست‌شــان شــدند. آن‌هــا مقدمــات نبــرد را نیــز 
کانــال، ســاختن ســنگر، بــردن ســنگ‌هایی بــه پشــت‌بام و  کنــدنِ  کردنــد؛  فراهــم 
کــه تــا یــک ســال آنــان را در محاصــره، زنــده  کــردن حجــمِ بزرگــی از مــواد غذایــی  انبــار 

نگــه دارد.
کــرد؛ هــدف، پیــش بــه ســوی  در مدینــه، حضــرت فرمــانِ »بســیجِ عمومــی« صــادر 

قلعه‌هــای خیانــت.
ــا از نزدیــک اوضــاع را  ــرار داد ت ــرّ فرماندهــی‌اش را نزدیــک قلعه‌هــا ق پیامبــر؟ص؟ مق

گرفــت. یــدن  زیــر نظــر داشــته باشــد. بــاران پیــکان بــر خیمــه‌اش بار
»عَــزوَک«، تک‌تیرانــدازِ نــام‌آورِ یهــود نیــز، بــرای همیــن هــدف انتخــاب شــد. بایــد، 

ــد. کار شــخصِ حضــرت را یک‌ســره می‌کردن
کردند. خیمۀ حضرت را به جایی دورتر از دسترسِ تیراندازان منتقل 

کرد، با همراهانش کشته شد. که علی؟ع؟ برایش برپا  عَزوَک در کمینی 
محضــر  نماینده‌شــان  یخــت.  ر فــرو  یهودیــان  پایــداری  روز،  بیســت  از  پــس 
کــوچ. پیمان‌نامــه چنیــن تنظیــم  کــره در مــورد چگونگــی  حضــرت رســید، بــرای مذا

شــد:
کامل از مدینه خواهند رفت. 1. یهودیان بنونَضیر، به طور 
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2. تمامی سلاح‌های خود را تحویل خواهند داد.
ارزشِ  هــر  بــا  و  نــوع  هــر  از  ببرنــد؛  را  منقول‌شــان  امــوال  تمامــیِ  دارنــد  حــق   .3

اقتصــادی.
کــه بنونضیــر در ســرزمین‌های اســامی  4. مســلمانان تعهــد می‌دهنــد تــا زمانــی 

کننــد. زندگــی می‌کننــد، از جان‌شــان حفاظــت 
کــه  را  آنچــه  و  کردنــد  ویــران  را  خــود  خانه‌هــای  یهودیــان،  امضــا،  از  پــس 
گران‌تریــن لباس‌هــا را پوشــیدند.  ــر شــتران نهادنــد؛ شــش‌صد شــتر!  می‌توانســتند، ب

گرفتنــد. نــی، نادیــده  بــا دف زدن و نواختــنِ  را  شکســتِ خــود 
نماندنــد؛  مدینــه  در  دیگــری  یهودیــانِ  »بنوقُریظــه«،  قبیلــۀ  جــز  آنــان،  کــوچ  بــا 
منافقــان هــم بــه وعده‌هــای خــود در یــاریِ یهودیــان وفــا نکردنــد. آیــه فــرود آمــد. آنــان 

کــرد و پیــروزی مســلمانان را خجســته برشــمرد. را رســوا 
یختــنِ بنونضیــر و خــروجِ بــا خــواری، حــسّ هــراس از خیانــت و نیرنــگ را در  فــرو ر

مدینــه بــرای منافقــان و یهودیــان پدیــد آورد:
نخســتین  در  را  بنی‌نضیــر(  )یهودیــان  کتــاب  اهــل  کافــرانِ  آن‌کــه  »اوســت 
گمــان  کــرد. شــما مؤمنــان  ــه و دیارشــان بیــرون  کوچ‌شــان داد، از خان کــه  مرحلــه‌ای 
کــه دارنــد، از دیارشــان بیــرون رونــد و خــود  کــه آنــان بــا ایــن نیــرو و قدرتــی  نمی‌کردیــد 
ــود؛ امــا خــدا  ــر آنــان خواهــد ب کــه دژهای‌شــان مانــع تســلط خــدا ب نیــز می‌پنداشــتند 
کــه تصــور نمی‌کردنــد، بــر آنــان درآمــد و در دل‌های‌شــان بیــم افکنــد، تــا  از جایــی 
کــه بــه دســت خــود و بــه دســت مؤمنــان خانه‌هــای خــود را ویــران می‌کردنــد.  آن‌جــا 

گیریــد.«1 کــه آن‌هــا را می‌نگریــد، عبــرت  کارهــای خــدا  پــس ای دیــده‌وران! از 
گواهِ میلاد حسین بن علی؟ع؟ بود. سال چهارمِ هجری، هم‌چنین 

1. حشر: 2.
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سالِ سرنوشت‌ساز
ســال پنجــم را، »ســالِ سرنوشت‌ســاز« نــام نهاده‌انــد، زیــرا مســلمانان بــا بزرگ‌تریــن 
کــردنِ اســام بــود؛ بزرگ‌تریــن پیمــان  یشــه‌کن  کــه هدفــش، ر مبــارزه‌ای روبــه‌رو شــدند 

قبیله‌هــا بــرای یــورش بــه مدینــه. ردپــای یهــود، در ایــن هجــوم نیــز دیــده می‌شــود.
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حزاب
َ
ا

کینــۀ یهــود، تــا  کشــمکش میــان قریشــیان و مســلمانان، هماننــد پیشــین بــود؛ امــا 
کــه دیگــر خطــری راســتین بــه شــمار می‌آمــد. آنــان، ســال تــا  گرفــت  بــدان جــا فزونــی 
ــه دسیســه و گسســتن  ــد؛ ب ــزده بودن ــزرگِ نظامــی ن ــه عملیــاتِ ب آن هنــگام، دســت ب
ــا  ــنِ منافقــانِ شــهر. ام گرفت کار  ــه  ــا ب ــد؛ آن هــم ب صفــوفِ مســلمانان بســنده می‌کردن
ــه »خیبــر«  کــوچ اجبــاری بنونَضیــر از مدینــه، »حَــیّ پســر اَخْطَــب«، آن‌هــا را ب پــس از 
گفــت  کینــه و عُقــده را نیــز بــا خــود و آنــان همــراه داشــت. می‌تــوان  کوچانیــد؛ امــا 
کــه در قلعه‌هــای خیبــر متولــد شــد. و مغــزِ  نبــردِ »خَنْــدَق«، دسیســه‌ای یهــودی بــود 
گســترده‌ترین عملیــاتِ جنگــی را ســامان دهــد؛  متفکــر آن، »حَــیّ« بــود؛ تــا بتوانــد 

کنــد. کــه چیــزی نمانــده بــود اســامِ نوپــای را نابــود  یورشــی 
کــوچِ  در آغازیــن روزهــایِ مــاه شــعبانِ ســال چهــارم ـ یعنــی چهــار مــاه پــس از 
اجبــاری ـ هیئتــی از یهودیــان بــه سرپرســتیِ حَــیّ پســر اَخطــب، قلعه‌هــای خیبــر 
کردنــد تــا بــه مکــه رونــد و بــا مکیــان دربــارۀ یــورش بــه مدینــه، بــه مشــورت  را تــرک 

. نشــینند
قریشــیان، از ایــن اندیشــه، بــه شــوق آمدنــد؛ به‌ویــژه آن‌کــه یهودیــان قــول دادنــد 
ــروانِ  ــان، پی ــه یهودی ــر این‌ک ــۀ دیگ ــد. نکت کنن ــم  ــی ه ــت مال ــدازی، حمای ــن بران از ای
کتــاب آســمانیِ »تــورات« بودنــد؛ پــس، ایــن نبــرد رنــگ و بــوی دینــی نیــز بــه خــود 
کــه وقتــی ابوســفیان از آن‌هــا  گــروهِ یهودیــان آن‌گاه آشــکار شــد  می‌گرفــت. فرومایگــی 
کتابــی آســمانی هســتید، و شــما می‌دانیــد مــا  پرســید: »ای یهودیــان! شــما پیــرو 
یــم. بــه مــا بگوییــد: دیــنِ مــا بهتــر اســت یــا  بــا محمــد ســرِ پیامبــری‌اش اختــاف دار

کــه او آورده اســت؟« دینــی 
ــد: »دیــنِ شــما بهتــر از دیــنِ اوســت؛ و  گســتاخی و فرومایگــی پاســخ دادن ــا  ــان ب آن

شــما بــر "حــق" هســتید.«
کــه  کــه بت‌پرســتی را بــر دینــی برتــری دادنــد  گرفتــه بــود  کینه‌شــان چنــان اوج 

بــه پرســتشِ آفریــدگار یگانــه فــرا می‌خوانْــد! مردمــان را 
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هیئــتِ یهودیــان، مکــه را بــه طــرف خیمه‌هــای قبیلــۀ »غَطفــان« در درۀ »نَجْــد« 
کــرد؛ تــا بــا »عُیَینَــه پســر حِصــن فــزاری«، بــزرگِ بزرگ‌تریــن قبیلــۀ جزیرة‌العــرب،  تــرک 
ــه ســه ویژگــی خشــونت، حماقــت و بی‌دادگــری،  کننــد. ســالار ایــن قبیلــه، ب ــدار  دی

ــزاره بــه شــمار می‌رفــت! شُــهره بــود؛ بــا ایــن همــه، رهبــر قبیلــۀ فَ
کــردنِ او، چنــدان وقتــی از هیئــت نگرفــت؛ زیــرا یــورش بــه مدینــه و غــارت  راضــی 
یــای بیشــتر قبیله‌هــای عــرب بــود، پــس از شکســت مســلمانان در اُحــد.  آن شــهر، رؤ
ــان،  ــه یهودی ک ــرطی  ــه ش ــد؛ ب کن ــلح  ــی را مس ــرد جنگ ــش‌هزار م ــت ش ــان پذیرف غطف

فــروش یــک ســال نخلســتان خیبــر را بــه او بدهنــد.
هیئــت، خبــرِ ایــن پیمــان را، بــرای هماهنگی‌هــای بعــدی، بــه قریشــیان رســانید. 

گرفــت. کینــه و انتقام‌جویــی، مکّیــان را فــرا  موجــی از شــادمانیِ آمیختــه بــا 
کینــۀ قریشــیان و حــرصِ غَطفانیــان در هــم  این‌گونــه، خباثــتِ یهودی‌گــری، بــا 

آمیخــت و ســپاهی دَه‌هزارنفــری را تشــکیل دادنــد.
بیابنــد.  چــاره  راه  تــا  شــد  برگــزار  نظامــی  نشســتِ  رســید.  پیامبــر؟ص؟  بــه  خبــر 
کثــرت نیروهــای دشــمن، مســلمانان بــرای نبــرد از شــهر  تصمیــم بــر آن شــد بــه علــت 
کــه دشــمنان از  خــارج نشــوند. پَســتی و بلندی‌هــای اطــراف مدینــه، آشــکار می‌کــرد 
ــرای ایــن منطقــه  ی، آمادگــی نظامــی ب ــد. از ایــن رو راه شــمالِ مدینــه یــورش می‌آورن
گرفتــه شــد. هنــگام گفت‌وگــو دربــارۀ شــیوۀ دفــاع از شــهر، »ســلمانِ فارســی«  در نظــر 
کــه مانــعِ ورود دشــمنان بــه داخــل شــهر می‌شــد.  کنــدن خندقــی را داد  پیشــنهادِ 
گــودال، مانــع پــرش اســب یــا عبــور آدمیــان می‌شــد. مســلمانان از ایــن  پهنــا و ژرفــای 
کــدام ســلمان را وابســته بــه  اندیشــۀ نظامــی بــه شــوق آمدنــد. مهاجــران و انصــار، هــر 

خویــش برمی‌شــمردند؛ حضــرت فرمــود »ســلمان، از خانــدانِ ماســت.«
مــاه مبــارک شــروع شــد. ســرمای زمســتان،  از روزهــای آغازیــنِ  حفــر خنــدق، 
کاری مســلمانان می‌افــزود.  ــجِ  ــر رن روزه‌داری، تضعیــف روحیــه از ســوی منافقــان، ب
کار می‌کــرد. روزی »فاطمــه؟سها؟« غذایــی  پیامبــر؟ص؟ نیــز همــراه بــا دیگــر مســلمانان، 
کــه حضــرت بــرای  کــه خــود پختــه بــود. هنگامــی  کــرد و آمــد. غــذا، نانــی بــود  فراهــم 
بــه  »ســوگند  گشــود:  ســخن  بــه  لــب  ســپاس‌گزارانه  نشســت،  ســفره  کنــار  افطــار 
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آفریــدگار، ســه روز اســت چیــزی نخــورده‌ام!«
کــه یهودیــان و مکّیــان و  گریــان بــرای پیامبــری  گریــان.  فاطمــه بــه خانــه برگشــت؛ 

کننــد. گــرد هــم آمدنــد تــا او را بکُشــند و نــور آســمانی را خامــوش  منافقــان 
کشــاورزیِ خــارج  کنــدنِ خنــدق بــا چیــدنِ محصــولات  مشــکل دیگــر، هم‌زمانــی 
کــودکان و بانــوان بــه قلعه‌هــا و  از مدینــه بــود تــا بــه دســتِ دشــمن نیفتنــد. انتقــال 
کــه مســلمانان  کارهایــی بــود  گشــت‌های شــبانه نیــز  دیگــر ســاختمان‌های امــن و 

ــد. انجــام دادن
کارِ طاقت‌فرســا، ســه روز پیــش از یــورش  ســرانجام و پــس از حــدود یــک مــاه 
دشــمن، حفــر خنــدق بــه پایــان رســید و مســلمانان در جــای نظامــی خویــش، مســتقر 

شــدند.
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یهودیان با دغدغه‌ای کهن
کــه دشــمنان )احــزاب( از شــمال بــر مدینــه هجــوم آورنــد و در  نقشــه ایــن بــود 
هــزار  بــا  زننــد؛  خنجــر  مســلمانان  بــر  پشــت  از  بنوقریظــه  یهودیــانِ  زمــان،  همــان 

غافل‌گیــری. بــا  جنــگاور؛ 
کــه بــر اســاس آن، دفــاعِ از شــهر  بــا آن‌کــه میــانِ مســلمانان و بنوقریظــه پیمانــی بــود 
کــه از ماهیــت یهــود داشــت، بــا  بــر عهــدۀ هــر دو بــود، امــا حضــرت، بــا شــناختی 
گشــت‌ زدن در اطــراف خانه‌هــای بنوقریظــه  گــروه نظامــی را بــرای  دوراندیشــی، دو 

تشــکیل داد.
کردنــد. ابوســفیان بــه همــراه مغــز  لشــکر احــزاب، از شــمال، مدینــه را محاصــر 
گهــان بــا نکتــه‌ای شــگفت روبــه‌رو  متفکــر جنــگِ یهودیــان، حَــیّ پســر اَخطــب، نا
ــه  کین ــا  ــفیان ب ــد. ابوس ــر می‌ش ــزرگ« تبخی ــدقِ ب ــرِ »خن ــان در براب یاهای‌ش ــدند. رؤ ش

کــه عــرب آن را نمی‌شناســد.« کــرد: »ایــن، دامــی اســت  زمزمــه 
راهی برای جنگیدن نبود؛ فقط محاصره.

لحظه‌هــا، دشــوار بودنــد. هــزاران جنگ‌جــو، بیــرونِ شــهر، چشــم‌انتظار فرصــت 
استشــمام  فضــا  در  یهــودی  خیانــتِ  بــوی  هــم  شــهر  درون  بودنــد.  یــورش  بــرای 

. می‌شــد
خانه‌های‌شــان  بــه  و  می‌آمدنــد  بیــرون  رزمنــدگان  میــانِ  از  منافــق،  بیمــاردلانِ 

بــا پیامبــر؟ص؟ ماندنــد. نفــر  تنهــا، ســه‌هزار  برمی‌گشــتند. 
کاســتن از فشــار بــر شــهروندان ـ به‌ویــژه پــس از پیمان‌شــکنیِ  حضــرت، بــرای 
کــره« را برگزیــد. در شــبی  کــه خطــرِ دشــمنان دوچنــدان شــده بــود ـ راهِ »مذا یهودیــان 
کــرد تــا بــا  توفانــی، از رهبــر قبیلــۀ »غَطْفــان«، عُیَینَــه پســر حِصــن فــزاری، درخواســت 
گفت‌وگــو نشــیند؛ بــرای یافتــنِ راه‌حلــی مســالمت‌آمیز. رســول می‌دانســت  او بــه 
کفرپیشــه از شــرکت در جنــگ، »حــرص و طمــع« بــوده اســت.  انگیــزۀ ایــن مــردِ 
غَطفــان پذیرفــت و بــه همراهــی »حــارث پســر عَــوف« پنهانــی آمدنــد. آن‌هــا را از 
ی خواســت  خنــدق عبــور دادنــد و بــه خیمــۀ حضــرت وارد شــدند. حضــرت از و
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دســت از حملــۀ نظامــی بکشــد و نیروهایــش را عقــب برانــد؛ در برابــر، مســلمانان، 
کشــاورزیِ آن ســالِ خــود را بــه او بدهنــد. یک‌ســوم فــروش محصــولاتِ 

قــراردادِ پیامبــر؟ص؟، موافقــت دو قبیلــۀ »اَوس« و  ایــن  پذیرفــت. لازمــۀ اجــرای 
»خَــزْرَج« بــود؛ زیــرا عمــدۀ محصــولات، از آنِ آنــان بــود. پیــش از امضــای قــرارداد، 
ــزد  »سَــعد پســر معــاذ« رهبــر قبیلــۀ اَوس، و »سَــعد پســر عبــاده« رهبــر قبیلــۀ خَــزرج، ن
حضــرت آمدنــد. رهبــر اَوس پرســید: »ای فرســتادۀ پــروردگار! بخشــیدن یک‌ســومِ 
کشــاورزی مــا بــه غَطفیــان، فرمــان خداونــد اســت یــا نظــرِ شــخصیِ  محصــولات 

خودتــان؟!«
گــر فرمــانِ آفریــدگار بــود، نوبــت بــه مشــورت بــا شــما نمی‌رســید؛  حضــرت فرمــود: »ا
ــنهاد را  ــن پیش ــده‌اند، ای ــت ش ــما، هم‌دس ــه ش ــورشِ ب ــا در ی ــدم عرب‌ه ــون دی ــا چ ام

داده‌ام.«
گفــت: »ای رســول خــدا! هــم مــا بت‌پرســت بودیــم و هــم آنــان. نــه پــروردگار  ســعد 
بــاج نمی‌دادیــم؛  بــه آن‌هــا  مــا  نــه می‌پرســتیدیم. در آن زمــان،  و  را می‌شــناختیم 
کــه خداونــد مــا را بــا آییــن  یــا می‌فروختیــم و یــا مهمان‌شــان می‌کردیــم. آیــا اینــک 
گرامــی داشــت و بــه راهِ درســت رهنمــون شــدیم، بــه آنــان بــاج بدهیــم؟  اســام و شــما 

ــاج، شمشــیر بُرّنــده خواهیــم داد!« ــه جــای ب ــه یــزدان، ب ســوگند ب
عــزم  یافــت  در غَطفــان،  قبیلــۀ  رئیــس  کــرد.  تبســم  دلیــری  ایــن  از  حضــرت 
مســلمانان در جنگیــدن تــا پــای جــان، جــدّی اســت. پــس برخاســت و از خیمــه 
ســعد  ببــرد.  بیــرون  نبــرد  صحنــۀ  از  را  نیروهایــش  گرفــت  تصمیــم  رفــت.  بیــرون 

کــرد. ک  پــا را  بنــد  ایــن  و  گرفــت  را  پیمان‌نامــه 
ــت‌های  ــده و گش کن ــای پرا ــود؛ تیراندازی‌ه ــابق ب ــتِ س ــان حال ــه هم ــت، ب وضعی

طرفیــن در دو طــرفِ خنــدق.
تــاش  گروهــی از دشــمنان، در عملیاتــی پُردلانــه،  گهــان چرخشــی رخ داد.  نا
ــر وَد«  ــرو پس ــا، »عَمْ ــدۀ آن‌ه ــانند. فرمان ــهر بکش ــل ش ــه داخ ــگ را ب ــدّ جن ــا س ــد ت کردن

ی دوری می‌کردنــد. یارویــی بــا و کــه بســیاری، از رو بــود؛ مــردی آهنیــن 
یشــخندِ مســلمانان پرداخــت. آشــکار  کــرد. عَمْــرو، بــه ر گــروه، از خنــدق عبــور 
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اســت مســلمانان ســکوت نکننــد؛ امــا تجربــۀ مســلمانان از دلاوری‌هــای او، باعــث 
ــد. هــر  ــه چشــم می‌دی کشــته شــدنِ خــود را ب ــرا  ــرای مبــارزه برنخیــزد، زی ــردی ب شــد ف
کــه رســول خــدا پرســید: »چــه کســی بــرای مصــافِ بــا او مهیاســت؟« تنهــا  ســه بــاری 
ــه نشســتن فرمــان  ــار، حضــرت او را ب قهرمــانِ اســام ـ علــی؟ع؟ ـ برمی‌خاســت. هــر ب
گــر  ی بــرای نام‌جویــی پیشــاهنگ شــد؛ ا یــخ ننویســند و مــی‌داد تــا بعدهــا، در تار

گام بــه میــدان می‌نهادنــد! یش‌ســفید پیامبــر؟ص؟  اجــازه مــی‌داد، دیگــر یــارانِ ر
جهنــم  در  مــا  کشــته‌های  نمی‌گوییــد  مگــر  گرفــت؛  »گلویــم  زد:  فریــاد  عَمْــرو 
کشــته‌های شــما ]شــهیدند و[ در بهشــت؟! پــس چــرا بــرای جنگیــدن  هســتند و 

ییــد؟« نمی‌آ
پیامبــر؟ص؟ خواهــش علــی؟ع؟ را بــرای بــار ســوم پذیرفــت. عمامــۀ خــود را بــر ســر او 
ــام را  ــاز، اس ــام، در آغ ــانِ اس ــرد. قهرم ک ــه‌اش  ی داد و روان ــه و ــیرش را ب ــاد. شمش نه
کافرکیــش خواســت از میــدان نبــرد  ــه داد. نپذیرفــت. پــس، از قهرمــانِ  ــرو ارائ ــر عَمْ ب

بیــرون روَد. نپذیرفــت. تنهــا، یــک راه مانــده بــود: نبــرد.
- پس، تو را به جنگیدن دعوت می‌کنم.

عَمــرو، از اســب پاییــن پریــد. خواســت ضربــه‌ای بــر حضــرت فــرود آورَد؛ جــوان، 
کاری بــر عَمْــرو زد  کشــید و ضربــه بیهــوده بــود. در برابــر، جــوان ضربــه‌ای  کنــار  خــود را 
کشــته شــدنِ قهرمــانِ عــرب، یکــی از همراهانــش  و فریــاد تکبیــر طنین‌افکــن شــد. بــا 

گریختنــد. کشــته شــد و دیگــران یــا مجــروح شــدند و یــا  نیــز 
گــودال، او را بلعیــد و عمرش  کنــد.  »نوفــل پســر عبــدالله« خواســت از خنــدق عبــور 
کــه از ســوی  بــه پایــان رســید. ابوســفیان ترســید مســلمانان بــه انتقــام پیکــر حمــزه 
ی، بــرای  کننــد؛ از ایــن رو قریشــیان تکه‌تکــه شــده بــود، پیکــرِ نوفــل را نیــز چنیــن 
پس‌گیــری جســد، پیشــنهاد صــد شــتر را داد. امــا حضــرت فرمــود: »]بی‌آن‌کــه  باز

ک اســت!« شــتر بدهیــد[ ببریــدش. او پلیــد اســت؛ پــس خون‌بهایــش نیــز ناپــا
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تحرکات یهود
ــه نوعــی عملیــات نظامــی بزننــد؛ پــس، یکــی  ــا دســت ب ــد ت کردن ــان تــاش  یهودی
از جاســوس‌های خــود را بــرای شناســایی فرســتادند. »صَفیّــه«، عمــۀ حضــرت و 
ــوان  کــودکان و بان ــه، خــود مســئولِ مراقبــت از  خواهــرِ حمــزۀ شــهید، او را دیــد. صَفیّ
ــت  ــاعری چیره‌دس ــه ش گرچ ــان  ــاع داد. حَسّ ــت« اط ــرِ ثاب ــان پس ــه »حَسّ ــس ب ــود. پ ب
صَفیّــه  ناچــار،  بــه  بــا جاســوس هراســید!  یارویــی  رو از  و  نبــود؛  امــا شــجاع  بــود، 
کــرد و بــا یهــودی درگیــر شــد و او را کشــت. ایــن دلیــریِ عمــۀ  موقعیــتِ خــود را تــرک 

حضــرت، باعــث هــراس یهودیــان شــد.
کام  ســه هفتــه ســپری شــد؛ امــا هــر تلاشــی بــرای عبــور دشــمنان از خنــدق، نــا
بــود. ابوســفیان بــا هــدف جنــگ روانــی، دســتور داد تــا شــب و روز نیروهایــش ســواره 
»عَکْرمــه«،  و  ولیــد  پســر  را، »خالــد«،  فرماندهــی ســوارکاران  بپردازنــد.  گشــت  بــه 
ــر عهــده داشــتند. ایــن مانورهــا از ســویی، و بادهــای ســردِ زمســتانی  پســر ابوجهــل ب
و شــایعاتِ منافقــان از ســویی دیگــر، تــا انــدازۀ فراوانــی بــر روحیــۀ مســلمانان تأثیــرِ 
منفــی داشــتند. برخــی آیه‌هــای ســورۀ »اَحــزاب«، وضعیــتِ مســلمانان را بــه تصویــر 

می‌کشــد:
از  کــه لشــکریانی  ارزانــی داشــت  بــه شــما  را  »هنگامــی خداونــد نعمــت خــود 
ســمت بــالای شــما )از شــرق مدینــه( و لشــکریانی از فرودســت شــما )غــرب مدینــه( 
کــه از شــدت تــرس و وحشــت، دیــدگان بــه یــک  بــر شــما هجــوم آوردنــد؛ و هنگامــی 
کــه  ســو غلتیــد و جان‌هــا بــه حنجره‌هــا رســید و دربــارۀ خــدا گمان‌هــا بردیــد. آن‌گاه 
ــه نهایــت رســید،  ــر مســلمانان تاختنــد و ســختی ب لشــکر احــزاب از شــرق و غــرب ب
کــه  گشــتند. و همــان دم  مؤمنــان آزمــوده شــدند و از تــرس بــه شــدت مضطــرب 
کــرده بــود و سســت‌ایمان  یشــه  کــه در دل‌های‌شــان بیمــاری ر کســانی  منافقــان و 
ــب،  ــه فری ــز ب ــا را ج ــرد و م ک ــام  ــا را خ ــروزی م ــدِ پی ــا نوی ــد ب ــد: خداون ــد، می‌گفتن بودن

ــرد.«1 ک ــز چنیــن  ــداد و پیامبــرش نی وعــده ن

1. أحزاب: 12-10.
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غَطْفــان،  قبیلــۀ  از  مســعود«  پســر  »نعیــم  چهــارم،  هفتــۀ  روزهــای  فرجامیــن  در 
یتــی  گفــت بــرای هــر مأمور پنهانــی وارد اردوگاه مســلمان‌ها شــد. اســام را پذیرفــت و 

مهیاســت.
حضــرت بعــد از آن‌کــه در او هوشــی سرشــار دیــد، فرمــود: »تــو در میــانِ مــا، یــک تــن 
کــن هم‌دســتی  بیــش نیســتی؛ پــس ]بــه جمــع دشــمن برگــرد و[ تــا می‌توانــی تــاش 

آنــان را بــر هــم زنــی؛ زیــرا نبــرد یعنــی نیرنــگ.«
کــرد. ابتــدا بــه قلعــۀ بَنوقُریظــه و ســپس میــان نیروهــای احــزاب  ی نیــز چنیــن  و

کــرد. گــروه را نســبت بــه هــم دچــار تردیــد  رفــت و هــر دو 
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نسیم پیروزی
کــه چراغ‌هــا را خامــوش می‌کــرد و میــخِ خیمه‌هــا  یــد  توفــان، چنــان نیرومنــد می‌وز
بــر  راز  از  هالــه‌ای  ســیاهی،  و  بــود  ظلمانــی  بســیار  شــب،  برمی‌کنْــد.  جــای  از  را 

بــود. همه‌چیــز پوشــانده 
پیامبر؟ص؟ دستانش را به آسمان گشود و پیروزی خواست.

گشــوده شــدند. صــدای آذرخــش هراســان شــد.  درهــای آســمان بــرای پیــروزی 
یــده شــد. کافرکیشــان در چادرهــای اردوگاهِ 

کــه آهنــگِ پایــداری تــا آخریــن نَفَــس را داشــت، بــا وزش توفــان و بــاد و  ابوســفیان 
ــوران و آذرخــشِ فــراوان، جلســه‌ای اضطــراری تشــکیل داد: ب

- ای قریشــیان! اســبان و اشــترانِ مــا، در آســتانۀ نابودی‌انــد. بَنوقُریظه بــه وعدۀ خود 
کــه می‌بینیــد. دیــگ، ســرِ جایــش نمی‌مانَــد. آتــش برافروخته  وفــا نکردنــد. توفــان را هــم 
نمی‌مانَــد تــا غذایــی تهیــه شــود. خیمــه کنــده می‌شــود. خبرهــای ناخوش‌آینــدی هــم 

از بَنوقریظــه رســیده اســت. برخیزیــد و کــوچ کنیــد که مــن، خــود عازمم.
گروهــی ســواره‌نظام هــم از پَســینِ  در دلِ ظلمــت، مهیــای عقب‌نشــینی شــدند. 

ــا مســلمانان از پشــت غافل‌گیرشــان نکننــد. ــد ت کردن لشــکر قریشــیان مراقبــت 
بازگــو  را  اَحزابیــان  فــرار  قصــۀ  خنــدق،  ســوی  آن  دمیــد،  خورشــید  کــه  صبــح 
گِل و لای و مُــردار اســب‌ها، تابلویــی  کســتر،  می‌کردنــد. خیمه‌هــای پاره‌پــاره، خا

گذشــتۀ مکّیــان. بــود از هــراسِ شــبِ 
پرنده‌های شادی، بر فراز مدینه به پرواز درآمدند. وعدۀ آفریدگار درست بود:

ــر شــما  کــه )در غــزوۀ خنــدق( ب ــد! نعمــتِ خــدا را  کــه ایمــان آورده‌ای کســانی  »ای 
کــه ســپاهیانی از قبایــل مختلــف  نــازل شــد، بــه خاطــر داشــته باشــید؛ آن هنــگام 
ــان )در شــب‌هایی  ــرای شکســت آن ــا ب ــد، و م کردن هم‌پیمــان شــدند و آهنــگ شــما 
کــه شــما آن‌هــا را  زمســتانی( بــادی ســرد بــر آنــان فرســتادیم و لشــکریانی از فرشــتگان 

گســیل داشــتیم؛ و خــدا بــه آنچــه می‌کنیــد، بیناســت.«1 نمی‌دیدیــد بــه سویشــان 

1. أحزاب: 9.
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کردنِ نیرنگ درو 
یهودیــانِ بنوقُریظــه دانســتند بی‌گمــان هنگامــۀ قصــاص فــرا رســیده اســت، و 
بایــد میوه‌هــای خیانــت و حیله‌هــای خــود را بچیننــد؛ پــس، در قلعه‌هــای خــود 

پنهــان شــدند.
پایــان بــود، نــه تنهــا بــه پیمــان  کــردن پوســتِ چار ک  کــه حرفه‌شــان پــا ایــن قبیلــه 
خــود در حمایــتِ از مســلمانان هنــگام هجــوم دشــمن پای‌بنــد نبودنــد، بلکــه در 

اندیشــۀ خنجــر زدن بــه مســلمان‌ها در جنــگ احــزاب بودنــد.
کــرد: »لحظــۀ یک‌ســره  یــک روز پــس از رفتــنِ ســپاهیان احــزاب، حضــرت اعــام 

ــاز رســیده اســت.«  ــان نیرنگ‌ب کار یهودی کــردنِ 
ــدگار و پیامبــرش[ دارد، نمــاز  ــه فرمــان ]آفری گــوش ب ــه  ــال بلنــد شــد: »آن‌ک آوای ب

عصــرش را در ]ســرزمین[ بنوقُریظــه بخوانَــد.«
رســول؟ص؟ درفــش را بــه دســت علــی؟ع؟ داد و فرمــود: »پیشــاهنگ ســپاه بــاش و 

بــر مــا پیشــی بگیــر.«
قهرمــان اســام رهســپار شــد و بــه قلعه‌هــا رســید. بــارانِ دشــنام بــر پیامبــر؟ص؟ 

گرفــت. یــدن  بار
]امــروز[  شــما،  و  مــا  »میــانِ  گفــت:  و  کــرد  ســام  یهودیــان  بــر  مؤدبانــه  علــی 

می‌رانَــد.« فرمــان  شمشــیرمان 
شــرط  یــک  تنهــا  کردنــد؛  محاصــره  را  قلعه‌هــا  مســلمانان،  و  رســید  حضــرت 

بی‌قیدوشــرط. تســلیمِ  داشــتند: 
فرســتادند.  گفت‌وگــو  بــرای  نمایندگانــی  یهودیــان  روز،  بیســت  از  پــس 
کــوچ از مدینــه بــود ]نــه تســلیم[؛ هماننــد هم‌کیشــان خــود، بنونَضیــر. پیشنهادشــان، 
تنگ‌تــر  محاصــره،  حلقــۀ  بــود.  پیشــین  ســخن  همــان  مســلمانان،  ســخن 
گرفتنــد همــۀ ثــروت خــود را بگذارنــد و جــان خویــش را  شــد. یهودیــان تصمیــم 
بگیرنــد و برونــد؛ امــا بــه عمــد، بــه ایــن پیشــنهاد خــود نیــز پای‌بنــد نبودنــد و امــروز 
ــان چــون عــزم  ــرد. یهودی ک ــه را صــادر  ــد. پــس، حضــرت فرمــان حمل ــردا می‌کردن و ف
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مســلمانان را جــزم دیدنــد، بی‌قید‌وشــرط تســلیم شــدند. ســاح بــر زمیــن نهادنــد. 
گشــودند. »ســعد پســر معــاذ« را بــه داوریِ سرنوشــت خــود، پیشــنهاد دادنــد.  دژهــا را 
ــا  ــرا رســیده ت ــانِ آن ف گفــت: »اینــک زم هــم رســول؟ص؟ پذیرفــت و هــم ســعد. ســعد 
کنــم. مــن هــم بــر آییــن تــورات در  بــه خاطــر خداونــد، بی‌هیــچ ملاحظــه‌ای داوری 
کــودکان  کشــته، زنــان و  موضــوع پیمان‌شــکنان حکــم می‌کنــم: مــردانِ جنگــی، 

اســیر شــوند.«
کــه  و این‌گونــه، ســعد، فرمــان تــورات را بــه خــود یهودیــان چشــانید؛ یهودیانــی 
ــه  ــر ب ــوام دیگ ــارۀ اق ــان را درب ــن فرم ــد و همی ــمانی زدن ــاب آس کت ــی  ــه دگرگون ــت ب دس

بســتند. کار 
ســرهای خیانــت و حیله‌گــری، بــر زمیــن فــرو غلتیدنــد. پیش‌قــراولِ آن‌هــا، حَــیّ 

ــود. پســر اَخطــب، طــراحِ جنــگ احــزاب )خنــدق( ب
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به سوی مکه
در سال ششمِ هجری، حوادث مهمّ دیگری رخ داد:

قبیلــۀ غَطْفــان بــه فرماندهــیِ عُیَینَــه پســر حِصــن فــزاری، بــه حومــۀ مدینــه هجــوم 
ــه  گروهــی را ب ــه غــارت بردنــد. حضــرت،  گلــۀ شــتر را ب کشــتند و  آوردنــد. چوپانــی را 

گرفتنــد. پــس  تعقیــبِ آن‌هــا فرســتاد. نیمــی از اشــتران را باز
گرفــت؛  بــر عهــده  را  فرماندهــی  ــق«، خــود 

َ
»بَنومُصْطَل بــا  نبــرد  بــرای  هم‌چنیــن 

بــا مســلمانان شــده بودنــد. جنــگ شــایانی درگرفــت و  آنــان آمــادۀ مصــاف  زیــرا 
شــدند. پیــروز  مســلمانان 

کــه در اندیشــۀ  گــواهِ عملیــات نظامــی دیگــری بــود؛ بــرای تنبیــه قبایلــی  ایــن ســال، 
هجــوم بــه مدینــه بودنــد و یــا هجــوم آوردنــد.

کِ وســیعی  کــه در جزیرة‌العــرب پــژوا یــدادی رخ داد  در عرصــۀ جهانــی هــم، رو
داشــت. جنگــی میــان دو دولــتِ بــزرگِ آن زمــان ـ ایــران و روم ـ درگرفــت. رومیــان، 
آســیای  ســرزمین‌های  برخــی  و  یه  ســور و  دادنــد  ســختی  شکســتِ  را  ایرانیــان 
ایــن پیش‌آمــد، صحــت پیش‌گویــی ســال‌ها  گرفتنــد.  پــس  باز ایــران  از  را  صغیــر 
ــر  کــه مســلمانان در مکــه زی ــرای آینــدۀ رومیــان را نشــان داد. هنگامــی  ــرآن ب پیــش ق
شــکنجه بودنــد، پیــروزی ایرانیــان بــر رومیــان، بــر رنــج آنــان افــزود. ســال ششــم، 
شــعلۀ جنــگ میــان ایــن دو دولــتِ بــزرگ برافروختــه شــد. شکســت ایرانیــان باعــث 
ــپس  ــد؛ س ــد و بکُش کن ــع  ــاهی خل ــدرش را از پادش ــری، پ ــر کس یه« پس ــیرو ــا »ش ــد ت ش
کنــد و »صلیــب راســتین«1 را بــار دیگــر بــه  صلحــی بــا »هرقــل« پادشــاهِ روم امضــا 

برگردانْــد. »بیت‌المقــدس« 
کریــم  کــه دیدنــد پیش‌گویــی قــرآن  ایــن بــار مســلمانان شــادمان شــدند؛ زیــرا زمانــی 
ــر ایــران پــس از شکســتِ قبلــی واقعــاً اتفــاق افتــاد، پــس آشــکار  دربــارۀ چیرگــی روم ب
مؤمنــان،  شــادی  داد.  خواهــد  رخ  هــم  مشــرکان  بــر  دین‌بــاوران  پیــروزی  می‌شــود 

ناراحتــی مشــرکان را در پــی داشــت؛

که مسیح؟ع؟ بر آن به صلیب کشیده شده است. که مسیحیان بر این باورند  1. چوبۀ داری 
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»الــف. لام. میــم. رومیــان در نبردشــان بــا ایرانیــان شکســت خوردنــد. میــدان 
کــه[  ایــن نبــرد و شکســت در نزدیک‌تریــن موضــع بــه ســرزمین حجــاز بــود، و ]بدانیــد 
رومیــان پــس از ایــن شکست‌شــان پیــروز خواهنــد شــد. زمــانِ ایــن پیــروزی در ظــرف 
ــر از ســه ســال نیــز نخواهــد  ــه ســال تجــاوز نمی‌کنــد و زودت کــه از نُ چنــد ســال آینــده ـ 
ــود ـ رخ می‌دهــد. همــۀ امــور ـ چــه پیــش از شکســت رومیــان و چــه پــس از پیــروزی  ب
کــه رومیــان پیــروز شــوند، مؤمنــان  آنــان ـ در اختیــار خداونــد اســت، و در آن روز 

می‌گردنــد.«1 شــادمان 
کــرد تصمیــم دارد عمــره بــه جــای بیــاورد.  یدادهــا، حضــرت اعــام  در لا‌بــه‌لای رو
کاروان،  کردنــد، هزاروچهارصــد مــرد بودنــد. ویژگــیِ ایــن  ی حرکــت  کــه بــا و آن‌هایــی 
گفــت آن‌هــا،  ــوان  ــود. حتــی می‌ت ــان ب ــا آن ــزار نظامــی جــز شمشــیر ب عــدم همراهــیِ اب
راهیــان »مســیرِ صلــح« بودنــد، چــون خــود حضــرت فرمــود بــه هیــچ وجــه آهنــگِ نبــرد 

نــدارد.
کــه بــه مکــه رســید، موجــی از کینــه و تعصــبِ جاهلــی ســر بــرآورْد. بــر آن عــزم  خبــر 
کــه به هــر قیمتــی شــده، اجــازه ندهنــد حضــرت و یارانــش، پــای در مکــه نهند. شــدند 
کــه اُشــترِ حضــرت بــه بلندی‌هــای ســرزمین »حُدِیبیّــه« رســید، زانــو زد.  هنگامــی 

برخــی پرســیدند: »می‌خواهــی او را بکشــی؟«
کــه مانــعِ ورود فیــل بــه مکــه شــد، شــترم را از حرکــت  کســی  - نــه؛ امــا همــان 

بازداشــت.
گــر  ی اوســت، ا کــفِ نیــرو کــه جــانِ محمــد در  کســی  و ادامــه داد: »ســوگند بــه 
کــه پیونــدِ خویشــاوندی باشــد، حتمــاً پاســخِ  از مــن چیــزی بخواهنــد  قریشــیان 

داد.« خواهــم  مثبــت 
سپاه اسلام، در حدیبیه اردو زد.

کننــد بــه مدینــه بازگــردد؛ و  قریشــیان چنــد نماینــده فرســتادند تــا حضــرت را قانــع 
گرفــت. از پیامبــر؟ص؟ پرســیدند: »بــرای عمــره آمدیــد  گــر نپذیــرد، جنــگ درخواهــد  ا

یــا بــرای نبــرد؟«

1. روم: 4-1.
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- نمی‌خواهیم حتی با یک نفر بجنگیم. برای عمره آمده‌ایم.
بــا آن‌کــه نماینــدگانِ قریــش پذیرفتــه بودنــد حضــرت تنهــا بــرای عمــره آمــده اســت 

کردنــد. نــه نبــرد، امــا ســردمداران مکــه، بــا یک‌دندگــی، ورود ایشــان را ممنــوع 
بیابانِ میانۀ »حُدیبیه« و »مکه«، شاهد رفت‌وآمد بیهودۀ نمایندگان قریش بود.

تــا  بفرســتد  مکــه  بــه  را  افــرادی  خــود  کــه  رســید  نتیجــه  ایــن  بــه  پیامبــر؟ص؟ 
ــرا  ــد، زی ــان« را برگزی ــان شــرح دهــد. »عثمــان پســر عَفّ ــرای آن هدفــش از ایــن ســفر را ب
کــن: مــا  ی فرمــود: »در ایــن چارچــوب صحبــت  او بــه ابوســفیان نزدیــک بــود. بــه و
یــارتِ ایــن خانــه‌ )کعبــه(  نمی‌خواهیــم بجنگیــم؛ حتــی بــا یــک نفــر. تنهــا بــرای ز
کــه قربانــی  کــه آن را ارج می‌نهیــم. بــا خــود قربانیانــی آورده‌ایــم  آمده‌ایــم؛ در حالــی 

برمی‌گردیــم.« و  می‌کنیــم 
کردنــد، امــا هیــچ نرم‌خویــی  بــا آن‌کــه قریشــیان از عثمــان بــه خوبــی اســتقبال 

بــرای ورود مســلمانان نشــان ندادنــد.
ســالار  علقمــه«،  پســر  یــس 

َ
»حُل آن‌هــا  کــه  شــد  بحرانی‌تــر  زمانــی  وضعیــت 

حبشــی‌ها در مکــه را بــه عنــوان نماینــدۀ خویــش فرســتادند. وضعیــتِ مســلمانان 
کــه چشــم‌انتظار اجــازۀ قریشــیان بــرای ورود بــه مکــه بودنــد، او را تحــت  در بیابــان 
تأثیــر قــرار داد. بــا ناراحتــی فریــاد زد: »ســبحان‌الله! شایســته نیســت مانــعِ عمــرۀ آنــان 

شــویم.«
کنــد؛ امــا آن‌هــا بــا تحقیــر بــه او  کــرد ســردمدارانِ مکــه را راضــی  یــس تــاش 

َ
حُل

بیابان‌گــردِ بی‌فرهنــگ هســتی!« یــک عــربِ  »تــو ]فقــط[  گفتنــد: 
گفــت: »ســوگند بــه یــزدان، پیمــان مــا بــا شــما ایــن  گین  رئیــس حبشــی‌ها خشــم‌آ

کعبــه آمــده اســت؟!« کــه بــرای بزرگ‌داشــتِ  نبــود! آیــا مانــعِ کســی می‌شــوید 
ــرای  ــر راه را ب گ ــت، ا ــتِ اوس ــم در دس ــه جان ک ــی  ــه کس ــم ب ــرد: »قس ک ــد  آن‌گاه تهدی

محمــد نگشــایید، تمــام نیروهایــم را از مکــه خــارج می‌کنــم!«
ــرای  ــه سرپرســتی »ســهیل پســر عَمْــرو« ب ــرم شــدند. هیئتــی ب گزیــر ن ــه نا قریشــیان ب
کنــد؛ امســال بــه مدینــه  گفت‌وگــو بــا حضــرت فرســتادند تــا در یــک محــور صحبــت 

برگــرد و ســالِ دیگــر بــرای حــج بیــا.
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تــا نماینــدۀ  از هیئــت قریشــیان خواســت  کــره‌ای،  از هــر مذا رســول؟ص؟ پیــش 
فرجــامِ  برگشــت.  بــه حدیبیــه  او  و  کردنــد  مکّیــان چنیــن  کننــد.  آزاد  را  بی‌گنــاه 
ــام  ــه ن ــرد: »ب ک ــتن  ــه نوش ــاز ب ــی؟ع؟ آغ ــود. عل ــاده ب ــار م ــی در چه ــا، پیمان گفت‌وگوه

مهربــان...« مهرگســترِ  خداونــدِ 
گفــت: »چنیــن وجــودی ]بــا چنیــن ویژگی‌هایــی[  نماینــدۀ قریشــیان نپذیرفــت و 

را نمی‌شناســم؛ امــا بنویــس: بــه نــامِ تــو ]ای[ پــروردگار.«
کرد: »چنین بنویس.« حضرت به پسرعمویش اشاره 

کــه بــر آن  گرفــت: »ایــن ]نوشــته[ چیــزی اســت  قهرمــانِ اســام، نوشــتن را پــی 
کــرده اســت محمــد فرســتادۀ خــدا بــا ســهیل پســر عَمْــرو.« توافــق 

کــه تــو فرســتادۀ خدایــی،  گواهــی بدهــم  گــر  گرفــت: »ا ســهیل بــار دیگــر خُــرده 
بــا تــو نمی‌جنگــم. ]فقــط[ اســم خــودت و پــدرت را بنویــس. بنویــس: محمــد پســر 

عبــدالله.«
گرچــه شــما  گفــت: »ســوگند بــه آفریــدگار، مــن پیامبــرم؛  محمــد؟ص؟ اندوهگنانــه 

ید!« مــرا دروغ‌گــو شــمار
کــن!«  ک  پــا گفــت: »جملــۀ "فرســتادۀ خــدا" را  کــرد و  بــه علــی؟ع؟  ســهیل رو 
کــرد. و این‌گونــه  ک  گرفــت و خــود آن را پــا جــوان نپذیرفــت. رســول، پیمان‌نامــه را 

توافق‌نامــۀ نهایــی امضــا شــد:
»به نام تو ]ای[ خدا

کــرده اســت محمــد پســر عبــدالله بــا ســهیل پســر  کــه بــر آن توافــق  ایــن چیــزی اســت 
عَمْــرو، بــر این‌کــه:

1. جنگ، دَه سال متوقف شود.
2. هر قبیله‌ای می‌تواند با محمد یا با قریش هم‌پیمان شود.

گــر فــردی از اصحــاب محمــد بــه ســوی قریــش بازگــردد، بــه ســوی او برگردانــده  3. ا
کســی بــدون اجــازۀ ولــیّ خــود نــزدِ محمــد رفــت، بایــد بــه مکــه  گــر  نمی‌شــود؛ امــا ا

ــده شــود. بازگردان
4. محمــد و اصحابــش، امســال بــه مدینــه بازمی‌گردنــد و ســالِ آینــده، بــرای ســه 
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روز در مکــه می‌ماننــد و جــز ســاحِ مســافر، ســاحِ دیگــری همــراه نخواهنــد داشــت؛ 
خــارج  مکــه  از  روزهــا،  ایــن  در  نیــز  قریشــیان  اســت.  غلاف‌شــده  شمشــیرِ  آن،  و 

خواهنــد شــد.«
را  آن  و  نپذیرفــت  را  پیمان‌نامــه  عُمَــر،  داد.  رخ  مســلمانان  اردوگاهِ  در  بُحرانــی 
کــرد: »مگــر  خــواری دانســت. بــا لهجــۀ همیشــه خشــن خــود، پیامبــر؟ص؟ را خطــاب 

تــو واقعــاً پیغمبــر خــدا نیســتی؟!«
که از اخلاقی آسمانی می‌جوشید: »آری.« آوای رسول آمد؛ صدایی آرام 

- آیا ما، بر حق، و دشمنانِ ما ناحق نیستند؟
- آری.

- آیا کشته‌های ما در بهشت و کشته‌های آنان در دوزخ نیستند؟
- آری.

- پس چرا سازش می‌کنیم؟
کنم؛ او مرا یاری می‌کند. - من، فرستادۀ یزدان هستم و نباید به او سرکشی 

کرده بود یانۀ تردید در عُمَر رخنه  مور
- مگر به ما نگفته بودی ما به زودی مکه می‌آییم و طواف می‌کنیم؟

گفته بودم امسال؟! - آری؛ اما 
- نه.

گین برگشت. و عُمَر، خشم‌آ
کــه مســلمانان از پیمان‌نامــه غمگیــن بودنــد، جبرئیــل فــرود آمــد و  در لحظاتــی 

ســورۀ »فتــح« را آورْد.
این توافق‌نامه، برای هر دو طرف، بهره‌هایی داشت؛

قریــش می‌توانســت بــار دیگــر قافله‌هــای تجــاری‌اش را از نزدیــک مدینــه عبــور 
کــه مســافتش هــم  کاســته شــود  کوهســتان  از  رنــجِ ســفرِ دور و درازش  از  و  دهــد 
طولانی‌تــر بــود. هم‌چنیــن، اجــازه نــدادن بــه ورود محمــد؟ص؟، نوعــی آبــرو خریــدن 

بــرای قریــش بــود.
از سویی دیگر، برای مسلمانان نیز بهره‌های بسیاری داشت:
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کیــش خــود  گســترشِ  کافــی بــرای  * بــا توقــفِ ده‌ســالۀ جنــگ، حضــرت فرصــتِ 
در داخــل و خــارجِ جزیرةالعــرب داشــت.

* قریشیان، موجودیتِ سیاسیِ دولت اسلامیِ مدینه را به رسمیت شمردند.
یدنــد، بیــش از تعــداد  گرو کــه بعــد از ایــن پیمــان بــه اســام  کســانی  * تعــدادِ 

کــه تــا آن زمــان مســلمان شــده بودنــد. افــرادی بــود 
یم؛ حــجّ ســالِ آینــدۀ  کعبــه را بــزرگ می‌شــمار * مکّیــان تبلیــغ می‌کردنــد تنهــا مــا، 

کعبــه را محتــرم می‌شــمارند. مســلمانان، نشــان مــی‌داد مســلمانان نیــز 
کنــون هراســان از قریــش نمی‌توانســتند بــا مســلمانان پیمــان  کــه تــا  * قبیله‌هایــی 

ببندنــد، اینــک آزاد بودنــد تــا هم‌پیمــانِ حضــرت شــوند.
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پادشاهانِ جهان
اســام  گســترش جهانــیِ  اندیشــۀ  در  توافق‌نامــۀ حُدیبیــه، محمــد؟ص؟  از  پــس 
کــه از بیابــان می‌رســید،  بــود. شــاید قریشــیان و دیگــر قبیله‌هــای عــرب از خبرهایــی 
پادشــاهان  بــرای  را  حضــرت  نامه‌هــای  مســلمان،  پیک‌هــای  شــدند:  غافل‌گیــر 

می‌بُردنــد. جهــان 
کــه بــر آن »محمــد رســول‌الله« نقــش بســته بــود، بــر پایــانِ نامه‌هــای  مُهــری ســیمین، 

حضــرت می‌نشســت.
کلبی« نامه را برای پادشاهِ روم برد: »دِحیۀ 

»به نام خداوندِ مهرگسترِ مهربان
از محمد رسول خدا، برای هِرقِل؛ بزرگِ روم

کند. ی  درود بر آن‌که راه درست را پیرو
کیــش اســام فــرا می‌خوانــم. مســلمان بشــو تــا ســالم بمانــی. ]ایــن  امــا بعــد: تــو را بــه 
ی  ــام رو ــر از آییــن اس گ ــا ا ــد1؛ ام ــاداش ده ــو را دو پ ــدای ت ــا خ ــود[ ت ــث می‌ش ــر باع ام

یســیان2 نیــز بــر تــو خواهــد بــود. گنــاهِ اِر گردانــی، 
کــه میــان مــا و  کتــاب آســمانی! بیاییــد در عمــل بــه ســخنی  »بگــو: ای صاحبــان 
گــرد آییــم، و آن این‌کــه جــز خــدای یکتــا را نپرســتیم و چیــزی را  شــما یکســان اســت 
شــریک او قــرار ندهیــم، و برخــی از مــا برخــی دیگــر را بــه جــای خــدا صاحب‌اختیــار 
کــه مــا  گــواه باشــید  ی برتافتنــد، بگوییــد:  گــر از ایــن دعــوت رو خــود نگیــرد. پــس ا

مســلمانان تســلیم خداییــم.«3«
ــه نجاشــی،  ــه کســری، پادشــاهِ ایــران. ب حضــرت، نامه‌هایــی دیگــر هــم نوشــت: ب
پادشــاه حبشــه. بــه مَقومَــس، پادشــاهِ مصــر. بــه غَســانی، امیــرِ دمشــق. بــه مُنْــذِر پســر 
کــم یمــن. ایــن دو شــخصیتِ فرجامیــن،  کــم بحریــن. بــه بــاذان، حا ی، حا ســاو
اســام را پذیرفتنــد. در نامــه بــه پادشــاه حبشــه، از جعفــر پســر أبی‌طالــب و دیگــر 

ی از تو ایمان می‌آورند. که به پیرو 1. پاداش ایمان خودت و پاداش ایمان کسانی 

کارگران. یسیان: نژاد رومی و جمعیت  2. اِر

3. آل‌عمران: 64.
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مهاجــران خواســت بــه مدینــه برگردنــد.
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دژهای »سامری«1
ــقوط  ــا، س ــنِ آن‌ه ــی روی داد. آغازی ــات نظام ــد عملی ــه، چن ــح حدیبی ــس از صل پ
کــه اخبــاری رســید مبنــی بــر  قلعه‌هــای »خیبــر« بــه دســت مســلمانان بــود؛ زمانــی 
ــرای  ــا قبیله‌هــای غَطفــان ب تحــرکات یهــود در تاریکــی شــب و دیدارهــای مشــکوک ب
حملــه بــه مدینــه. حضــرت، ابعــاد خطــر یهــودی را می‌شــناخت؛ بنابرایــن، گشــت‌های 
ســواره، بیابــانِ میــانِ خیمه‌هــای غَطفــان و قلعه‌هــای یهودیــان در رفت‌وآمــد بودنــد تــا 
تحــرکات مشــکوک را رصــد کننــد. هنگامــی کــه حضــرت از دسیســۀ آن‌هــا مطمئــن 

شــد، بــا لشــکر بــه ســوی دژهــای نیرنــگِ یهودیــان رهســپار شــد.
ســپاهیان ابتــدا راه ارتباطــیِ قبیله‌هــا بــا قلعه‌هــا را تســخیر و قطــع و آن‌گاه بــه 
یســتِ نفــر آنــان ســواره  کــه دو کردنــد؛ هزاروچهارصــد تــن  ســوی قلعه‌هــا حرکــت 

بودنــد. درفــشِ »عقــاب«، بــر فــراز ســرِ پیامبــر؟ص؟ در اهتــزاز بــود.
ی زمیــن  ــه ســانِ موجــودات افســانه‌ایِ هــراس‌آور، رو در آن ســپیده‌دم، قلعه‌هــا، ب
بــود؛  نزدیــک  نبــردی  امــواجِ شــن، چشــم‌انتظار  بــا  بیابــان،  چمباتمــه زده بودنــد. 

سرنوشت‌ســاز. نبــردی 
گرفتنــد. دیوارهــای صخــره‌ای  مســلمانان، لابــه‌لای نخلســتان‌های دژهــا، جــای 
قلعه‌هــای »نِطــات«، »صَعــب«، »ناعــم«، »شِــقّ«، »قَمــوص« و »سُــالِم«، برابــر حملــۀ 

مســلمانان، اســتوار ایســتاده بودنــد. پــس، جنــگ در بیــرون از آن‌هــا آغــاز شــد.
حمله‌هــای  و  شــدند  جانبــاز  نفــر  پنجــاه  شــد.  شــهید  سَــلمه«  پســر  »محمــد 
یشــخند زدنــد  کام مانْــد. دژهــا، فتــح نشــدند. یهودیــان، مســلمانان را ر مســلمانان نــا

کردنــد. و بــه قهرمــانِ خــود افتخــار 

کــه بعدهــا بــه نــام »ســامری« معــروف شــد، از قــوم »بنی‌اســرائیل« بــود. بــا این‌کــه ســابقۀ  1. »موســی پســر ظفــر« 
انقلابــی داشــت و از یــاران حضــرت موســی؟س؟ بــود، بعــد از پیــروزی موســی؟س؟ جــزء منافقــان شــد و در 
کــه در میــانِ بنی‌اســرائیل وجــود داشــت، از طــای فرعونیــان  غیــاب حضــرت، بــا سوء‌اســتفاده و از زمینــه‌ای 
کــرد و مــردم را بــه پرســتشِ آن دعــوت  گوســاله‌ای درســت  کــه جمــع شــده بــود، بــا زیرکــی خاصــی »مجســمۀ« 
گوساله‌پرســت  کثریــت قاطــع جاهــانِ بنی‌اســرائیل، از راه »توحیــد« خــارج و  کارِ او باعــث شــد ا نمــود. ایــن 
ــه  ــا ب ــد ت ــرود ش ــد. آواره و مط ی ش ــزو ــا و من ــری، مبت ــاری مُس ــی بیم ــه نوع ــرد. ب ک ــرد  ــرت او را ط ــدند. حض ش

کــت رســید.  هلا
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خشــم بــر چهــرۀ پیامبــر؟ص؟ چیــره شــد: »بامــدادانِ فــردا، پرچــم را بــه دســت کســی 
ی را دوســت  کــه هــم او آفریــدگار و پیامبــرش را دوســت دارد، و هــم آنــان و می‌ســپارم 

می‌دارنــد.«
ــود. چراغ‌هــا، در دلِ شــب می‌ســوختند. نســیم  یختــه ب یکــی، پرده‌هایــش را آو تار
ــود: »بامــدادان چــه  یایــی ب ــازی می‌کــرد. همه‌جــا پچ‌پچ‌هــای رؤ ــا شــاخۀ نخل‌هــا ب ب

کســی از ایــن شُــکوه، خوش‌بخــت خواهــد شــد؟«
سپیده دمید. صبح نفس کشید. هستی بیدار شد تا روزی تازه آغاز شود.

ــدن مــردی چنیــن، ســرک  ــرای دی ــد. ب ــرد محمــد؟ص؟ حلقــه زدن گِ گِردا مســلمانان 
می‌کشــیدند. انتظــار، بســیار طولانــی نشــد؛ زیــرا پیامبــر؟ص؟ بــا بانگــی بلنــد فریــاد زد: 

»علــی کجاســت؟«
کــرده از سی‌ســالگی. درفــش »عقــاب« را  جــوان آمــد؛ سی‌ســاله یــا اندکــی عبــور 
ــه  ــدا ب ــوی. ابت ــان ش ــا نزدیک‌ش ــرو ت ــپرد: »آرام ب ــمانی س ــی آس ــه آوای ــوش ب گ ــت و  گرف
گــر پاســخِ منفــی دادنــد، جنــگ را بیاغــاز... بــرو؛ خدایــت  کــن. ا اســام دعوت‌شــان 

کنــاد!« پیــروزت 
گــدازه‌ای  یــد؛ تــا در ســپاهیانش شــور بیافرینــد. بــا تن‌پوشــی ارغوانــی،  علــی دو
ــا  کــه نزدیــکِ قلعــۀ »قَمــوص« رســید، تن‌پــوش را بیــرون آورد ت بــود درخشــان. زمانــی 

راحت‌تــر بجنگــد. بــه ســپاهیانش نیــز چنیــن فرمانــی داد.
گرفتنــد و هــم پذیــرش صلــح را. تنهــا راه،  یهــود، هــم پذیــرش اســام را بــه تمســخر 
کــه علــی؟ع؟ را بــی‌زره دیدنــد، شــهوتِ حیلــه و انتقــام در  جنگیــدن بــود. هنگامــی 
گرفــت. قهرمانان‌شــان، ســراپا مســلح بــه میــدان آمدنــد و یکــی پــس  درون‌شــان بــالا 
ــر  ــود؛ آری، آهــن در براب ــد. رازی در پیــروزی علــی ب ــرو غلتیدن ک ف ــر خــا از دیگــری، ب

ایمــان، ذوب می‌شــود.
از  حیلــه،  و  آهــن  از  حجیــم  تــوده‌ای  چــون  »مَرْحَــب«،  قهرمان‌شــان  دیگــر 
پله‌هــای دژ پاییــن آمــد. در دســت خــود، نیــزه‌ای سه‌ســر داشــت؛ ســه ســرِ اژدهایــی 

برمی‌داشــت. گام  ســنگین  مَرحــب،  افســانه‌ای. 
کار علــی دیگــر تمــام اســت. تــودۀ آهن،  هــم مســلمانان و هــم یهودیــان، می‌گفتنــد 
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کنــار نکشــیده بــود،  گــر جــوان خــود را  کــرد. ا گام جلــو نهــاد و نیــزۀ سه‌ســرش را پرتــاب 
ــا  ــد و ب ــالا پری ســینه‌اش می‌شــکافت؛ هــم ســینۀ علــی و هــم ســینۀ ایمــان. جــوان ب
کــه آهــن، از هــم پاشــید. در ســکوتِ نفَس‌گیــر،  نیرویــی آســمانی ضربــه‌ای فــرود آورد 
کشــته  ک پــاره شــد. داوود، جالــوت را  کــه بنــد دل‌هــای بیمنــا کــی پیچیــد  بانــگِ پژوا
کشــتن قهرمــانِ یهــود، بــه ســوی درِ ســنگی ســنگینِ قلعــه رفــت؛  بــود. جــوان، پــس از 
کننــد.  ی خنــدق نهــاد تــا ســربازان اســام از آن عبــور  کَنــد و هماننــد پُلــی رو آن را 

کردنــد. ســپاه، ســرازیر شــد و دیگــر قلعه‌هــا ســقوط 
در میانــۀ شــادمانی، جعفــر پســر ابوطالــب بــا دَه‌هــا مهاجــر، از حبشــه برگشــت. 
خوشــیِ پیامبــر؟ص؟ دوچنــدان شــد. تبســم بــر لبانــش نشســت و فرمــود: »نمی‌دانــم از 

کدام‌یــک، خوش‌حال‌تــر باشــم: فتــح خیبــر یــا آمــدن جعفــر؟«
ــر، یعنــی ســقوط نفــوذ نظامــی، سیاســی و حتــی اقتصــادیِ یهــود در  ســقوط خیب

عربســتان. شــبه‌جزیرۀ 
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فرو ریختن بت‌پرستی
پــس از ســقوط خیبــر و تســلیمِ یهــود، رخــدادی دیگــر در جزیرة‌العــرب طنیــن 
گروهــی نظامــی بــرای تنبیــه قبیله‌هــای عــربِ  افکنــد. پیامبــر؟ص؟ عــزم آن داشــت تــا 
کــه بــه ســوی »هرقــل« پادشــاه روم رفتــه بــود،  هم‌پیمــان بفرســتد؛ زیــرا نماینــده‌اش را 

ــود. کشــته ب »شُــرَحبیل پســر عَمْــرو غسّــانی« 
یــد شــهید  گــر ز یــد پســر حارثــه«؛ پــس ا ســه‌هزار ســرباز جنــگاور بــه فرماندهــی »ز
گــر او هــم شــهید شــود،  شــد، »جعفــر پســر ابوطالــب« فرماندهــی را بــر عهــده بگیــرد؛ و ا

»عبــدالله پســر رواحــه« فرمانــده شــود.
در جمــادیِ الاول ســال هشــتم هجــری، لشــکر اســام بــه ســوی شــمال رهســپار 

می‌درخشــید: جان‌شــان  در  حضــرت  ســفارش‌های  شــد. 
»سفارش می‌کنم شما را و همۀ مسلمانانِ همراهِ شما را به نیکی.

کنید. به نام یزدان، نبرد را آغاز 
با دشمنانِ آفریدگار و دشمنانِ خودتان، در شام بجنگید.

مردمــان  از  صومعه‌هــا1،  در  کــه  کــرد  خواهیــد  برخــورد  مردانــی  بــا  آن‌جــا،  در 
کاری بــه آن‌هــا نداشــته باشــید. زنــان، خردســالان و پیــرانِ  گرفته‌انــد؛ پــس،  کنــاره 

نکُشــید. را  کهن‌ســال 
کنید.« نه درختی را ببُرید و نه ساختمانی را ویران 

گرفتنــد.  قــا« در حومــۀ شــام، دو ســپاه برابــر هــم قــرار 
َ
در »موتِــه« در منطقــۀ »بَل

گفته‌انــد؛ نیمــی رومــی و نیمــی  یخــی، از بســیاریِ لشــکر روم ســخن  گزارش‌هــای تار
عــرب. قبیله‌هــای  از 

فرمانــدۀ ســپاهِ رومیــان، »تئــودور«، بــرادرِ هرقــل امپراتــور روم بــود. بســیاریِ دشــمنان 
ــامی  ــردِ اس ــکۀ نب ی س ــهادت، آن رو ــینند. ش ــب نش ــلمانان عق ــا مس ــد ت ــث نش باع

بــود.
ــر دلاوری مســلمانان و اعتمادبه‌نفس‌شــان، شــگفت‌زده شــدند. هــر  رومیــان، براب

1. صومعه: عبادتگاه، معبد، دِیْر.
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کــه بــه تازگــی  ک و خــون غلتیدنــد. پــس، »خالــد پســر ولیــد«  ســه فرمانــده، در خــا
یکــی  گرفــت و بــا عقب‌نشــینی در تار مســلمان شــده بــود، فرماندهــی را بــه عهــده 

شــب، جــانِ ســربازانِ اســام را نجــات داد.
گاه شــدند. تئــودور تصمیــم  ســپیدۀ فــردا، دشــمنان از عقب‌نشــینیِ مســلمانان آ

کِشــد و بــه ســرزمین خــود برگــردد. گرفــت از تعقیــب مســلمانان دســت 
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تجاوز به صلح
را  بَنوبکــر، توافق‌نامــۀ صلــح  از قبیلــۀ  در مــاه رمضــان، قریــش و هم‌پیمانانــش 
بُــرّان بــر آن  شکســتند. بَنوبکــر، بــر قبیلــۀ »خُزاعــه« شــبیخون زدنــد و بــا شمشــیر 
بــه  متجــاوزان  امــا  بردنــد؛  پنــاه  مســجدالحرام  بــه  گزیــر  نا بــه  خُزاعیــان  تاختنــد. 
و  کمــک مالــی  بَنوبکــر  بــه  یــورش، قریشــیان  ایــن  بــرای  تعقیب‌شــان پرداختنــد. 

بودنــد. کــرده  نظامــی 
در ایــن میانــه، »عَمْــرو پســر ســالم« شــتابان بــه ســوی مدینــه رفــت و دادخواهــی 
کــرد؛ به‌ویــژه آن‌کــه، آنــان هم‌پیمــان مســلمانان بودنــد و خــود مســلمان شــده بودنــد.
کــه جانــم در  کســی  حضــرت بســیار آزرده‌خاطــر شــدند و فرمودنــد: »ســوگند بــه 
ــواده‌ام را حفــظ می‌کنــم، از هجــوم  کــه جــانِ خــود و خان ــه  دســت اوســت، همان‌گون

می‌کنــم!« پیش‌گیــری  بَنوبکــر 
از خُزاعیان خواست دیدار، مَحرمانه بماند.

بــه نظــر می‌رســد، نتیجــۀ یــورش بَنوبکــر، باعــث پشــیمانی قریشــیان شــد؛ زیــرا جــز 
ی، ابوســفیان خــود بــه مدینــه  تلخــی، میــوه‌ای از هجــوم خویــش نچیدنــد. از ایــن رو

رفــت تــا بگویــد بــه صلــح حدیبیــه پای‌بنــد اســت.
بــه مکــه برگشــت؛ به‌ویــژه آن‌کــه حتــی  کام مانــد و هراســان  نــا یتــش  امــا مأمور
کــه همســرِ رســولِ خــدا؟ص؟ بــود، بــه او خوش‌آمــد نگفــت.  دختــرش »اُمّ‌حَبیبــه« هــم 
کــه وقتــی خواســت بــر تشــکِ رســول خــدا بنشــیند،  کــرد  چــه بســا زمانــی حیــرت 
گفــت: »ایــن تشــکِ فرســتادۀ خداســت و تــو، چــون مشــرک و  اُمّ‌حَبیبــه نگذاشــت و 

ک هســتی، نبایــد بــر آن بنشــینی!« ناپــا
کــه از طــرفِ  کــه مکــه، در تــب و تــابِ قصاصــی اســامی بــود  و این‌گونــه بــود 

می‌کشــیدند. را  انتظــارش  مدینه‌نشــین‌ها 
در مدینــه، مســلمانان در تــدارکِ ســپاهی دَه‌هزارنفــری از رزمنــدگان بودنــد. بــا 
آن‌کــه لشــکر بزرگــی بــود، امــا بــاز حضــرت بــر »رازآلودگــی« ایــن آمادگــی پــای می‌فشــرد؛ 

ــود. ــزی ب ــدون خون‌ری ــه ب ــح مک ــیان و فت ــری قریش ــش، غافل‌گی ــرا هدف زی
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تندروهــا.  و  اعتدالی‌هــا  شــدند:  آشــکار  جریــان  دو  مکــه  در  زمــان،  همیــن  در 
گــروه دوم را، »هنــد« همســرِ ابوســفیان بــر عهــده داشــت. امــا ابوســفیان  رهبــریِ ایــن 
روزافــزون  ی  نیــرو برابــر  دیگــر  نمی‌توانــد  مکــه  کــه  بــود  رســیده  نتیجــه  ایــن  بــه 
کامانــۀ او بــه مدینــه باعــث شــد تــا احســاسِ تلــخ  کنــد. ســفر نا مســلمانان مقاومــت 

یشــه بدوانــد. ناتوانــی در او ر
بــا همــۀ تــاش بــرای پنهــان مانــدن حرکــت ســپاهِ اســام، امــا خبرهــا بــه »حاطــب 
ی نامــه‌ای فــوی بــرای ســردمدارانِ قریــش نوشــت و بــرای  پســرِ بَلتَعَــه« رســیده بــود. و

گرفــت. رســاندن آن بــه مکّیــان، زنــی را بــه مــزدوری 
و  زبیــر  فــوری  پیامبــر؟ص؟  داد.  اطــاع  حضــرت  بــه  و  آمــد  فــرود  وحــی  فرشــتۀ 
علــی؟ع؟ را فرســتاد تــا در میانــۀ راه، نامــه را از او پــس بگیرنــد. در منطقــۀ »حُلِیْفِــه«، 
کــرد؛ چیــزی  بــه زن رســیدند. او در آغــاز منکــر شــد. زبیــر، اثــاثِ او را بــا دقــت بررســی 
یخــت. زبیــر بــه قهرمــان اســام  ــارانِ بهــاری، اشــک تمســاح می‌ر نیافــت. زن مثــل ب
گفــت: »چیــزی همراهــش نیســت. بیــا برگردیــم و بــه رســولِ خــدا؟ص؟ بگوییــم او 

اســت.« بی‌گنــاه 
امــا جــوان می‌دانســت ســخنِ پیامبــر؟ص؟ بی‌تردیــد درســت اســت. پــس شمشــیر 
کــرد. زن، جــانِ خویــش را در خطــر دیــد؛  کشــید و زن را تهدیــد  را از غــاف بیــرون 
کــرد و نامــه را از لابــه‌لای موهایــش خــارج  یخــت. بــه حقیقــت اعتــراف  پــس فــرو ر

کــرد و تحویــل داد.
و این‌گونــه، حضــرت توانســت تــا بلندی‌هــای مشــرف بــر مکــه، پنهانــی لشــکرش 
کوهســتان،  کنــد. قریشــیان بــا دیــدن روشــناییِ آتــش در جای‌جــایِ  را فرماندهــی 
دیگــر  و  ابوســفیان  کــه  بــود  بدان‌جــا  تــا  بیــم  ایــن  شــدند.  ک  هراســنا و  غافل‌گیــر 
گرفتنــد بــرای اطــاع از چنــد و چــونِ اوضــاع، خــود بــه  ســردمداران مکــه تصمیــم 
کنــون، نــه چنیــن آتشــی  گفــت: »هیــچ‌گاه تــا  ارتفاعــات برونــد. ابوســفیان حیــرت‌زده 

ی نظامــی!« دیــده‌ام و نــه چنیــن نیــرو
»بُدَیــل پســر وَرقــاء« پاســخ داد: »ایــن آتش‌افــروزی، از ســوی قبیلــۀ خُزاعــه اســت و 

دعــوت بــه جنــگ.«
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- خُزاعه، خوارتر از این است ]که بخواهد به مکه یورش آرَد[. 
خــدا؟ص؟(،  رســول  )عمــوی  عبدالمطلــب  پســر  عبــاس  شــب،  یکــیِ  تار در 
بــرای برخــی مکّیــان، از حضــرت  گرفــت؛ او می‌خواســت  بــر عهــده  یتــی را  مأمور
گفت‌وگــو را شــنید، بــه ابوســفیان فریــاد زد: »ای  کــه ایــن  امان‌نامــه بگیــرد. زمانــی 

اباحنظلــه!«
- تویی ابافضل؟

- آری.
امید در دلِ ابوسفیان جوانه زد: »جانم ابافضل. چه خبر؟«

کــه ســابقه نــدارد؛ بــا ده‌هــزار  - ایــن، رســولِ خداســت. طــوری بــه طــرفِ شــما آمــده 
ســربازِ مســلمان!

یخت: »چه فرمایشی داری؟« ابوسفیان فرو ر
ی امان‌نامه بگیرم. - با من بیا تا برایت از و

کرد. گذار  ی همراه شد. حضرت، دیدار را به صبحِ فردا وا ابوسفیان با و
گــردن نهــاد. حضــرت آهنــگ  ســپیده‌دم، ابوســفیان دیگــر ویــران شــد. بــه اســام 
کنــد. بــه عبــاس فرمــان داد  یــای پــوچِ بت‌پرســتیِ او را متلاشــی  کــه رؤ آن داشــت 

ــه نظــاره بنشــیند. ــا توانایــی لشــکرِ اســام را ب ــه ارتفاعــات ببــرد؛ ت ابوســفیان را ب
کوچــک و کوچک‌تــر شــد؛ بــه  کــرد. ابوســفیانِ ســرگردان،  ســپاه از برابــرش عبــور 
کردنــد، ابوســفیان پرســید:  گروهــی ســبزپوش عبــور  کــه  انــدازۀ مگــس. هنگامــی 

کیســتند؟« »اینــان دیگــر 
عباس پاسخ داد: »رسول خداست در میان مهاجران و انصار.«

کند. - کسی نمی‌تواند برابر آنان پایداری 
امــروزه  بــرادرزاده‌ات،  »پادشــاهیِ  داد:  ادامــه  تندخویــی  و  کینــه  اندکــی  بــا  و 

اســت!« گرفتــه  ]خــوب[ 
عباس به او نگریست و گفت: »این پیامبری است ابوسفیان!«

ابوسفیانِ شکست‌خورده گفت: »بله.«



ت
اس

عر 
شا

هر 
لۀ 

 قب
و،

ۀ ت
هر

چ

105

و پیروزی آمد...
کــه  گفــت: »ای رســول خــدا! ابوســفیان مــردی اســت  عبــاس بــه فرســتادۀ خــدا 

کنــد.« دوســت مــی‌دارد میــانِ دودمانــش ســرافرازی 
کــه بــه خانــۀ ابوســفیان پنــاه ببــرد، در امان اســت.  حضــرت فرمــود: »]خُــب[ کســی 
کــه ]در خانــه بمانــد و[  کــه بــه مســجدالحرام درآیــد، در امــان اســت. و کســی  کســی 

ی خــود ببنــدد، در امــان اســت.« در را بــه رو
گفت‌وگــو  بــه  و  آمدنــد  گــرد  هــم  دور  قریــش  ســردمداران  مســجدالحرام،  در 
ــرآورْد: »ایــن، محمــد اســت.  ــاد ب کننــد. ابوســفیان وارد شــد و فری ــا چــه  پرداختنــد ت
کــه واردِ خانــۀ مــن شــود، در  گونــه‌ای بی‌ســابقه بــه ســوی شــما آمــده اســت. کســی  بــه 

امــان اســت.«
ــره‌اش  ــر چه ــوم آورْد. ب ــرش هج ــوی همس ــه س ــید. ب کش ــعله  ــد ش ــه، در دلِ هن کین

کشــید: »ایــن بشــکۀ چربــی را بکشــید!« چنــگ زد و فریــاد 
جــا  نفــر  چنــد  خانــه‌ات  در  »مگــر  زدنــد:  یشــخند  ر ابوســفیان  بــه  هــم  دیگــران 

» ! ؟ ند می‌شــو
کــه در خانــه‌اش بمانــد یــا بــه مســجدالحرام  ابوســفیان جــواب داد: »کســی هــم 

بــرود، در امــان اســت.«
کوچه‌هــا و محله‌هــا از آدم‌هــا  مکــه، لحظه‌هــای سرنوشت‌ســازی را می‌گذرانْــد. 
تهــی شــد. شــهر خالــی بــه نظــر می‌رســید؛ امــا مســجد از جمعیــت لبالــب بــود و 

بُت‌هــا، آنــان را ابلهانــه می‌نگریســتند.
بــود  ســوار  اشــترش  بــر  حضــرت،  می‌آمــد.  نظــر  بــه  ســهمگین  اســام،  ســپاه 
دیــده  انتقــام  از  ردپایــی  روشــنش،  رخســارِ  بــر  داشــت.  پیــش  در  ســر  فروتنانــه  و 
ــردی  ــیمای م ــدند؛ س ــر ش ی غافل‌گی ــرۀ و ــدن چه ــا دی ــرکان ب ــا مش ــه بس ــد. چ نمی‌ش
گریخــت و امــروز، فاتحانــه برگشــته اســت. کــه هشــت ســالِ پیــش، از ایــن شــهر 
ســپاه از چهــار راهِ ورودی وارد مکــه شــد. بــا مقاومــتِ درخــوری روبــه‌رو نشــد. 
کــه خالــد پســر ولیــد، فرماندهــیِ آن را بــر عهــده داشــت، از  تنهــا ســتونی نظامــی 
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ــل«  ــر ابوجه ــه پس ــیِ »عَکرَمِ ــه فرمانده ــدرو ب ــده‌ای تن ــد؛ ع ــاران ش ــی تیرب گروه ــوی  س
ــا اولیــن حملــۀ ســپاه اســام،  ــا ب ــۀ بَنوبکــر پشــتیبانی می‌شــدند؛ ام کــه از ســوی قبیل

کامــل شــد. گریختنــد و این‌گونــه فتــح مکــه 
کــه در ســال‌های  ــج  ــس از ایــن همــه رن کــه حضــرت پ ــد  همــه، در انتظــارِ آن بودن
پیشــین از ســوی مکّیــان تــاب آورده اســت و پــس از آن همــه درگیری‌هــای خونیــن و 

کــرد؟ شــکنجه‌ها و فشــارهای قریشــیان از روز آغازیــن پیامبــری، چــه خواهــد 
گام برداشــت و آن را  بــه ســوی »حَجَرالاسْــود«  بــا ادب و فروتنــی،  پیامبــر؟ص؟، 
می‌نگریســتند.  او  بــه  ابلهانــه  هم‌چنــان  بُت‌هــا  کــرد.  طــواف  را  کعبــه  بوســید. 
بُت‌هــای بیــرونِ‌ خانــۀ خــدا، یکــی پــس از دیگــری بــا عصــای حضــرت ســرنگون 
کــه مــردی از تبــارِ ابراهیــمِ  و تکه‌تکــه شــدند. مســلمانان، شــادمانه می‌نگریســتند 

می‌دهــد. ســر  توحیــد  آوایِ  و  می‌شــکند  را  بُت‌هــا  بت‌شــکن، 
گشــود.  را  در  و  گرفــت  طلحــه«  پســر  »عثمــان  از  را  کعبــه  کلیــد  آن‌گاه 
کــردن تصویــری  ک  سی‌صد‌وشــصت بُــت در آن‌جــا بــود. بــا شکســتن بت‌هــا و پــا
بــه قرعه‌کشــی دوران جاهلیــت1 مشــغول  کــه در آن ابراهیــم و اســماعیلِ پیامبــر، 
کــرد و فرمــود: »خداونــد مشــرکان را بکشــد! می‌گوینــد  کعبــه را تطهیــر  بودنــد)!(، 
کجــا و ایــن قرعه‌کشــی  پیــرِ مــا چنیــن قرعــه ]حــرام[ای را انجــام مــی‌داد. ابراهیــم 

کجــا؟!«
و ســپس بــا فروتنــی ایــن آیــه را خوانــد: »ابراهیــم، نــه یهــودی بــود و نــه نصرانــی؛ 

بلکــه حق‌گــرا و تســلیم خــدا بــود؛ و از مشــرکان نبــود.«2
کعبۀ بدونِ بُت، رمز توحید ناب شده بود. اینک، 

کعبــه ایســتاد. مردمــان بــه او خیــره شــده بودنــد. دل‌هــای  کنــار درِ  حضــرت، 
کــرد؟ بانــگ بــرآورد: »آفریــدگاری  کافرکیشــان، بــه شــدت می‌تپیــد. او چــه خواهــد 
کنــد؛ و  ی، بــه پیمــان خــود وفــا  جــز پــروردگار نیســت. او، یکتــای بی‌همتاســت. و

1. اَزلام.

2. آل‌عمران: 67.
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بنــده‌اش را یــاری نمایــد؛ و ســپاه ]کفــر و شــرک[ را بــه تنهایــی شکســت دهــد.1 ... 
ــرد. همــۀ آدمیــان از تبــارِ  گردن‌فــرازیِ جاهلیــت را ]از میــان[ بُ ای قریشــیان! یــزدان، 
ک ]اســت[. "ای مــردم! مــا شــما را از یــک  ]حضــرت[ "آدم"‌انــد؛ و "آدم" ]خــود[ از خــا
ــش،  ــه‌ای، در آفرین ــره و قبیل ــچ تی ــن، هی ــم؛ بنابرای ــوّا[ آفریدی ــک زن ]آدم و ح ــرد و ی م
گــون و قبیله‌هــای  گونا بــر دیگــری برتــری نــدارد. مــا، شــما را بــه صــورت تیره‌هــای 
یــد  ی آور مختلــف قــرار دادیــم تــا یکدیگــر را بشناســید؛ نــه آن‌کــه بــه نژادپرســتی رو
ــر  گرامی‌ت ــا  ــر ملت‌ه ــود را از دیگ ــی، خ ــر ملت ــد و ه کنی ــار  ــود افتخ ــرۀ خ ــژاد و تی ــه ن و ب

گرامی‌تریــن شــما نــزد خــدا، باتقواتریــنِ شماســت."«2 بدانــد. بــه یقیــن 
لحظاتــی بــه خاموشــی گذشــت و او، بــارِ دیگــر بانــگ بــرآورد: »ای قریشــیان! فکــر 

ــا شــما چــه رفتــاری خواهــم داشــت؟« می‌کنیــد ب
و پاسخ آمد: »به نیکی! برادری بزرگوار هستی و فرزندِ برادرِ بزرگوارِ ]ما[.«

که از هیچ فاتحی ندیده بود. یخ، به جای‌گاهی بزرگوارانه می‌نگریست  تار
ید؛ همه‌تان آزادید. - برو

کعبــه در دورانِ جاهلیــت[  ــه عثمــان پســر طلحــه ]کلیــددار  کعبــه را ب کلیدهــای 
بازگردانــد:

کلیدت را بگیر. امروز، روزِ نیکی و دوستی است. - ای عثمان! 
مکــه، خوش‌بخت‌تریــن لحظه‌هــای خــود را می‌گذرانْــد. از سرنوشــتِ نامعلــومِ 
عفــوِ  عفــو؛  بــه  انتقــام،  و  قصــاص  از  مویــه،  و  خــون  رودخانه‌هــای  از  پیچیــده، 
ــا  ــا و زبان‌ه ــی‌زد. دل‌ه ــوج م ــش م ــای نیای ــا، نغمه‌ه ــام. در فض ــور اس ــه ن ــی؛ ب عموم

 الله و اَشــهد أنّ محمــداً رَســول ‌الله.
ّ

می‌گفتنــد: اَشــهد أن لا إلــهَ ال
کــه در صلــحِ حُدیبیــه ایمانــش لــرزان شــده  حضــرت فرامــوش نکــرد بــه »عُمَــر« 

کــه بــه شــما وعــده داده بــودم.« بــود، بفرمایــد: »ایــن ]پیــروزی، میــوه‌ای[ بــود 
و او سرش را از شرمساری فرو افکنْد.

کــه تنهــا و آواره،  عطــرِ پیــروزی پیچیــد. حضــرت بــه پیشــینه نگریســت؛ بــه روزی 

ه. صَدَق وَعدَه و نَصَرَ عبدَه و هَزَم الأحزابَ وَحدَه.«
َ
 الله وَحدَه لا شَریکَ ل

ّ
1. »لا إلهَ ال

2. حجرات: 13.
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کــه آفریــدگار، پیــروزی را بــه او هدیــه داده بــود؛  کــرده بــود تــا بــه امــروز  ایــن شــهر را رهــا 
پــس، ســر بــه ســجدۀ شــکر نهــاد.

یخــت. و قبیله‌هــای عــرب،  ــرو ر ــا آزادیِ مکــه از ســنگینیِ شــرک، بت‌پرســتی ف ب
یدنــد. فرشــتۀ وحــی فــرود آمــد و ســورۀ »نصــر« ]پیــروزی[ را  گرو فوج‌فــوج بــه اســام 

آورد:
کــه یــاری خــدا و فتــح مکــه فــرا رســد و مشــرکان قریــش مغلــوب شــوند،  »هنگامــی 
گــروه بــه دیــن خــدا درمی‌آینــد، پــروردگارت را، همــراه بــا  گــروه  کــه مــردم  و ببینــی 

کــه او، بســیار توبه‌پذیــر اســت.«1 ی آمــرزش بخــواه  گــوی و از و ســتایش او تســبیح‌ 

1. سورۀ »نَصر«.
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روزِ »حُنَیْن«
ک بزرگــی در جزیرةالعــرب داشــت. قبایــل عــرب، بــا چشــمِ خــود  فتــحِ مکــه، پــژوا
گام‌هــای یکتاپرســتان،  یخــت و بُت‌هــا برابــر  کــه چگونــه بت‌پرســتی فــرو ر دیدنــد 
ــای  ــژه قبیله‌ه ــانْد؛ به‌وی ــا را ترس ــی از آن‌ه ــزرگ، برخ ــروزیِ ب ــن پی ــدند. ای ــه ش تکه‌تک
کــه توانســت هــم  گردن‌فــرازی بــود  »هَــوازِن« و »ثقیــف«. »مالــک پســر عــوف«، جــوانِ 
گِــرد هــم آمــدنِ نظامــی،  کنــد تــا بــا  قبیلــۀ هــوازن و هــم قبیله‌هــای دیگــر را راضــی 

بتواننــد بزرگ‌تریــن ســپاهِ ضــد اســام را تشــکیل دهنــد؛ ســی‌هزار جنگ‌جــو!
بــا  تــا  بــود  آن  تنگــۀ  و  »حُنیــن«  درۀ  ارتفاعــات  اِشــغال  جــوان،  فرمانــدۀ  نقشــۀ 
بــه ســوی  کننــد. ســپاهیانش  را یک‌ســره  کارشــان  محاصــرۀ ســربازان مســلمان، 
ــۀ  ــورِ قبیل ــاعرِ نام ــدند. ش ــتقر ش ــا مس ــات و دامنه‌ه ــدند. در ارتفاع ــرازیر ش ــن س حُنی
کهن‌ســال و نابینــا  ــه«1 هــم میــان ســپاهیانش بــود. اینــک  یــد پســرِ صَمِّ هــوازن »دَر
شــده بــود. ســروصدای فــراوان باعــث شــد تــا بپرســد: »ایــن صــدای شــتر و عرعــر الاغ 

گریــۀ بچه‌هــا بــرای چیســت؟« گوســفند و  و بع‌بــعِ 
گفــت: »دارایی‌هــا، همســران و فرزنــدانِ  فرمانــدۀ جــوانِ هوازنــی بــا ســری پُربــاد 

آوردم.« بــا پیکارجویــان  را هــم  جنگ‌جویــان 
- چرا؟

و  نگریــزد  تــا  می‌دهــم  قــرار  ســرش  پشــت  را  جنگ‌جــو  هــر  خانــوادۀ  و  امــوال   -
. بجنگــد

که احمقی! - واقعاً 
کــه فــردی بخواهــد جانــش را بگیــرد و بگریــزد، مــال  و ســپس ادامــه داد: »هنگامــی 

و زن و بچــه یــادش مــی‌رود.«
هَوازنی‌هــا، هــم‌رأیِ شــاعر شــدند؛ امــا تهدیدهــای فرمانــده، آنــان را ناچــار بــه پذیرش 

یــد« را »پیــر خِرِفــت« نامیــد و طبل‌هــای جنــگ بــه صــدا درآمدند. کــرد. فرمانــده، »دَر

کــرده بــود و برایــش  یــد، ســوارکاری شــجاع بــود. زمانــی از »خَنســاء« - دیگــر شــاعرِ شــهیر - خواســتگاری  1. دَر
یــد طــی  تــا در اشــعاری عاشــقانه ســروده بــود؛ امــا خنســاء جــواب منفــی بــه او داد. همیــن باعــث شــد 

کشــته شــد. کنــد و دشــنام دهــد! او در ایــن نبــرد  اشــعاری، از او بدگویــی و او را نکوهــش 
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اســت.  راه  در  نبــرد  بــرای  بزرگــی  لشــکر  دادنــد  اطــاع  حضــرت  بــه  مکــه،  در 
کــه دوهــزار تــن از  کــرد  جزئیــات را پرســید و آن‌گاه دوازده‌هــزار نفــر را ســامان‌دهی 
ــه«  ــر اُمیّ ــوان پس ــی را از »صف ــزار نظام ــای اب کمبوده ــد.  ــه بودن ــلمانانِ مک ــان، نومس آن
ــرد  گِ ــد.  ــن ش ــرزمین حُنی ــپار س ــام رهس ــپاه اس ــوال، س ــوم ش ــت؛ و در س گرف ــت  امان
زیــرا  شــد؛  مســلمانان  برخــی  غــرور  باعــث  مســلمانان،  ســپاهِ  بزرگ‌تریــن  آمــدن 
توانســته بودنــد ارج‌مندتریــن قبیلــۀ عــرب ـ یعنــی قریــش ـ را شکســت دهنــد و همیــن 
و  کمــی ]ســربازان  بــه خاطــر  امــروز،  تــا خلیفــۀ نخســت بگویــد: »مــا  باعــث شــد 

خــورد.« نخواهیــم  شکســت  تجهیــزات[ 
ــر ایــن  ــانِ مســلمان ب شــاید همیــن حــسّ غــرور باعــث شــد بســیاری از پیکارجوی
ی تفریحــیِ نظامــی اســت! پیشــاپیشِ  کــه نبــردِ بــا هَــوازن و ثقیــف، اردو پنــدار شــوند 

ســپاه، قبیلــۀ »سَــلیم« بــه فرماندهــیِ خالــد پســر ولیــد حرکــت می‌کردنــد.
ــیدند؛ دره‌ای  ــن رس ــه درۀ حنی ــپاه ب ــه‌داران س ــوال، طلای ــم ش ــپیده‌دمِ روز یازده س

ــا دوزخ ســرازیر شــده اســت. گــرداب ی ــه ســوی  کــه آدمــی احســاس می‌کــرد ب ژرف 
کــه  زمانــی  بــود.  زده  خیمــه  ک  هراســنا ســکوتی  بــود.  آرام  همه‌چیــز  و  همه‌جــا 
گهــان بــاران پیــکان از هــر ســو بــر آنــان  بیشــتر ســپاهیانِ اســام وارد دره شــدند، نا

گرفــت. یــدن  بار
بــرای غافل‌گیــری لشــکر اســام  مالــک پســر عــوف، ‌مــکان و زمــانِ مناســبی را 
کردنــد. ایــن  برگزیــده بــود. ســپاه، از هــم گسســت. عقب‌نشــینیِ نامنظمــی را شــروع 
یختگــی بیشــتر و شکســت شــد. در ایــن لحظه‌هــای بحرانــی  خــود باعــث به‌هم‌ر
کــه ســیاهیِ شــب هم‌چنــان بــر دره چمباتمــه زده بــود، پیامبــر؟ص؟ در ســمت راســتِ 
گرفــت و فریــاد زد: »مــن رســول‌الله هســتم؛ بــه طــرفِ مــن بیاییــد. مــن  دره، جــای 

ــتم.« ــدالله هس ــر عب ــد پس محم
کــه جــز افــرادی بــه تعــداد انگشــتانِ دســت،  امــا هرج‌ومــرج چنــان چیــره شــده بــود 
بــه ســوی او نیامدنــد. علــی؟ع؟ پســر ابوطالــب و پســرعمو، عبــاس پســر عبدالمطلب 
یــد، اِیْمــن پســر اُمّ‌ایمــن و عبــدالله پســر مســعود آمدنــد. مشــرکان،  و عمــو، اُســامه پســر ز
بودنــد.  کــرده  رهــا  شکســت‌خوردگان  تعقیــب  هــدفِ  بــا  را  خویــش  ســنگرهای 
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کــه در دســتی، نیــزه‌ای بلنــد و در  پیشاهنگ‌شــان مــردی بــود ســوار بــر اُشــتری ســرخ 
دســتِ دیگــرش، درفشــی ســیاه داشــت.

کــه صــدای نیرومنــدی داشــت، فرمــود تــا دیگــران  حضــرت بــه عمویــش عبــاس، 
ســورۀ  اصحــاب  »ای  افکنــد:  طنیــن  دره  در  عبــاس  بلنــد  بانــگ  بخوانــد.  فــرا  را 
بقــره!... ای بیعت‌کننــدگان بیعــتِ رضــوان!... بــه کجــا می‌گریزیــد؟ از پیامبــر فــرار 

می‌کنیــد؟!«
صــد  حــدود  بــه  تعدادشــان  کــه  هنگامــی  برگشــتند.  اندک‌انــدک  گریختــگان 
کــرد و  کــرد. قهرمــان اســام، نبــردِ شــایانی  نفــر رســید، حضــرت ضدحملــه را آغــاز 
ــرای  ــا ب ــود ت کــه هدف‌شــان شــهادت پیامبــر؟ص؟ ب کافرکیشــانی ایســتاد  ــر هجــومِ  براب
همیشــه صــدای اســام خامــوش شــود. رســول خــود از اَســترش پاییــن آمــد و بــه نبــردِ 
ــد.  ی ــان می‌لرز ــای پیکارجوی گام‌ه ــرِ  ــن زی ــد و زمی ــالا آم ــاب ب ــت. آفت ــن پرداخ تن‌به‌ت
فرمــود:  و  پاشــید  مشــرکان  ســوی  بــه  و  برداشــت  دره  کِ  خــا از  مُشــتی‌  حضــرت، 

رخســارها]ی‌تان[!« بــاد  »زشــت 
کــه دســتانش را بــه هــم  کــرد؛ در حالــی  کینه‌ورزانــه نکوهــش را آغــاز  ابوســفیان، 
می‌مالیــد و ابــزار قرعه‌کشــیِ دوران جاهلیــت را هنــوز بــا خــود داشــت، فریــاد زد: 
یــا، چیــزی نمی‌توانــد جلــودارِ  کــه جــز در کــه مســلمان‌ها چنــان می‌گریزنــد  »می‌بینــم 

فرارشــان باشــد!«
گفــت:  ابوســفیان  ســخن  از  پشــتیبانی  در  اُمیــه«  پســر  صَفــوان  بــرادر  »کَلــده، 

شــد!« باطــل  دیگــران[  فریفتــن  در  محمــد  جــادو]ی  »اینــک، 
گفــت: »امــروز، انتقــام خــود را از محمــد  ــدان ســایید و  ــه دن ــدان ب و آن دیگــری دن

گرفــت.« خواهــم 
کــه از ســخنان نومســلمانانِ منافــق،  صَفــوان پســر اُمَیّــه، مشــرکْ‌مردِ آزاده‌ای بــود 
ی پیــروزی‌ قبیلــۀ هَــوازن بــر مســلمانان را داشــتند.  کــه آرزو ناراحــت شــد؛ منافقانــی 
ــا اســیر  ــر اســت ت ــم محبوب‌ت ــر اســیرِ یکــی از قریشــیان شــوم، برای گ گفــت: »ا صفــوان 

ــی شــوم.« مــردی هَوازن
کــه بــر  اندک‌انــدک اوضــاع بــه ســود مســلمانان می‌شــد. بعــد از اولیــن ضربــه‌ای 
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یــج بــه هــوش می‌آمدنــد. علــی؟ع؟ بــه ســوی پرچــم‌دارِ  مســلمانان فــرود آمــد، بــه تدر
همیــن  و  افکنــد  ک  خــا بــه  را  او  مرگ‌آفریــن  ضربــه‌ای  بــا  رفــت.  دشــمن  ســپاهِ 
رفتــار دلاورانــه، تأثیــر منفــیِ بســیاری بــر روحیــۀ دشــمن داشــت. مــرگِ پرچــم‌دار، 
جنگیــدن  بــرای  را  شوق‌شــان  و  شــور  و  کــرد  متزلــزل  را  مشــرکان  اعتمادبه‌نفــس 
کــرد. اینــک  فروکاســت. در ایــن شــرایط، حضــرت فرمــان حملــه بــه دشــمن را صــادر 
یــان، خــود بــه  کــه بــرای حفــظ جانــش، فــرار را بــر قــرار ترجیــح مــی‌داد. فرار دشــمن بــود 
دو دســته تقســیم شــدند: بیشــتر نیروهــای قبیلــۀ »ثقیــف«، راهِ »طائــف« را در پیــش 
گرفتنــد و نیروهــای قبیلــۀ »هــوازن« و دیگــر قبایــل، بــه ســوی »اَوطــاس« و »نَخْلِــه« 

یختنــد. گر
و  فرزنــدان  امــوال،  مشــرکان،  بــود؛  درآمــده  آب  از  درســت  یــد«  »دَر پیش‌گویــیِ 
گریختــه بودنــد! غنیمت‌هــای جنگــیِ هنگفتــی  گذاشــته و  همسران‌شــان را جــا 
کــرد  بــرای مســلمانان مانْــد؛ امــا حضــرت تقســیمِ غنائــم را در درۀ »جِعْرانِــه« متوقــف 
کنــد.  گرفتــه بــود، یک‌ســره  کــه پشــتِ دیوارهــای »طائــف« پنــاه  کار دشــمنی را  تــا 
ــیِ  ــواد غذای ــوه م کــه محاصــره، تأثیــری نداشــت. انب ــد  دیوارهــا، چنــان اســتوار بودن
از  گروهــی  شــود.  کم‌اثــر  و  طولانــی  محاصــره  می‌شــد  باعــث  هــم  »ثقیــف«  نــزد 
گرفتنــد از دیوارهــا بــالا رونــد؛ امــا بــاران تیــر، مانــع شــد.  ســربازان مســلمان، تصمیــم 
داد.  باشــند،  بی‌تأثیــر  پیکان‌هــا  کــه  بدان‌جــا  تــا  عقب‌نشــینی  فرمــان  حضــرت 
ــار، از »مَنْجِنیــق« و ابزارهــای نظامــی دیگــری اســتفاده  ــرای نخســتین ب مســلمانان ب
امــا  کــه همچــون ســپر بزرگــی، جــان ســربازان مســلمان را حفــظ می‌کــرد؛  کردنــد 

کارســاز نبودنــد. هیچ‌کــدام از آن‌هــا 
بــا رفــعِ خطــر دشــمن، حضــرت دســتور تــرکِ محاصــره و بازگشــت بــه جِعْرانِــه و 

ســپس مکــه و آن‌گاه مدینــه را صــادر فرمودنــد.
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در ژرفای دره
کــه رســول خــدا؟ص؟ غنائــم را تقســیم می‌کــرد، نمایندگانــی از قبیلــۀ  هنگامــی 
ــادآوری این‌کــه  ــا ی کردنــد. نماینــد‌گان ب ــزد ایشــان آمدنــد و درخواســت عفــو  هَــوازن ن
»عمه‌هــا،  گفتنــد:  گذرانْــد،  »حلیمــه«1  دایــه‌اش  نــزد  را  خــود  کودکــی  دوران  ی  و
کردنــد، میــان ایــن اســیران هســتند؛ و  کــه شــما را سرپرســتی  خاله‌هــا و دایه‌هایــی 

شــما، بهتریــن فــردِ سرپرست‌شــده هســتید.«
کــه در دلِ حضــرت بــود، جوشــید و فرمــود: »کــدام را بیشــتر  چشــمۀ انســانیتی 

را؟« فرزندان‌تــان  و  همســران  یــا  دارایی‌های‌تــان  یــد:  دار دوســت 
- فرزندان و همسران‌مان را.

ــت را  ــب اس ــدان عبدالمطل ــن از فرزن ــان م ــن و خویش ــهم م ــیران، س ــه از اس - آنچ
ــه شــما بخشــیدم. ب

بــه  ســپس  و  ورزنــد  شــکیبایی  ظهــر  نمــاز  هنــگام  تــا  خواســت  آن‌هــا  از  آن‌گاه 
صــورت رســمی در جمــع مســلمانان حاضــر شــوند و بگوینــد: »مــا فرســتادۀ خــدا را 
یــم دربــارۀ  میانجــی و واســطه نــزد مســلمانان، و مســلمانان را میانجــی نــزد پیامبــر آور

همســران‌مان.« و  فرزنــدان 
مــادی  دنیــای  از  روح  کــه  زمانــی  شــدند؛  نمــاز  زمــانِ  چشــم‌انتظار  نماینــدگان 
کــه حضــرت بــه آنــان آموختــه بــود، بــا صــدای  فاصلــه می‌گیــرد. آن‌گاه ســخنی را 
ــدان عبدالمطلــب  ــه مــن و فرزن گفتنــد. پیامبــر در پاسخ‌شــان فرمــود: »آنچــه ب بلنــد 

بــه شــما می‌بخشــم.« مربــوط می‌شــود، 
مهاجــران هــم بانــگ برآوردنــد: »آنچــه مربــوط بــه ماســت هــم، بــه رســول خــدا 

» . می‌بخشــیم
گفتند. انصار نیز چنین 

قبیلــۀ  و  حِصــن«  پســر  »عُیَینــه  و  »بَنوتَمیــم«  قبیلــۀ  و  حابــس«  پســر  »اَقــرع  امــا 
نبخشــیدن  بــه  »بَنوســلیم«،  قبیلــۀ  رئیــس  مَــرداس«،  پســر  »عبــاس  و  »بَنوفــزاره« 

1. حلیمۀ سعدیه از قبیلۀ »بَنوسعد« بود و بنوسعد یکی از قبایلِ هَوازن به شمار می‌رفت.
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غنائم‌شــان پــای فشــردند؛ امــا قبیلــۀ بنوســلیم فریــاد زدنــد: »آنچــه ســهم ماســت، بــه 
می‌بخشــیم.« پیامبــر؟ص؟ 

کننــد و در  در ایــن لحظــه، حضــرت فرمودنــد همــۀ اســیران قبیلــۀ هــوازن را آزاد 
کــه حاضــر نبودنــد سهم‌شــان را ببخشــند، بابــت آزادی هــر اســیر،  برابــر آن‌هایــی 
ــه نومســلمانانِ مکّــی،  ــردِ ناراضــی بدهنــد. هم‌چنیــن ایشــان ب ــه آن ف شــش شــتر را ب
گذشــته را بزدایــد و هــم دل‌شــان را بــرای دیــنِ  کینه‌هــای  بســیار بخشــید تــا هــم 
کیلــو نقــره و صــد شــتر  کینه‌تــوزش ـ ابوســفیان ـ چنــد  کنــد. پــس بــه دشــمنِ  تــازه نــرم 

گفــت: »پســرم یزیــد )چــی( ای رســولِ خــدا؟!« ی طمع‌ورزانــه  بخشــید. و
حضرت فرمودند: »همان مقدار هم برای پسرش بدهند.«

یه؟!« بار دیگر فریاد زد: »و پسرم معاو
- به همان مقدار هم به او بدهید.
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دیدار با انصار
ایــن مقــدار بخشــشِ کلانِ حضــرت، تأثیــر منفــی بــر روحیــۀ اَنصــار گذاشــت. ایــن 
کــه حضــرت نــزد بســتگان خــود بــه مکــه برمی‌گــردد؛ نــزد  گرفــت  دغدغــه آنــان را فــرا 
کاریِ انصــار در آن  کــرده بودنــد و آن همــه فــدا ی را آواره  کــه روزی و همان‌هایــی 

کــرد! ســال‌های دشــوار را فرامــوش خواهــد 
کــه حضــرت شــنید. پــس، از  گرفــت تــا آن‌جــا  پچ‌پچ‌هــای ســرزنش‌گرانه، بــالا 
کــه جمــع شــدند،  ــرد آورَد. هنگامــی  گِ »سَــعد پســر عُبــاده« خواســت همــۀ انصــار را 

رســول‌الله؟ص؟ ایســتاد تــا دلیــلِ ایــن مقــدار بخشــش را بگویــد:
گــوش مــن رســید؛ از مــن عصبانــی هســتید و  »ای انصــار! از شــما ســخنی بــه 
گمــراه نبودیــد و بــا مــن بــه راهِ درســت رهنمــون نشــدید؟ آیــا  نکوهش‌گــر؟ آیــا شــما 
تهی‌دســت نبودیــد و آفریــدگار بی‌نیازتــان نکــرد؟ آیــا بــا یکدیگــر دشــمن نبودیــد و 

نشــدید؟ مهربــان 
پاسخم را نمی‌دهید انصار؟«

ــت و  ــه برک ــر آنچ ــدا؟! ه ــتادۀ خ ــم ای فرس ــخی دهی ــه پاس ــت: »چ ــگ برخاس و بان
برتــری و بخشــش اســت، از آنِ یــزدان اســت و پیامبــر.«

گــر شــما هــم ایــن جــواب را بدهیــد، هــم راســت می‌گوییــد و هــم دیگــران حــق  - ا
را بــه شــما خواهنــد داد.

ــو را دروغ‌گــو می‌پنداشــتند  ــزد مــا آمــدی، دیگــران ت کــه ن - ]ای محمــد! [هنگامــی 
کردیــم. رانده‌شــده  و مــا تــو را راســت‌گو بــه شــمار آوردیــم. درمانــده بــودی و یــاری‌ات 

کردیــم. بــودی و پناهــت دادیــم. تهی‌دســت بــودی و یــاری‌ات 
کــه بــه قریــش دادم تــا آنــان در اســام  گــروه انصــار! چــرا از انــدک ثروتــی  - ای 
کــردم، دل‌گیــر شــدید؟! آیــا خرســند  گــذار  اســتوار بماننــد، و شــما را بــه اســامِ خــود وا
گوســپند و شــتر را ببرنــد، و شــما، پیامبــر را همــراهِ خــود ]بــه  کــه دیگــران  نیســتید 

مدینــه[ ببریــد؟
ــه کســی  کــه ژرفــای احساســش را بیــان می‌کــرد: »ســوگند ب آن‌گاه، ســخنی فرمــود 
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گــر هجــرت نبــود ]کــه باعــث شــد تــا مــن از  کــه جــانِ محمــد در دســت اوســت، ا
گــر همــۀ  "مهاجــران" بــه شــمار آیــم[، حتمــاً یکــی از "انصــار" بــه شــمار می‌آمــدم! ا
مــردم بــه راهــی برونــد و انصــار بــه راهــی دیگــر، مــن راهِ انصــار را برمی‌گزینــم ]، زیــرا راه 

حــق را می‌پوینــد[.«
گشــود و فرمــود: »خداونــدگارا! انصــار را  ســپس دســتانش را بــه ســوی آســمانِ آبــی 

بیامــرز و فرزنــدان انصــار را ]بیامــرز[ و فرزنــدانِ فرزنــدانِ آنــان را.«
کــه دل‌هــا  دیــدنِ ایــن صحنــه، باعــث شــد تــا انصــار اندوهگنانــه بگرینــد؛ اشــکی 

کــه همه‌جــا را تطهیــر می‌کنــد. را می‌شــوید؛ هماننــد بارانــی 
یزدان در سورۀ »توبه«، بخشی از ماجرای نبرد »حُنَین« را به تصویر می‌کشد:

کــرده اســت؛ و نیــز در آن روز  »قطعــاً خداونــد شــما را در معرکه‌هــای فراوانــی، یــاری 
کثــرتِ افرادتــان شــما  کــه  کارزار پرداختیــد؛ آن‌گاه  کــه در وادی حُنَیــن بــا مشــرکان بــه 
ــیِ لشــکر  کردیــد و بــه فراوان کــه خــدا را فرامــوش  گونــه‌ای  را شــادمان ســاخته بــود؛ بــه 
کارســاز نشــد و هیــچ خطــری را از شــما  خــود اعتمــاد نمودیــد. ولــی آن ســپاهِ عظیــم 
گرفتیــد و زمیــن بــا همــۀ فراخــی‌اش، بــر شــما  دفــع نکــرد و در محاصــرۀ دشــمن قــرار 

گریختیــد. کردیــد و  تنــگ شــد و ســرانجام بــه دشــمن پشــت 
کــه در آن  پــس از آن، خداونــد آرامشــی را از جانــبِ خــود بــر پیامبــرش و بــر مؤمنانــی 
کــه شــما آن‌هــا  معرکــه ثابت‌قــدم ماندنــد، فــرو فرســتاد؛ و لشــکریانی را از فرشــتگان 
کیفــر داد؛ و ایــن  کافــر شــدند،  کــه  کســانی را  کــرد و  را ندیدیــد، بــرای یــاری شــما نــازل 

کفرپیشــگان.«1 اســت ســزای 

1. توبه: 26-25.
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پیش از آن‌که سال، برچیده شود
یدادهــای دیگــری  و پیــش از آن‌کــه بســاطِ ســالِ هشــتمِ هجــری برچیــده شــود، رو

هــم رخ داد:
یه«. * تولد »ابراهیم«، پسرِ پیامبر؟ص؟ از »مار

ــوانِ  ــرت؛ ج ــوی حض ــه از س ــیِ مک ــوان وال ــه عن ــید« ب ــر اُسَ ــاب پس ــتن »عَتَّ * گماش
کــه  انتصابــی  بــود!  نکــرده  عبــور  بیست‌ســالگی  مــرز  از  هنــوز  کــه  باتجربــه‌ای 
بهتــر  بزرگ‌تــر،  »]انتصــابِ[  داشــت:  پــی  در  را  قریــش  ســردمدارانِ  خُرده‌گیــری 

نبــود؟!«
و رسول، رسمِ جاهلیت را در هم شکست: »بهتر، یعنی بزرگ‌تر!«

کــه حضــرت را دشــنام مــی‌داد. بــرادرش »بُجَیــر«  »کَعــب پســر زُهیــر«، شــاعری بــود 
کنــد و خــود را از آوارگــی برهانــد.  از او خواســت نــزد حضــرت بــرود و تقاضــای عفــو 
او  از  و  از دوســتانش شــده  شــاعر پذیرفــت و رهســپار مدینــه شــد. مهمــانِ یکــی 
کنــد. امــا صبــحِ فــردا، خــود بــه  خواســت تــا نــزد پیامبــر؟ص؟ برایــش میانجی‌گــری 
مســجد وارد شــد. بــر حضــرت درود فرســتاد و دســتانش را بــرای دســت دادن دراز 
گفــت: »کَعــب پســر زهیــر، از گذشــته‌اش پشــیمان اســت؛ مســلمان شــده و از  کــرد و 

ی را می‌پذیــری؟« گــر او را بیــاورم، ]توبــۀ[ و شــما امــان می‌طلبــد. ا
حضرت فرمود: »بله.«

کَعــب هســتم ای  گفــت: »مــن  و  کنــار زد  را  روبنــدش  کَعــب  ایــن لحظــه،  در 
خــدا!« فرســتادۀ 

ســپس همان‌جــا شــعری در ســتایش حضــرت و مهاجــران ســرود. پیامبــر؟ص؟ 
بــرای دلخــور نشــدنِ انصــار، از او پرســید: »راجــع بــه انصــار چیــزی نگفتــی؟ آنــان 

نیکوکارنــد.«
کعب، سرودی ستایش‌آمیز از فداکاری دو قبیلۀ »اَوس« و »خَزرج« نیز انشا کرد.

کَعــب،  کــه بــر تــن داشــت، بــرای ارج نهــادن بــه  محمــد؟ص؟ لبــاسِ ارزش‌منــدی را 
ی پوشــانید. بــر و
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تَبوک
کــرد؛ ســالی سراســر پیــروزی؛ زیــرا بیشــتر قبایــل عربــی،  ســالِ نُهــم هجــری طلــوع 

کیــش تــازه، حقیقتــی بــود غیــر قابــل انــکار. گــردن نهادنــد. اینــک، ایــن  بــه اســام 
چه بسا بزرگ‌ترین دلیلِ این اعتراف، رخداد »تبوک« بود.

کرده است. به مدینه خبر رسید »هرقل« امپراتور روم، لشکری کلان فراهم 
در  یهودیــت  کمــر  و  کــرده  نابــود  را  نبردهایــی ســخت، بت‌پرســتی  در  اســام، 
ایــن قســمت از ســرزمین شکســته شــده بــود. تنهــا، پاســخِ ایــن پرســش بایــد داده 
می‌شــد: تــوانِ مســلمانان در برابــر قبیله‌هــای عــربِ مســیحی و روم مســیحیت، تــا 

چــه مقــدار اســت؟
بــرای نخســتین بــار، رســولِ خــدا فرمــان »بســیجِ عمومــی« داد. فرمــود: »هــر کســی 

کنــد.« ــد در ایــن نبــرد شــرکت  کــه می‌توانــد ســاحی برگیــرد، بای
گرمــا بــود و ســال، ســالِ خشک‌ســالی؛ افــزون بــر ایــن، تجهیــز چنیــن  فصــل، فصــلِ 
ســپاهِ ســترگی، بســیار دشــوار بــود. بــا همــۀ ایــن دشــواری‌ها، حضــرت توانســت 
ســی‌هزار نفــر فراهــم ســازد؛ و تنهــا ســه نفــر، ســر بــاز زدنــد. رســول نیــز از آمــدنِ منافقــان 

ک‌شــان. ــه خاطــرِ اندیشــۀ ناپا ــرد؛ چــه بســا ب ک چشم‌پوشــی 
موقعیــتِ  می‌شــود  آشــکار  رومیــان،  بــا  مصــاف  بــرای  ایشــان  پای‌فشــاری  از 
ــود؛ زیــرا هرقــل، بعــد از نگرانی‌هایــش از آنچــه در  شــمالِ جزیرة‌العــرب بســیار مهــم ب
‌پریــش بــود و از پذیــرش 

ْ
کشــورش، دل جزیرة‌العــرب رخ مــی‌داد و مرزهــای جنوبــیِ 

گرفــت پیــش  اســام از ســوی قبایــل عــربِ مســیحی، می‌هراســید؛ بنابرایــن تصمیــم 
از آن‌کــه ایــن نهــالِ نوپــا، بــه آیینــی ســترگ تبدیــل شــود، بــر آن چیــره شــود. پــس 
کلانــی را بــه منطقــۀ »تَبــوک« فرســتاد؛ آن‌گاه بــرای فریــب و بــه اشــتباه افکنــدن  لشــکرِ 
ی کوچکــی را بــه ســرزمین »بَلقــا« فرســتاد. از ســویی دیگــر، حقــوقِ  مســلمانان، نیــرو
یــک ســالِ جنگ‌جویانــش را پرداخــت و ثــروت بســیاری میــان قبیله‌هــای عــربِ 
کننــد و بــا اســام ســرِ ســازش  کــرد تــا آن‌هــا از ســپاهش پشــتیبانی  کنــده  مســیحی پرا

ــند. ــته باش نداش



ت
اس

عر 
شا

هر 
لۀ 

 قب
و،

ۀ ت
هر

چ

119

در شــرایطی بســیار دشــوار، ســپاه ســترگ اســام بــه ســوی تَبــوک رهســپار شــد. 
کــودکان، ســال‌خوردگان و بانــوان، از فــراز خانه‌هــا آن‌هــا را می‌نگریســتند و بــرای 
کــه علــی؟ع؟ در  پیــروزی دســت بــه نیایــش برداشــتند. بــرای نخســتین بــار بــود 
ایــن نبــرد حضــور نداشــت. نگرانــی رســول خــدا از تحــرکاتِ مشــکوکِ منافقــان در 
مدینــه، باعــث شــد تــا ایشــان را بــه جــای خــود در مدینــه بگمــارد؛ تــا در ایــن شــرایط 
کندنــد؛ خطــرِ  کنــد. منافقــان، شــایعه پرا پُــر  را  حســاس، جــای خالــی حضــرت 
فــرا  میوه‌هــا  برچیــدنِ  هنــگام  کــه  آوردنــد  بهانــه  و  کردنــد  بزرگ‌نمایــی  را  رومیــان 

رســیده اســت!
بنابرایــن بــه او فرمــود: »ای علــی! خرســند نیســتی از این‌کــه بــرای مــن، ماننــد 
هــارون )بــرای بــرادرش( موســی باشــی ]همچــون بــرادر[؟ جــز این‌کــه، پــس از مــن، 

پیامبــری نخواهــد آمــد.«
چشمانِ علی از شادی درخشید.

گرمــای  هُــرم  در  می‌کــرد؛  عبــور  صدفرســنگی  بیابانــی  از  بایــد  اســام،  لشــکر 
بــود. دارایــی  گران‌بهارتریــن  آب،  کــه  تابســتان؛ 

تَبــوک بــرای جامعــۀ مســلمانان، بزرگ‌تریــن آزمــون بــود؛ ماهیــتِ انســان‌ها، در ایــن 
ــو حقیقت‌هــای تلــخ، رســوا شــدند. جامعــۀ  دشــواری آشــکار شــد و منافقــان در پرت
کــرد. بانــوان، زر و ســیم خــود را دادنــد. اســامی، بــه خوبــی از ســپاهِ اســام پشــتیبانی 
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شُکوه، از آنِ اسلام است
کــرد، ایــن بــود  ســپاهِ اســام بــه ســرزمین تبــوک رســید؛ امــا آنچــه او را غافل‌گیــر 
کنــد؛  کــه هیــچ خبــری نبــود! »هِرقِــل« پادشــاهِ روم، ترجیــح داده بــود عقب‌نشــینی 
بــرای ســامتی نیروهایــش. از تــوانِ لشــکر بــزرگِ مســلمانان، روحیــۀ عالــی و توانایــی 

ــود. ــیده ب ــاه، هراس کوت ــبتاً  ــی نس ــافت در مدت ــه مس ــن هم ــودنِ ای پیم
ــا  ــا هــدفِ مبارزه‌جویــی ب کننــد. بیســت روز ماندنــد؛ ب ــراق  حضــرت فرمــان داد ات
بزرگ‌تریــنِ امپراتــور جهــان در آن روزگار. بــا ایــن اردو زدن، غــرور رومیــان و ته‌مانــدۀ 

ــد. ــوب ش ــان لگدک ــگاه مردم ــان در ن شُکوه‌ش
سپاهِ پیروز، به مدینه برگشت.

یوحنــا، رهبــر قبیلــۀ خودمختــارِ »ایلــه«، بــه مدینــه آمــد تــا بــا رســولِ خــدا؟ص؟ 
کنــد: امضــا  توافق‌نامــه‌ای 

»به نام خداوندِ گسترده‌مهرِ مهربان
ایــن، امان‌نامــه‌ای اســت از ســوی خداونــد و محمــدِ پیامبــر، فرســتادۀ پــروردگار 
یــا و اُشتران‌شــان  بــرای یوحنــا، پســر رؤبــا، و مردمــان ایلــه تــا کشتی‌های‌شــان در در
امــان  در  یانــوردان  در و  ساحل‌نشــینان  و  یمــن  و  شــام  مردمــان  و  خشــکی  در 

باشــند...«
دو  »بَلقــاء«1  ســرزمین  در  »جَربــاء«  و  »أذرُح«  شــهرِ  دو  بــا  حضــرت  هم‌چنیــن 

کــرد. امضــا  صلح‌نامــه 

1. نزدیک عمان، پایتخت اردنِ فعلی.
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هیئت‌های نمایندگی
بــا بازگشــتِ ســپاه بــه مدینــه، قبیله‌هــای عــرب بــدان ‌ســو روانــه شــدند تــا مســلمان 
کــه ســالِ نُهــم را ســال »هیئت‌هــای  کننــد. چنــان بســیار بودنــد  شدن‌شــان را اعــام 
ــه  ک ــد  ــران بودن ــدگانِ نج ــا نماین ــل، تنه ــه قبای ــن هم ــان ای ــد. می ــی«1 نامیدن نمایندگ
بــرای ابــراز پذیــرش اســام نیامــده بودنــد؛ آنــان آمــده بودنــد تــا در مباحــثِ فکــریِ 
ــا  ــه آی ک ــیح؟ع؟  ــت مس ــارۀ ماهی ــژه درب ــد؛ به‌وی ــث بپردازن ــه بح ــرت ب ــا حض ــی، ب ژرف

ــدام؟! ــا هیچ‌ک ــت ی ــر خداس ــا پس ــت ی خداس
کرد: رسول؟ص؟ با آیه‌های فرودآمده، حقایقِ آسمانی را بر آن‌ها آشکار 

پیامبــران  همــه  آن  او،  از  پیــش  کــه  نبــود  پیامبــری  جــز  مریــم،  پســر  »مســیح 
ی آنــان غــذا  درگذشــتند، و مــادرش، تصدیق‌کننــدۀ همــۀ آیــاتِ خــدا بــود. هــر دو

2 نیســت].«  کی‌هــا  خورا نیازمنــد  خــدا  کــه  حالــی  در  [؛  می‌خوردنــد 
کــه مگــر ممکــن اســت  نماینــدگان ایــن ســخن را نپذیرفتنــد. دلیل‌شــان آن بــود 

ــد: کردن ــان تــاوت  ــر آن ــه را ب ــدر نداشــته باشــد؟! حضــرت ایــن آی مســیح پ
ــتِ آفرینــش آدم  ــزد خــدا، همچــون حکای ــتِ آفرینــش عیســی ن »بی‌گمــان، حکای
گفــت: "بــاش"؛ و او بــدون پــدر  ک آفریــد؛ ســپس بــه او  کــه خــدا او را از خــا اســت 
کــه آدم فرزنــد خــدا نبــود، عیســی نیــز فرزنــد خــدا  بــه وجــود آمــد. پــس همان‌گونــه 

نیســت.«3
ــه  ی آی ــن رو ــد؛ از ای ــرشِ حقیقــت نبودن ــدگان، مهیــای پذی ــد نماین ــر می‌رس ــه نظ ب

فــرود آمــد:
گاهــی بــرای تــو حاصــل شــده  کــه دربــارۀ عیســی ـ بعــد از آن‌کــه آ کســانی  »پــس 
کننــد و بــر  کافــی اســت دســت یافتــی ـ بــا تــو مُحاجــه  کــه همــگان را  و بــه بُرهانــی 
الوهیــتِ او اصــرار ورزنــد، بــه آنــان بگــو: بیاییــد مــا پســران‌مان را فراخوانیــم و شــما 
پســران‌تان را، و مــا زنانِ‌مــان را و شــما زنان‌تــان را، و مــا خودمــان را و شــما خودتــان 

1. عامّ الوفود.

2. مائده: 75.

3. آل‌عمران: 59.
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کــه در دعــوت خــود دروغ‌گوینــد،  گروهــی  کنیــم و لعنــتِ خــدا را بــر آن  را؛ آن‌گاه دعــا 
ــم.«1 ــرار دهی ق

گفتــه بودنــد عقــب ‌نشســتند؛ زیــرا  کــه  نماینــدگان در آخریــن لحظه‌هــا، از ســخنی 
گرفتــه و دامــاد و دختــرش پشــت ســرِ او  دیدنــد رســول، ‌دســتان حســن و حســین را 

ــر دروغ‌گویــان عــذاب فــرود آیــد! می‌آینــد. چیــزی نمانــده اســت از آســمان، ب
پســر  )بــاذام(  »بــاذان  بــود.  اســام  بی‌نبــردِ  پیروزی‌هــای  شــاهدِ  ســال،  ایــن 
کــه از ســوی خســرو پرویــز بــر یمــن حکــم می‌رانْــد و بــر  ساســان« فرمانــروای ایرانــی، 
بــا وجــود تهدیــد از ســوی  نیــز سرپرســتی داشــت،  ســرزمین‌های حجــاز و تهامــه 
کــه  منصبــی  در  را  ی  و حضــرت  و  شــد  مســلمان  داوطلبانــه  ایــران،  پادشــاهیِ 

فرمــود. ابقــا  داشــت، 
مالیــاتِ  ایــن  بــرای  جمع‌آورندگانــی  شــد؛  واجــب  ســال  همیــن  در  نیــز  زکات 
اســامی معیــن شــدند تــا توازنــی میــان دارایــان و تهی‌دســتان در جامعــۀ اســامی 

برقــرار شــود.
کــه منافقــان بــه سرپرســتی »عبــدالله پســر سَــلول« بــا اهدافــی  مســجد »ضِــرار« 
منفــی  اندیشــه‌های  از  پــرده  کــه  آیــه‌ای  فــرودِ  بــا  بودنــد،  ســاخته  تفرقه‌افکنانــه 
ســازندگانش برمی‌داشــت، بــه دســتور حضــرت ویــران و آتــش زده شــد تــا آشــکار 
شــود،  ســاخته  غیرتوحیــدی  و  دسیســه‌ای  اندیشــه‌های  بــا  کــه  مســجدی  شــود 

نــدارد. را  مســجد  احتــرام  و  قداســت 
و ســرانجام، ســورۀ »برائــت« فــرود آمــد و متلاشــی شــدنِ بت‌پرســتی بــه صــورت 
رســمی اعــام شــد و بــه مشــرکانِ پیمان‌شــکن، چهــار مــاه فرصــت داده شــد تــا توبــه 
کننــد و ایمــان آورنــد؛ امــا بــه مشــرکانِ وفــادار بــه پیمــان، در صــورتِ مــدت‌دار بــودنِ 

ــد. ــت داده ش ــان، مهل ــدتِ آن پیم ــانِ م ــا پای ــان، ت پیمان‌ش

1. آل‌عمران: 61.
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کبر1 حجّ ا
ــد حــج  ــد تصمیــم دارن کردن در مــاه ذیقعــدۀ ســالِ دهــم هجــری، حضــرت اعــام 
ــی رســانید.  ــه قبایــل عرب ــرِ شــادی‌بخش را ب ــن خب ــت، ای ــیمِ دش ــوند. نس ــرّف ش مش
گزارنــد. هــزاران نفــر،  مردمــان ســرازیر شــدند تــا زیــر درفــشِ فرجامیــنِ پیامبــر، حــج 
مــاه،  همــان  پنجمِ  بیســت‌و کردنــد.  رهــا  را  خــود  شــهرهای  روســتاها،  خیمه‌هــا، 

کعبــه ـ ایــن محبــوبِ دل‌هــا ـ رهســپار شــدند. قافله‌هــا بــه ســوی 
واردِ مســجد‌الحرام شــدند. هفــت  از »بابُ‌الســام«  پنجــم ذیحجــه، حضــرت 
کردنــد. بیــن  کوه‌هــای »صَفــا« و »مَــروِه« حرکــت  کــرده و آن‌گاه بــه ســوی  مرتبــه طــواف 
ــه  ک ــم؟س؟  ــرت ابراهی ــر حض ــر« همس ــاد »هاج ــه ی ــد؛ ب ــا آوردن ــه ج ــعی« ب ــوه، »س ک دو 
کــوهِ صفــا بــالا رفــت تــا پایــان  کــرد. از  بــرای یافتــنِ آب بــرای نــوزادش تــاش و »ســعی« 

کنــد: ــه طــورِ رســمی اعــام  بت‌پرســتی را ب
او  ســتایش  و  پادشــاهی  اســت.  بی‌شــریک  الله،  نیســت؛  معبــودی  الله،  »جــز 
کاری تواناســت. ... جــز الله، معبــودی نیســت. بــه وعــده‌اش  ی بــر هــر  راســت؛ و و
ــه تنهایــی حزب‌هــای ]باطــل[  کــرد و ب ــاری  ]در پیــروزیِ حــق[ عمــل و بنــده‌اش را ی

داد.« را شکســت 
یستی پرداخت: روز »عرفه« به تبیین فرهنگ اسلام و هم‌ز

ــم؛ شــاید ]امســال  ــم. نمی‌دان ــرای شــما بگوی ــا ب »ای مردمــان! ســخنم را بشــنوید ت
ــان عمــرم باشــد و[ ســالِ دیگــر در این‌جــا شــما را نبینــم؛ پای

اســت؛ همچــون  یکدیگــر حــرام  بــه  خون‌تــان  و  دارایــی  بی‌گمــان  زنده‌ایــد،  تــا 
». خودتــان...  ســرزمینِ  همیــن  در  امروزتــان  حُرمــت 

گرامی داشت و نژادپرستی را برافکنْد: آن‌گاه انسان را 
ــار "آدم"  ــما از تب ــۀ ش ــی. هم ــم یک ــان ه ــت و پدرت ــی اس ــان یک ــردم! خدای‌ت »ای م
گرامی‌تریــنِ شــما نــزد پــروردگار، پارســاترینِ  ک آفریــده شــد.  هســتید و آدم از خــا

گونــی وجــود دارد. برخــی از ســال‌ها، در ایــام  گونا کبــر« چیســت، دیدگاه‌هــای  1. در این‌کــه منظــور از »حــجّ ا
حــج، روز عرفــه بــا روز جمعــه مصــادف می‌شــود؛ آن ســال در میــان حاجیــان - به‌ویــژه اهــل ســنت - بــه 

کبــر« شــهره اســت. »حــجّ ا
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شماســت. عــرب بــر غیرِعــرب برتــری نــدارد؛ جــز بــا پارســایی.«
و  آشــتی  زمانــۀ  شــود؛  آغــاز  تــازه‌ای  روزگارِ  تــا  می‌دهــد  ارائــه  تــازه  پیمانــی 

: ی ز ر عشــق‌و
ی را بــر آن امیــن  کــه و کســی  »بــه هــر فــردی امانتــی ســپرده شــد، بایــد آن را بــه 

برگردانَــد. اســت،  دانســته 
کــه در روزگارِ جاهلیــت بــوده اســت، لغــو و باطــل اســت؛ و بــه  همانــا هــر رِبایــی 
کنــم، بهــرۀ پول‌هــای عمویــم، عبــاس  کــه بــه لغــوِ آن آغــاز  راســتی، نخســتین رِبایــی 
یــد و  پســر عبدالمطلــب اســت. ســرمایه‌های‌تان، بــرای خودتــان اســت. نــه ســتم ورز

نــه ســتم پذیریــد.
یختــه شــده باشــد، مجازاتــش لغــو  کــه در روزگارِ جاهلیــت ر همانــا هــر خونــی 
کــه از خون‌هــای زمــانِ جاهلیــت لغــو می‌کنــم، خــونِ  می‌شــود؛ و نخســتین خونــی را 
کــه در عصــر جاهلیــت در  "عامــر پســر ربیعــه پســر حــارث پســر عبدالمطلــب" اســت 

کشــتند.« کــه قبیلــۀ بَنوهَذیــل او را  جســت‌وجوی دایــه‌ای بــود 
گــواه  ... و ســخنش را چنیــن بــه پایــان بُــرد: »آیــا پیامــم را رســاندم؟ آفریــدگارا! 

بــاش.«
کــه بایــد مســلمانان بعــد از او بپیماینــد،  حضــرت هرگــز فرامــوش نکــرد تــا راهــی را 

کنــد: بــه روشــنی بیــان 
حــال  و  برادرنــد؛  یکدیگــر  بــا  دین‌بــاوران  کــه  نیســت  ایــن  جــز  مردمــان!  »ای 
ی بــا رضایــت آن را ]ببخشــد یــا بفروشــد[.  نیســت بــرای فــردی مــال بــرادرش، مگــر و

کشــتار می‌شــود. کــه باعــث  کفــر برنگردیــد  پــس از مــن، بــه 
گرفتیــد ]و انجــام دادیــد[،  کــه آن را  همانــا میــانِ شــما، چیــزی گذاشــتم تــا زمانــی 

گمــراه نخواهیــد شــد: قــرآن و خاندانــم.« بعــد از مــن هرگــز 
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ابلاغِ آشکار
کاروان‌ها بــه خانمان‌شــان  کبــر« بــه پایــان رســید و هنــگام برگشــت  روزهــای »حــجّ ا
فــرا رســیده بــود. مکّیــان، بــا امیــد و شــگفتی می‌نگریســتند. مردمــان، زمانــی مکــه را 

کــه فرشــتۀ وحــی، فــرود آمــد و فرجامیــن فرامیــنِ آســمانی را آورْد. بِــدرود می‌گفتنــد 
کوتــاه، بــه  گســترشِ اســام در مدتــی  کــه از  حضــرت نیــز مکــه را وانهــاد؛ در حالــی 

گســترده از جهــانِ آن روز، دل‌گــرم بــود. عنــوان بزرگ‌تریــن آییــن در ســرزمینی 
کــه مســیرها از یکدیگــر جــدا  قافله‌هــا بــه ســرزمینِ »جُحْفِــه« رســیدند؛ جایــی 
کِ  ــود و شــن‌ها را آتــش مــی‌زد. در ایــن قطعه‌خــا می‌شــوند. آفتــاب، در دلِ آســمان ب

آتش‌گرفتــه، جبرئیــل فــرود آمــد:
معرفــی  مــورد  )در  پــروردگارت  جانــبِ  از  کــه  را  آنچــه  مــردم،  بــه  پیامبــر!  »ای 
گــر نکنــی، رســالت  کــن؛ و ا پیشــوایان( بــه ســوی تــو فــرو فرســتاده شــده اســت، ابــاغ 

او را ابــاغ نکــرده‌ای؛ و از مــردم، بیمــی بــه خــود راه مــده.«1
کاری بــس مهــم بــر عهــدۀ حضــرت اســت  لهجــۀ ایــن آیــه، هشــدار اســت؛ یعنــی 

کــه از تولــدش چنــدان نمی‌گــذرد. ــه امتــی برســاند  ــا آن را ب ت
قافله‌هــا، بــا درخواســت رســول بــرای درنــگ، غافل‌گیــر شــدند؛ درنــگ در بیابانــی 
گیــرد و نــه چشــمه‌ای تــا تشــنه‌ای ســیراب شــود!  برهــوت؛ نــه درختــی تــا مســافر ســایه 

کنــده شــدند. نشــانه‌های پرســش از ایــن فرمــان حضــرت، پرا
نادیــده  را  از رحلتــش  پــس  بــه رخدادهــای  کســی نمی‌توانــد »دغدغــۀ« پیامبــر 
کــه  زمانــی  تــا  نــدارد؛  بســیاری  فرصــت  می‌کــرد  احســاس  آن‌کــه  به‌ویــژه  بگیــرد؛ 
ی جهــان ببنــدد و بــا آرامــش بــه خــواب  فرجامیــن پیامبــر، چشــمان خــود را بــه رو

ابــدی فــرو رود.
بایســتد.  آن‌هــا  بــر  تــا حضــرت  هــم چیدنــد  ی  یــاران رو را  کُنده‌هــای درختــان 
ایســتاد و بــه هــزاران دین‌بــاور نگریســت. نگاهــش بــه افق‌هــای دوردســت بــود؛ بــه 
کــه تنهــا خــدا و پیامبــرش می‌دانســتند. کــه آبســتنِ رازهــا و رخدادهایــی بــود  فردایــی 

1. مائده: 67.
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واژگان، بــه ســانِ رودی آرام جــاری شــد: »گویــا مــرا فراخوانده‌انــد؛ پــس، پاســخم 
و  پــروردگار  کتــابِ  می‌گــذارم:  میان‌تــان  را  گران‌بهــا  شــیء  دو  اســت.  مثبــت 
جــدا  هــم  از  هرگــز  دو،  آن  می‌کنیــد.  رفتــار  آن‌هــا  بــا  چگونــه  ببینیــد  خاندانــم. 

وارد شــوند.« مــن  بــر  ]کوثــر[  کنــار حــوض  و[  رســتاخیز  ]در  تــا  نمی‌شــوند 
گرفــت تــا بــه جهــان  کنــار او ایســتاده بــود. جــوان را طلبیــد. دســتانش را  علــی، 
آیــا همســرانم،  نیســتم؟  از خودشــان ســزاوارتر  بــه دین‌بــاوران  »آیــا  نمایــش دهــد: 

کننــد(؟« آنــان ازدواج  بــا  بــه شــمار نمی‌آینــد )تــا نتواننــد  مادران‌شــان 
فریادهای تأیید، از هر سو برخاست: »آری، ای فرستادۀ پروردگار!«

یــخ و نســل‌های پســین  گویــی بــا تار کــرد. چنان‌کــه  آن‌گاه دســتان علــی را بلنــد 
یــم، پــس ایــن علــی مــولای  کــه مــن مــولایِ او ســخن می‌گویــد، بانــگ بــرآورد: »هــر 
اوســت. خداونــدگارا! دوســت بــدار آن‌کــه او را دوســت بــدارد؛ و دشــمن بــدار کســی 

ی را دشــمن بــدارد.« کــه و را 
کرد. جبرئیل فرود آمد تا مژده‌ای آسمانی آورَد: رسول، رسالتش را بیان 

کــردم؛ و  کامــل ســاختم؛ و نعمتــم را بــر شــما تمــام  »امــروز دین‌تــان را بــرای شــما 
اســام را آییــن شــما پســندیدم.«1

در آن بیابــانِ ســوزان، چشــمۀ شــادی فــوران زد؛ و شــاعرِ چیره‌دســت »حَسّــان پســر 
ثابــت«، شــوری برانگیخــت تــا ایــن لحظه‌هــای آســمانی را بــه تصویــر کشــد.

کــه بــا  کــرد: »ای حَسّــان! تــا زمانــی  چشــمانِ رســول از شــادمانی درخشــید. زمزمــه 
کنــد.« زبانــت مــا را یــاری می‌کنــی، فرشــتۀ روح‌القُــدُس یــاری‌ات 

گوینــد: »تبریــک، تبریــک ای  اصحــاب، یکایــک برخاســتند تــا علــی را بِــدْرود 
علــی! ســالار مــا و ســالارِ هــر مــرد و زنِ دین‌بــاور شــدی.«

کامــل شــدن دیــن و بــه تکمیــلِ نعمــت، روز شــادمانی  روزِ هجدهــم ذیحجــه، روز 
اســت.

1. مائده: 3.
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پرتوهای غروب
گــرم  گســترش اســام در شــبه‌جزیرۀ عــرب، دلــش  حضــرت بــه مدینــه برگشــت. از 
کــه ملت‌هــا، از ســتم رهــا می‌شــدند.  بــود. بــه افق‌هــای دور می‌نگریســت؛ بــه روزی 
روم،  امپراتــور  کــه ســربازان  بــود؛ جایــی  از شــمالِ جزیرةالعــرب  نگرانــی‌اش  تنهــا 
چشــمِ طمــع بــه جنــوب داشــتند و منتظــر فرصــت بودنــد. از ایــران نمی‌هراســید؛ 
زیــرا درگیــری داخلــی بــر ســر تخــتِ ســلطنت، ایــران را در آســتانۀ متلاشــی شــدن 

ــود. ــرار داده ب ق
در همیــن روزهــا، مــرگِ والــی مســلمانِ ایرانــی در یمــن، بــازان، فرصتــی را بــرای 
کنــد.  کاهــنِ شــعبده‌باز در یمــن »أســود عِنْســی« فراهــم آورد تــا ادعــای پیامبــری 
کــه بی‌اعتنــا از  حضــرت، ادعــای ایــن شــعبده‌باز را آن‌قــدر بــی‌ارزش می‌دانســت 

گذشــت. کنــار آن 
ــرای  ــا ب ــدِ شــهید، ســامان داد ت ی ــه فرماندهــی »اُســامه«، پســر ز امــا ســپاهیانش را ب
گرفتــه بودنــد،  کــه مــورد ســتمِ دولــت روم قــرار  حمایــتِ از قبیله‌هــای نومســلمان 
کــه از ســوی رومیــان دســتگیر و ابتــدا در  بــه نبــردِ بــا رومیــان بــرود. یکــی از افــرادی 
یختــه شــد، »فَــروَه پســرِ عَمْــرو جذامــی«، والــیِ  فلســطین زندانــی و ســپس بــه دار آو
»مَعــان« در ســرزمین شــام بــود. او نامــه‌ای بــه حضــرت نوشــته و مســلمان شــدنِ خــود 

ــود. ــرده ب ک را اعــام 
این‌کــه  بــه  بــود؛  صحابــه  برخــی  غُرغُــرِ  پیامبــر،  ی  رو پیــش  مشــکل  بزرگ‌تریــن 

بــود! هم‌چنــان  جاهلیــت،  رســوباتِ  اســت.  جــوان  بســیار  اُســامه 
حضــرت بــا آن‌کــه بیمــار بــود و هــر روز حالــش بدتــر می‌شــد، امــا بــاز بــر اعــزام 
ــای می‌فشــرد. در چنیــن اوضاعــی، ســپاه رهســپار شــد.  ــه میــدانِ نبــرد پ ســپاهش ب
بــه ســرزمین فلســطین در نزدیکــی »مُوتــه«  کــه ســپاهش را  بــود  وظیفــۀ اُســامه آن 
بــا  بایــد  او  آن‌جــا در خــونِ خــود غلتیــد.  پــدر شــهیدش در  کــه  برســانَد؛ جایــی 

فرجــام می‌رســانْد. بــه  را  یــت  ایــن مأمور ســرعت 
مشــکل بــزرگ فرمانــدۀ جــوان، ناراحتــی چهره‌هــای برجســتۀ برخــی اصحــاب 
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ــا تکلیفــش  ــر در منطقــۀ »جُــرْف« ـ در نزدیکــی مدینــه ـ اردو زد ت گزی ــه نا ــود. اُســامه ب ب
ــود. ــن ش روش

پای‌فشــاری حضــرت بــر ایــن اعــزام، بــا این‌کــه می‌دانســت پایــانِ عمــرش نزدیــک 
گِــرد آوردن بــزرگانِ اصحــاب زیــر پرچــمِ اُســامه و فرســتادن آنــان و نگــه  اســت، و 
ــرده خبرهایــی اســت؛  داشــتن امــام علــی؟ع؟، همــه و همــه نشــان مــی‌داد پشــت پ
ی، حضــرت عــزم آن داشــت تــا مدینــه را از جریانــات مشــکوک و جلســات  از ایــن رو
ــه  کارهــا را ب ــا بعــد از رســول خــدا؟ص؟، تهــی ســازد؛ و  کودت ــرای  برنامه‌ریــزی پنهانــی ب
کــه آفریــدگارش معیّــن و در ســرزمین »غدیــر«  جانشــین خــود بســپارد؛ جانشــینی 

ــود. ــار اعــام شــده ب ــرای چندمیــن ب آشــکارا ب
بــا ایــن نــگاه، می‌تــوان رخدادهــای هم‌زمــان بــا بیمــاری حضــرت و پــس از آن را 

کــرد. تفســیر 
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رَت1ْ کُوِّ ا الشّمسُ 
َ

إذ
کــه می‌گریســت.  کــرد؛ هماننــد چشــمی  آفتــابِ صبــح دوشــنبه، غمگنانــه طلــوع 
کــوچِ فرجامیــن پیامبــر. از ایــن جهــانِ لبالــب از  ــود؛ زمــانِ  لحظــۀ پــرواز فــرا رســیده ب

رنــج، بــه ســرای لبالــب از آرامــش.
کــرده  کــش  کــه دیــده بــود، بیمنا فاطمــه؟سها؟ هراســان از خــواب بیــدار شــد. خوابــی 
یــا، قرآنــی از دســتش رهــا شــد و در آســمان بــه پــرواز درآمــد. خــودش هــم بــه  بــود. در رؤ

گرفــت. قــرآن صدایــش مــی‌زد: »بــه طــرف مــن بیــا؛ بــه آســمان!« دنبــالِ آن، اوج 
گرفته بود. فاطمه به پشت سر نگریست؛ به زمین؛ آذرخش همه‌جا را فرا 

بــه ســوی پــدر آمــد و تعبیــرش را پرســید. پــدر فرمــود: »ای فاطمــه! چیــزی نمانــده 
کــرد.« اســت مــرا فرابخواننــد و بپذیــرم. جبرئیــل، امســال، دو بــار قــرآن را بــر مــن ارائــه 
چشــمان زهــرا؟سها؟ خیــس شــد. انــدوه، در دلــش خیمــه زد. پــدر بــرای آرامــشِ 
کــه  ــو نخســتین کســی هســتی  ــدانِ مــن، ت گفــت: »اندوهگیــن مبــاش؛ از خان دختــر 

نــزد مــن می‌آیــی.«
گشــود. لبخنــدی بــر رُخســار  آفتــابِ امیــد، دمیــد. راهــی از میــان ابرهــا، بــر خــودش 

ســپید زهــرا؟سها؟ نقــش بســت.
آه از تو، ای روزِ دوشنبه2!

در  کــه  می‌کشــد  آغــوش  در  را  مــردی  علــی؟ع؟  اســت.  رفتــه  آرامــش  روزگارِ 
گشــود.  ی  کــرد، و بســیار بــه او آموخــت و درهــای ملکــوت را بــر و خُردســالی تربیتــش 
کــه روحــش را بــه آفریــدگار و فرســتاده‌اش  پیامبــر؟ص؟ هــم، دســتِ جوانــی را می‌فشــرد 

فروخــت.
نگــه  زنــده  را  حضــرت  جانــش،  بــا  می‌توانســت  کاش  بــود.  سرگشــته  امــام، 

کنند«؛ تکویر: 1. یک  که "خورشید" را، سراسر تار 1. »آن‌گاه 

کــوچ رســول خــدا )روز  گفتــه شــد؛ زیــرا رنج‌هــای اهل‌بیــت؟سهم؟ از روزِ  یــخ، بارهــا  2. ایــن عبــارت، در بســتر تار
کنیــز امــام  کربــا ایــن جملــه را فرمــود و هــم  کشــتارِ  ینــب؟سها؟ بعــد از  دوشــنبه( آغــاز شــد. هــم حضــرت ز
ــان  ــه مویه‌کن ک ــی  ــت؛ هنگام گف ــی آن را  ــۀ عباس ــز« خلیف ــت »مُعْتَ ــه دس ــام ب ــمومیت ام ــد از مس ــم؟ع؟ بع ده

کشــیدیم از دســتِ تــو، ای روز دوشــنبه؟!« فریــاد زد: »چــه 
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می‌داشــت! زندگــی، بــدون محمــد، تلــخ اســت و مــرگ بــا او یــا بــرای دفــاع از او، 
ین. شــیر

ک گذشتند؛ مانند تپش قلب. لحظه‌های سرنوشت‌ساز، شتابنا
گــوش فــرا  پیامبــر؟ص؟ بــه ســختی نفَــس می‌کشــید. بــه ســخنانِ فرشــتگان آســمان 

کــه بــا شــوق، منتظــرِ آمــدنِ او بودنــد. مــی‌داد 
ــا  ــه او پیشــنهاد می‌کنــد یکــی از دو انتخــاب را برگزینــد: ی ــنِ جــان، ب گرفت فرشــتۀ 
ی را بــه  بهبــودی یابــد و بــار دیگــر بــه ایــن جهــان بازگــردد، یــا پیــکِ الهــی، جــان و
ــه،  ــه[ بلک ــود: »]ن ــن را فرم ــخنِ فرجامی ــرت، س ی، حض ــن رو ــرد. از ای ــر بب ــرای دیگ س

ــن.« ــارِ برتری ی
و چشمانش را بر هم نهاد.

محمد؟ص؟ به سوی یزدان رهسپار شد. از آسمان‌ها گذشت.
پیکرش، در آغوش علی؟ع؟ ماند.

گرفت... یدن  توفان، وز
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